
 يپژوهشنامه علمي ـ فصلدو

  در آينه پژوهشاسلام  تاريخ
 1442ستان بهار و تاب ،54پياپي ، اولشماره ، مبيستسال  

 
 

 

 
 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 42/6/7831به استناد ماده واحدة مصوب 

 بر اساسگي و شوراي عالي انقلاب فرهن
 5/5/7838مهههور   8116نامهههه شههه اره 

شههوراي اعيههاي ماووههها و امت اوهههاي  
ههاي  عل ي وابسته به شوراي عالي حهووه 

حهها    87او شهه اره ايههن نيههريه ، عل  ههه
 گرديد.« ـ پژوهشيعلمي»به هرت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مدير مسئول
 مح درضا جباري

 سردبير
 جواد سل  اني ام ري

 مدير اجرايي
 الله فريس آباديروح

 آراصفحه
 مهدي دهقان

 ناظر چاپ
 ح  د خاني

 چاپ
 وم م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :سامانه ارسال و پيگيري مقالات

Nashriyat.ir/SendArticle 

0852 -5738  شاپا الكترونيكي:  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعضاي هيئت تحريريه

 محسن الويري 

 دانيگاه باقرالعلومتاريخ و ت دن ملل اسلام  داني ار 

 نيايعقوب جعفري 

 و تاريخ اسلام ياستاد و پژوهيگر در علوم قرآن 

 محسن رنجبر 

 مؤسسة آمووشي و پژوهيي امام خ  نيگروه تاريخ داني ار  

 اميري انيجواد سليم 

 آمووشي و پژوهيي امام خ  نيمؤسسه گروه تاريخ داني ار  

 حسين عبدالمحمدي 

 جامعةالمصطفي العالميةتاريخ اسلام داني ار  

 اصغر منتظرالقائم 

 دانيگاه اصفهانتاريخ اسلام داني ار  

 مقدمحامد منتظري 

 مؤسسة آمووشي و پژوهيي امام خ  نيگروه تاريخ داني ار  

 پناهرضا هدايتمحمد 

 داني ار تاريخ اسلام پژوهيگاه حووه و دانيگاه 

 غرويمحمدهادي يوسفي 

 استاد و پژوهيگر در تاريخ اسلام و تي ع 

پژوهشي  آموزشي و ةمؤسس، بلوار جمهوري اسلامي، ر امينبلوا، قمنشاني: 

 اداره كل نشريات تخصصي، طبقه چهارم امام خميني

 (530) 23327732نگار ـ دور 23112741ن امشترك

 24110ـ131صندوق پستي 

 15553023112742پيامك: 

www.iki.ac.ir & www.nashriyat.ir 
 فروشگاه اينترنتي

http://eshop.iki.ac.ir 

 ه در:ينما
sid.ir & isc.gov.ir & magiran.com & noormags.ir 

 بسم الله الرحمن الرحيم



 مقالات تنظيم و تهيه راهنماي
 عمومي شرايط الف(

 بهه  رسها  و انرو قل هي  بها  و بهوده  مسهتد   و مستند و، محتوايي انساام، منيقي ساختار، تحل لي ه تحق قي صبغه او برخوردار بايد ليارسا مقالات .7
 باشند. يافته نگارش فارسي وبان

 اي د.ن  ارسا  http: //nashriyat.ir/SendArticle به نيريهتارن اي  طريق او Doc پسوند با WORD مح ط در را خود مقالات .4
 .شود خودداري جدا داردنباله مقالات ارسا  او شود. تنظ م اي(كل ه 833) صفحه 45 در حداكثر مقالات حام .8
 تلفهن  شه اره ، الكترون كهي  صهندو   نيهاني ، پسهتي  كامل نياني، تحص لات / عل ي مرتبه، خانوادگي نام و نام شامل: نويسنده كامل ميخصات .2

 شود. ارسا  مقاله ه راه، وابسته عل ي مؤسسه، دورنگار ش اره، ت اس
 سهاير  بهه  چاپ براي ه  مان ن   و باشند. شده چاپ كتاب يك او بخيي عنوانبه يه يا و خارجي يا و داخلي نيريات در قبلاً نبايد ارسالي مقالات .5

 باشند. نيده ارسا  عل ي مالات
 بها  كهه ، ويهژه  عل ي نكات يا بديع موضوعات حاوي كه، شده منتير هايكتاب و آثار يا و عل ي مقالات نقد شود. خوداري شده ترج ه مقالات ارسا  او .6

 داشت. خواهد اولويت مقالات گونهاين بر تأل في و پژوهيي مقالات چاپ، البته دارند. چاپ امكان، باشد داشته تناسب عل ي جامعه ن او و مقتض ات

 مقالات تنظيم نحوه ب(
 و نت اهه ، اصهلي  بدنهه ، مقدمّهه ، هها كل هدواهه ، چك هده ، نويسهنده  ميخصهات  عنوان داراي يعني باشند؛ برخوردار عل ي اختارس او بايد ارسالي مقالات

 باشند. منابع فهرست
 ههد  ، مسهلله  ب هان  شهامل:  اختصار به و گردد تنظ م كل ه 753 حداكثر انگل سي( چك ده ه راه به امكان صورت در) مقاله فارسي چك ده چكيده: .1

، ادلّهه  ذكهر ، آنهها  بهر  مهرور  يا مباحث فهرست طرح او چك ده در باشد. پژوهش مهم هاييافته او اج الي و پژوهش چگونگي و روش، وهشپژ
 گردد. خودداري شعاري ب ان و مأخذ به ارجاع

 باشد. مقاله موضوعي ن ايه نقش ايفاكننده كه محتوي با مرتبط كل دي واهه 1 حداكثر شامل ها:كليدواژه .3
، فرعهي  و اصهلي  سهؤالات ، بحهث  نوآوري جنبه، طرح پژوهش اه  ت و ضرورت، اشاره پژوهش پ ي نه به، تعريف مسلله، مقاله مقدمّه در مقدمه: .2

 گردد. تعريف مقاله اساسي اصيلاحات و مفاه م و ميرح فرعي و اصلي سؤالات اساس بر مقاله كلي ساختار اج الي تصوير
 است: لاوم وير شرايط او يكي، مقاله اصلي ةبدن هيدسامان در اصلي: ةبدن .7

 عل ي؛ جديد يافته و نظريه كنندهارا ه .الف
 نظريه؛ يك او جديد تب  ن و تقرير كنندهارا ه .ب 
 نظريه؛ يك براي جديد استدلا  كنندهارا ه .ج 
 نظريه. يك عل ي جامع نقد ارا ه .د 

، بنهدي ج هع ، مسهلله  ب هان  ذكهر  او .گهردد مي ب ان موج  خبري هايگ اره صورتبه كه است تحق ق  ليتفص هاييافته ب انگر نت اه :گيري نتيجه .0
 شود. خودداري قس ت اين در استيرادي ميالب يا مثا  ذكر، مستندات، ادله، مباحث ساختار ب ان، مقدمّاتي مباحث

 شود:مي آورده وير ش وه بر اساس مقاله انتهاي در لات ن( و، عربي، فارسي وا )اعم تحق ق ماخذ و منابع كامل شناختيكتاب اطلاعات منابع: فهرست .1

 .نير سا ، ناشر، نير محل)با  چاپ او (،  چاپ نوبتمترجم، محقق، ، كتاب نام، نويسنده نام و خانوادگي نام

 مقاله. انتهاي و اابتد صفحات، نيريه ش ارهسا  نير، ، نشريه نام ،«مقاله عنوان»، نويسنده نام و خانوادگي نام

 جلد، ش اره صفحه(.به صورت پاورقي باشد: )نام كامل نويسنده، نام كتاب، ش اره دهي بايد . آدرس1

 ادآوريي (ج
 است. محفوظ ماله براي مقالات ويرايش ن   و قبو  يا رد حق .7
 داد. خواهد اطلاع نويسنده به را پذيرش عدم يا پذيرش نت اه، مقاله دريافت اوالي شش ماه  چهار او پس حداكثر ماله .4
 .است بلامانع نيريه نياني ذكر با ديگر جاي در ميالب نقل امكان و محفوظ ماله براي پذيرش او پس مقاله چاپ حق.8
 آنهاست. عهده بر ن   آن مسلول ت و آنهاست نويسندگان آراء مب ن مقالات ميالب .2
 .شودن ي باوگردانده تأي د عدم يا تأي د تصور در و...، اف ارهانرم، دريافتي مقالات .5



 

 فهرست مطالب 

 0/  عاشورا قيام گيريشكل بر قرآني هايسنت تطبيق

 ابوالحس ني رح م

 30/  مشروطيت با مقايسه در اسلامي انقلاب در نجف حوزة سياسي هايفعاليت كاهش اجتماعي علل

 اشتري ام ر /جوادواده عل رضا

 71/  (ق357 م) كلبي محمدبن بنهشام با مواجهه در سنتاهل عالمان دوگانة گيريموضع چرايي واكاوي

 چگ ني رسو 

 03/  اميهبني يابيقدرت رايندف در يهود انجمن مواضع واكاوي

 حب بي حامد

 31/  مرجئه با ايشان اصحاب و صادقين امامين مواجهة

 ن اتوح دي مح دعلي / مقدم حس ن ان نحس 

 151/  (هازيرساخت بر تأكيد با) اقتصادي پيشرفت سمتبه خدا رسول هايسياست و هدايت

 راميه رجايي دكاظمس دمح 

   /132پيامبر بيتاهل قبور زيارت در سنتاهل انديشمندان و علما سيرة

 ض ايي مح درضا/ عبدال ح دي حس ن 

ABSTRACTS  /177 



 
 
 
 
 

 



 37 ـ 0، ص 1753ستان بهار و تاب، 07پياپي  ،اول، شماره بيستمسال                                     
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 38/35/7234ـ پذيرش:  72/37/7234دريافت: 

 چكيده

کرربلا   ةواقع ةويژه شيعيان بوده است. در طول تاريخ درباربه ،کربلا تأثيرگذارترين عامل در بازسازي هويت مسلمانان ةواقع

هايي مواجره  هاي پژوهشي در اين ميدان، خواننده را با پرسشمذهبي بسياري پديد آمده است. يافته آثار فرهنگي، هنري و

 ةراستي نهضت کربلا برا هره هردفي ان راف گرفتره و ريشر      کند که پاسخ آنها در اين نگارش کوتاه تهيه شده است. بهمي

تشرييل  »، «اجبرار برر بيعرت   »ت؟ عواملي نظير هيس هدف قياف اماف حسين ةها درباراصلي قياف هه بوده است؟ ديدگاه

تا هه انردازه در حرکرت   « تيليف ويژه»و « دعوت کوفيان»، «امر به معروف و نهي از منير»، «طلبيشهادت»، «حيومت

زيررا نگارنرده ترلاش کررده      ؛اي ديگر به قياف عاشورا نگريسته شرده از زاويه ،اند؟ در اين نگارش کوتاهنقش داشته اماف

هاي قرآنري برر   تطبيق سنت»اصلي نوشتار حاضر  ةرو وظيفازاين ؛يابي کندعاشورا را ريشه ةاساس آيات قرآن واقعاست بر

معرفري شرده اسرت؛     عنروان مبنراي قيراف امراف حسرين     ترين عامل قياف بره ايوسيله ريشهاست و بدين« عاشورا ةواقع

 ند گرفت.هاي يادشده در ذيل اين مبنا قرار خواهکه ديدگاهطوريبه

 ها: قياف عاشورا، سنت فرصت عدل، سنت تداوف عدل، سنت هلاکت.کليدواژه
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1     ، 1753بهار و تابستان ، 07پياپي اول، ، شماره بيستمسال 

 مقدمه

را مهردود يها بهرخلا  مصهلحت بدانهد.       در م ان نويسندگان مسل ان، ك تر كسي است كه ق ام امهام حسه ن  

 ت   هه ابن 7آن را حركتي ناميروع در مقابل حاك  تي ميروع دانسته است. عربيابوبكر ابنخي ه انند حا  بربااين

ولي كار امام فاقد مصلحت دن هوي و   ،معتقد است كه اگرچه امام مظلومانه شه د شد ق ام امام حس ن ةن   دربار

برخهي او مورخهان    ةگفتلكن به 4؛بوده است هاي ويادي در امت اسلاماخروي بوده و ق ام عاشورا عامل ايااد فتنه

عاشهورا   ةسنت به واقع، نگاه نويسندگان اهلالدين اسدآباديس دج ا در صد سا  اخ ر و بخصوص پس او دوران 

 عبهاس مح هود عقهاد    8كننهد. را تأي د مهي  تغ  ر كرده است و بس اري او نويسندگان اييان، حركت امام حس ن

 اند.اي او اين نويسندگانن ونه الإمام الحسيننگارندة كتاب  بدالله علا ليعو  ابوالشهداءمؤلف كتاب 

ههاي  و تفسه ر گه ارش   شه عه  ة، تب  ن روايهات ا  ه  اما با استفاده او آيات قرآن، تحل ل احاديث پ امبر اكرم

اي تحقهق جامعهه  پ امبران در راه  ةهايي دارد كه ه رييه در سنت آيد كه حركت امام حس ندست ميبه ،تاريخي

 توان استنباط كرد:اند. در فرهنگ قرآن سه نوع سنت را ميسالم آن را دنبا  و اجرا كرده

. سنت فرصت عد : مردم اين فرصت را دارند تا او ولايتي كه خداوند در اخت ار اول اي خويش قرار داده اسهت،  7

 ؛استفاده كنند

  رار و تداوم عدالت؛. سنت تداوم عد : قابل ت داشتن جامعه براي است4

 ل اقتي در اجراي عدالت، محكوم به هلاكت است.سبب بي. سنت هلاكت: جامعه به8

 ؛گاه وم ن را او اين فرصت خهالي نگذاشهته  يعني خداوند ه چ ؛سنتي است كه ه  يه وجود دارد« فرصت عد »

ن فرصت براي راهن هايي و ههدايت خهود    بايد او ايها ميبلكه حات الهي ه واره در م ان آدم ان بوده است و انسان

 استفاده كنند.

جامعهه موظهف    ،بعهد  ةيعنهي در مرحله   ؛رسدمي« سنت تداوم عدالت»پس او اذعان به اين سنت الهي، نوبت به 

ايهن سهنت در    ،اين است كه او نظر قهرآن « سنت تداوم عد »است كه تداوم عد  را تض  ن كند. بنابراين منظور او 

دايت پ يوايان ديني برخوردار بوده و استعداد است رار عدالت را براي خود مه ا سهاخته اسهت، ادامهه    اي كه او هجامعه

 خواهد داشت.

سهنت  »نوبت به  ،كفايتي برسنداو دست برود و مردمان آن به بي« سنت تداوم عدالت» ،اما هرگاه در يك جامعه

امعه مأذون و مستااب بوده، آن جامعه محكوم بهه  رسد كه در اين صورت، نفرين پ امبران در حق آن جمي« هلاكت

 نابودي خواهد بود.

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .487 عربي، العواصم من القواصم، صابن . ابوبكر7

 .457 ، ص7 به نقل او: مهدي پ يوايي، تاريخ ق ام و مقتل جامع س داليهداء، ج، 427و423 ، ص4 ، جمنهاج السنةت   ه حراني، اح دبن عبدالحل م ابن. 4

 .451 سنت، صل ا د ناصري داودي، انقلاب كربلا او ديدگاه اه. عبدال8



  4 اشوراگيري قيام عهاي قرآني بر شكلتطبيق سنت

كنهد كهه تهداوم و    اي وندگي مهي لكن در جامعه ؛است )سنت او (« فرصتي براي عدالت» اكنون امام حس ن

 پس چه بايد بكند؟ آيا او مااو به نفرين است تا امت پ هامبر  ؛است رار عدالت در آن او دست رفته است )سنت دوم(

ماهاو بهه    هاي پ ي ن محكوم به فنا شوند )سنت سوم( يا راه ديگري را بايد برگ يند؟ آناا كه پ امبره چون امت

طريق اولهي ماهاو نخواههد    به ،سبب وص ت جدش حق ولايت و حاك  ت بر جامعه را دارداو كه به ةنفرين ن ست، نو

 گرفته و مبناي ق ام او چه بوده است؟چه راهي را در پ ش  بود. اينااست كه بايد ديد امام حس ن

 شناسي. مفهوم1

الَّهذيين  يذهذكُرُوُن  اللَّههذ قي امهاً وذ     » ةنظ ر آيه  ؛معني ايستادگي استشود و بهاستع ا  مي« قعود»در برابر « ق ام»مفهوم 

ه اسهت؛ لهذا گفتهه    بلكه ه  يهه بها شهيء ديگهري ه هرا      ؛شودتنهايي استع ا  ن يگاه بهه چ« ق ام» ةواه 7«.قعُوُداً

 8،«الَّتيي جذعذل  اللَّهُ ل كمُْ قي امهاً » ةدر آي 4گاه و موجب انتظام امورش بود.شود: ق ام كرد به يك امري كه آن امر تك همي

كهه در   2روايهت شهده،  « ق  هاً »، عامرابنو  نافعرو در قرا ت اواين ؛منظور ايستادگي و مديريت در اموا  سف هان است

 معناي ايستادگي است.عاً بهقي ،اين صورت

تهوان بهه ايهن نكتهه     مهي  5،به كسر قا  بوده اسهت « قيوام»در اصل « ق ام» ةبنابراين با در نظر گرفتن اينكه واه

وجوي قوام جامعه بوده و هدفش باوگرداندن دين جهدش بهه حالهت    با ق ام خويش در جست رس د كه امام حس ن

 او  بوده است.

هها، مراسهم و شهرايع آمهده     ها، آي نها، روشمعناي رويهن   در لغت به« نيهاي قرآسنت» ةكل دواه

معناي ت   كردن، ص قل دادن، راندن و راه بردن يك چ ه  در مسه ر   به« سنّ» ةاين كل ه او ريي 6است.

و « قوان ن تغ  رناپهذير » ،آنها ةدر اصيلاح داراي معاني متعدد است كه او ج ل« سنت» 1ميخص است.

است. آنچه در اين نگارش مدنظر است، اصيلاحي است كهه بها معنهاي او     « رسوم گذشتگان آداب و»

اند و تغ  رناپذيرند. درواقهع ايهن   ميابق دارد؛ يعني قوان ن كلي و ع ومي جهان كه ناظر به نظام تكوين

ب ر و اداره آنهها تهد   ةهايي اشاره دارد كه خداي متعا  امور عهالم و آدم را بهر پايه   معنا به ضوابط و روش

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .737: ع ران. آ 7

 .543 . اح دبن مح د ف ومي، مصباح ال ن ر، ص4

 .5: . نساء8

 .1 ، ص4 الب ان، جتفس ر ما عبن حسن طبرسي، فضل. 2

 .543 . اح دبن مح د ف ومي، مصباح ال ن ر، ص5

 .74726 ، ص3 ، جنامه دهخدااكبر دهخدا، لغت. علي6

 .858 ، صاللغة س معلو ، ال ناد في  . لو1
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و  8و تدم ر ظال ان 4بر ه  ن اساس او ديدگاه قرآن، سنت خدا در راستاي محو و نابودي شرک 7كند.مي

 در حركت است. 2وراثت مؤمنان بر جهان

 قيام امام حسين ةها دربار. ديدگاه3

هها  فصه لي ايهن ديهدگاه   اما قصد ما در اين نگارش، طهرح ت  ؛چند ديدگاه معرو  وجود دارد ق ام امام حس ن ةدربار

، «دعهوت كوف هان  »، «طلبهي شهادت»، «تيك ل حكومت»هايي نظ ر بلكه ه  ن قدر بايد دانست كه ديدگاه ؛ن ست

دل ل اينكهه داراي شهواهدي   ، هركدام به«ع ل به دستور غ بي»و « اجبار بر ب عت»، «امر به معرو  و نهي او منكر»

ههاي يادشهده   ديهدگاه  ةاند. منظور او ارا عاشورا را به خود مت ايل ساخته ةاقعپژوهان در وم نة وهستند، برخي او تاريخ

مبنهايي قهرار    ةاينهها در سهاي   ةبلكه ه  ؛اندكدام او اين عوامل، علت مستقل در ق ام نبودهآن است كه ثابت شود ه چ

م، ضرورت دارد كه مروري سهريع  هاست. بنابراين پ ش او طرح مبناي ق ااين ديدگاه ةالعلل ه دارند كه آن مبنا علت

 هاي يادشده داشته باش م.بر ديدگاه

)م  الههدي س دمرتضهي علهم  و شهاگردش   5 (278)م  شه خ مف هد  بار توسط نخست ن« تيك ل حكومت» ةنظري

را  تيهك ل حكومهت، حركهت امهام     ةسنت ن   بها طهرح نظريه   ميرح شده است. برخي او داني ندان اهل 6 (286

بهراي   اي ديگهر بها پهذيرش اينكهه اقهدام امهام      كه عهده چنان 1اند؛و طلب امارت تفس ر كردهدست ابي به حكومت 

 3اند.پنداشته را ناميروع و مخالف با سنت پ امبر دست ابي به حكومت بوده، اساساً حركت امام

صهرفاً بهراي    ن   او قرن هفتم طرفداراني پ دا كرده است. اين نظريه قا ل است كه امام« طلبيشهادت» ةنظري

بهار  آيهد. نخسهت ن  ش ار ميويرا شهادت فوو الهي است و اقدام به آن، عبادت به ؛شه د شدن اقدام به ق ام كرده است

 اند.اين ديدگاه را ميرح كرده 77در مقاطع مختلف، 73 (662)م طاوس  س دبنو شاگردش  3 (625)م ن ا حلي ابن

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .245 . مرتضي ميهري، جامعه و تاريخ او ديدگاه قرآن، ص7

 .83 : ؛ انفا11: . اسراء4

 .86: ؛ فرقان57: . ن ل8

 .5: . قصص2

 .87 ، ص4 . مح دبن مح دبن نع ان مف د، الارشاد، ج5

 .441 ء، صتن يه الأنب االهدي، بن حس ن علمي. عل6

 .763 ، ص3 ، جالبداية و النهايةكث ر، بن ع ر ابنل. اس اع 1

 .884 العواصم، صعربي، ابن . ابوبكر3

 .463 ، ص7 ؛ مهدي پ يوايي، تاريخ ق ام و مقتل جامع س داليهداء، ج77 مث ر الاح ان، صن ا حلي، جعفربن مح د ابنبن . مح د3

 .6علي قتلي اليفو ، ص س، اللهو  ووس دبن طاموسي بن . علي73

 .43 . ه ان، ص77
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الحاقي و نامستقل ميهرح اسهت، ولهي     ةعنوان يك نظريهرچند به هايي است كهن   او ديدگاه« دعوت كوف ان»

كه براي چنهدم ن بهار او سهوي كوف هان دعهوت       اعتقاد طرفداران اين نظريه، امامبه 7شود.وياد دربارة آن بحث مي

امها   ؛وس له دعهوت آنهان را اجابهت ن هود    بود، احساس تكل ف كرد و بدينمعاويه بار كه مصاد  با مرگ شده بود، اين

بلكهه خهروج    ؛اند و معتقدند كه دعوت كوف ان علت ق ام نبودهدعوت كوف ان، قا ل به عل ت معكوس ةبرخي در مسلل

 4او مدينه سبب ب داري و دعوت كوف ان شده است. امام

ههاي پرطرفهدار در موضهوع ق هام امهام      ن   كه يكهي او ديهدگاه  « امر به معرو  و نهي او منكر»اصلاحي  ةنظري

ههاي مههم   يكهي او مسهلول ت   ،عهلاوه بهر ايهن    8صراحت آمده اسهت. به است، در بعضي او سخنان امام حس ن

ل ق دْ أ رسْذلنُا رسُلُ نا باِلبُذ ِّناتي وذ أ نُ  لنُا مذعذهمُُ الكُيتابذ وذ الُ ي ه ان  لي ذقهُومذ   »عد  و قسط است:  ةاقام اجت اعي امامان معصوم

دعهوت مهردم   »عنصر امر به معرو  و نهي او منكر در كنار  ،اعتقاد برخي متفكران معاصررو بهيناوا 2«.النَّاسُ باِلقُيسطْي

درواقع امر به معرو  و نهي او منكهر تعب هر ديگهري او     5ترين عامل در برپايي نهضت كربلا بوده است.، اصلي«كوفه

 «.جت ليلب الإصلاح...إن ا خر» شود:ق ام عاشورا ديده مي ةطلبي است كه در تب  ن فلسفاصلاح

اعتقهاد  اسهت. بهه  « ع ل به دستور غ بهي » ،ديگري كه در موضوع ق ام طرفداراني در م ان فقها پ دا كرده ةنظري

كهه   مكلف به اناام آن بوده است و ايهن سهخن امهام    اي بود كه تنها اماماين دسته، جريان عاشورا تكل ف ويژه

و براي من قتلگهاهي مقهرر شهده     ؛ه چون اشت ا  يعقوب به يوسف ؛دارم چقدر هواي باوگيت به اسلافم را»فرمود: 

او سوي خداوند دستور خاص داشته است. گواه ديگهر، روايهات    گواه آن است كه امام 6،«كنماست كه ديدارش مي

اهي اشهاره شهده اسهت و پ هامبران پ يه ن او آن آگه       كنند او ابتداي خلقت به مقتل امامفراواني است كه ب ان مي

 شود.استنباط مي 3و متأخر 3اين نظريه او سخنان برخي فقهاي حاضر 1اند.يافته

كهدام او عوامهل   اما حق قت آن است كه هه چ  ؛وجود دارند ق ام امام حس ن ةهايي هستند كه درباراينها ديدگاه

 آيند.ش ار ن يبه يادشده عنصر مستقلي براي حركت امام

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .838 ، ص7 ، تاريخ ق ام و مقتل جامع س داليهداء، جي و ه كاران. مهدي پ يواي7

 .552 . مح د فاضل استرآبادي، عاشورا انگ  ه، ش وه و باوتاب، ص4

 .23 وس، اللهو  علي قتلي اليفو ، صوبن موسي س دبن طا؛ علي837 ص، 22 ج؛ مح دباقر مالسي، بحارالأنوار، 87 مث ر الأح ان، صن ا حلي، مح د ابن . مح دبن جعفربن8

 .45: . حديد2

 .478 ، ص7 . مرتضي ميهري، ح اسه حس ني، ج5

 .36 تنب ه الخاطر، ص الناظر ونزهة بن مح د حلواني، ؛ حس ن861 ص، 22 ؛ مح دباقر مالسي، بحارالأنوار، ج83 وس، اللهو  علي قتلي اليفو ، صوبن موسي س دبن طا. علي6

 .33، ص 25 . مح دباقر مالسي، بحارالأنوار، ج1

 .46 بخش اسلام، صالله صافي گلپايگاني، حس ن شه د آگاه و رهبر ناات. ليف3

 .435 ، ص47 الاسلام، جع. مح دحسن نافي، جواهرالكلام في شرح شراي3
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 قيام براي تداوم عدالت و احياي ولايت ةفرضي ،. مبناي قيام عاشورا2

براساس سنت و قانون الهي به چن ن حركتي اقهدام كهرده    آيد كه امامدست ميبا نگاهي به آيات قرآن و روايات به

اختصاص نداشته و هر امام ديگر در شرايط ميابه موظف به اناام آن بهوده اسهت.    است؛ قانوني كه به امام حس ن

اي استعداد تداوم عدالت او دسهت بهرود و مهردم آن هه چ ظرف تهي      ي اين است كه هرگاه در جامعهسنت الهي و قرآن

يعني پ امبران در چن ن وضع تي حق دارنهد   ؛براي حفظ يا گسترش عدالت نداشته باشند، آن جامعه محكوم به فناست

او نابودي امت پ ي ن، امت ديگهري   نفرين خود را بر آن جامعه نثار كنند و نفرين آنها مأذون و مستااب است و پس

شهود كهه   درواقع او آيات قرآن سه نوع سنت استنباط مهي  7«.ثمَُّ أ نيُ أنُا مينُ بذعدْيهيمْ ق رنُاً آخ ريِن »شود: جايگ ين آن مي

 شود.اين نوشتار به آنها پرداخته مي ةدر ادام

 . سنت فرصت عدل2ـ1

فرستد تا آنان را راهن ايي كند و بهه سهعادت   را براي هدايت بير ميسنت الهي بر اين است كه خداوند ه  يه كسي 

 ؛آنها راهن ايي بير براي تحقق عهدالت بهوده اسهت    ةاند كه وظ فيعني در طو  تاريخ ه  يه راهن اياني بوده ؛برساند

كهه بهه ارسها     بردنهد. قهرآن در آيهاتي    هاي تحقق عدالت را او ب ن ميكردند و وم نهسووي ميها فرصتلكن انسان

كه در م ان شه ا رسهولي   گونهه ان»رسل و خلافت پ امبران اشاره دارند، اين فرصت را براي بير باوگو كرده است: 

كند و كتاب و حك ت بهه شه ا   خوان د و ش ا را پاک و پاك  ه مياو خودتان فرستاديم كه ه واره آيات ما را بر ش ا مي

عنوان خل فهه و  را به يعني حضرت آدم ،حتي نخست ن انسان 4«.دهدتعل م مي ،دانست دآموود و به ش ا آنچه ن يمي

يهاد آر كهه   و آن ومهان را بهه  »اي ن انهد:  پ يوا آفريده است تا فرصت تحقق عدالت براي او ن   فراهم باشهد و بهانهه  

اي »فرمايهد:  مهي  داودكه خياب به چنان 8؛«دهميق ن جاني ني در وم ن قرار ميپروردگارت به فرشتگان گفت: به

قرآن با فرستادن پ هامبران الههي    2«.پس م ان مردم به حق داوري كن ؛داود! ه انا تو را در وم ن جاني ن قرار داديم

پ هامبراني كهه   »هاي تحقق عدالت، حات را بر بير ت ام كرده اسهت:  ساوي فرصتو ايااد بسترهاي هدايت و آماده

و يهادآور شهده    5«اي نداشهته باشهند  مردم در برابر خدا پس او فرستادن پ امبران بهانهه  دهنده بودند تارسان و ب ممژده

 6«.إنهّ كان  ظ لوُماً جذهوُلاً»سووي در اثر ظلم و جهل انسان ر  داده است: است كه اين فرصت

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .87: . مؤمنون7

 .757: . بقره4

 .83: . بقره8

 .46: . ص2

 .765: نساء. 5

 .14: . اح اب6
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مذهن مهات   »و  7«الله حجةإن الأرض لا تخلو مين »مانند:  ؛شودوضوح ديده ميدر روايات اسلامي ن   اين معنا به

ههاي  شود كه فرصت اجراي عدالت توسط حاتاو اين روايات استفاده مي 4«.ميتةً جاهليةًولم يعر  إمام ومانه مات 

 اند كه بايد او اين فرصت استفاده كنند.الهي ه واره مه ا بوده است و اين مردم

 . سنت تداوم عدل2ـ3

كهه  طوريبه ،اسلامي افراد صالح و خداشناس وجود دارند ةجامع هاي الهي آن است كه تا وقتي دريكي ديگر او سنت

مهذكور او به ن    ةاما اگهر وم نه   ؛اجراي عدالت و احقا  حقو  هنوو او ب ن نرفته است، آن جامعه حق ح ات دارد ةوم ن

پروردگهارت  و » ةشهريف  ةشود. در آيه برود و ماالي براي تداوم عدالت باقي نباشد، حق ح ات او آن جامعه برداشته مي

منظور اين است كه در جامعهه تها وقتهي     8،«كارند، ظال انه هلاک كندبر آن ن ست شهرهايي را كه مردمانش درست

 و حق ح ات براي آنان محفوظ است.« سنت تداوم عد »مردمان اصلاحگر و ماري عدالت وجود داشته باشند، 

 2،«انهد مگهر آنكهه اهليهان سهت كار بهوده      ،ايمنبودهشهرها  ةما در ه چ حالي نابودكنند» ةمبارك ةه چن ن در آي

انگ  يم تا آيهات رسهتگاري   فرمايد: ما ابتدا پ امبري در متن مردم برمياشاره دارد و مي« سنت تداوم عد »صريحاً به 

 كن م.جهت آنان را هلاک ن يگاه بيو ه چ ؛را براي آنان بخواند

يعني تداوم عدالت در هر جامعهه موجهب    5؛«الله و ثبات الدو  بسنةفي العد  الإقتداء »در حديث ن   آمده است: 

 پايداري نظام و پ روي او سنت الهي است.

 . سنت هلاكت2ـ2

عهدالتي و سهت كاري   يعني هلاكت جامعه ميروط بهه بهي   ؛است« سنت هلاكت» ،هاي الهيسوم ن مرحله او سنت

باوگردانهدن عهدالت بهه جامعهه و حفهظ       ةهضت كربلا بهر پايه  است. در ايناا براي تحل ل مبناي ق ام و اثبات اينكه ن

 پ وسته ن او است.همجايگاه امامت و ولايت بوده، به چند مقدمة به

 ستمکار ةاول: استحقاق عذاب براي جامع ة. مقدم3ـ3ـ1

ت اي استعداد است رار عدالت را او دسه سنت خداوند اين است كه اگر جامعه ،كه پ ش او اين اشاره شدچنان

باره آيات متعددي شود. درايندر حق آن اجرا مي« سنت هلاكت»بدهد و ظلم و ستم آن جامعه را فراگ رد، 
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فرمايد: چه بس ار او شهرهايي را كهه اهلهش   وجود دارد كه در برخي او آنها بدون اشاره به وماني خاص مي

 قَرْيَةٍ كانَتْ ظالِمَةًوذ ك مْ ق صذ ْنا مينُ »در هم شكست م و پس او آنان قومي ديگر پديد آورديم:  ،ست كار بودند

 7«.وذ أ نُي أُنا بذعْدذها ق وْماً آخ رِين 

كهه وم نهه و ظرف هت    طهوري به ،اين سنت الهي است كه اگر افراد جامعه در برابر ارشادات پ امبران خاضع نباشند

انهد. قهرآن خيهاب بهه     عهذاب و هلاكهت   اجراي عدالت را او اجت اع خارج كنند و ظلم و ستم را رواج دهند، مستحق

فرمايد: ن ديك بود كه ميركان تو را او اين سروم ن حركت دهند تا او آن ب رونهت كننهد و در آن   مي پ امبر اسلام

رسهولان   ةو اين سنت الهي است كه دربار ؛شدندكردند و دچار عذاب خدا ميپس او تو ج  اندكي درنگ ن ي ،صورت

 وذ إنُِ كادوُا ل  ذستْ في ُّون كذ مين  الأُ رضِْ لي خُرُجِوُکذ مينهُا وذ إذِاً لا يذلبُذثهُون  خيلاف هكذ إلِاَّ ق ليه لاً   »است: پ ش او تو جاري بوده 

 4«.مذنُ ق دْ أ رسْذلنُا ق بلْ كذ مينُ رسُلُينا وذ لا ت ادُِ ليسنَُّتينا ت حوْيِلاً سنَُّةَ

دچهار هلاكهت شهدند و     ،كه در برابر پ امبران مرتكب شهده بودنهد  بس اري او گذشتگان در اثر تكذيب و جنايتي 

سبب تكذيبيان هلاک نكهرديم  فرمايد: آيا پ ي ن ان را بهخاصي او پ امبران مي ةقرآن در ايناا ن   بدون اشاره به دور

ثهُمَّ   نهُلْيهكي الهُأ وَّلي ن    أ  ل همْ »كن م: گونه رفتار ميكنندگان اينو سپس اقوام ديگر را جايگ ين نن وديم؟ آري! با تكذيب

فرمايهد كهه   دههد و مهي  و در چند جاي ديگر ن   اين موضوع را تذكر مهي  8«.ك ذليكذ ن فعُذلُ باِلُ اُرْمِي ن  نتُبُعِهُمُُ الآُخيريِن 

ل تْ ميهنُ ق بهْلُ   اللَّهي الَّتيي ق دْ خ  سنَُّةَ»يابي: گذشتگان ه  ن است و در سنت ما تبديل و تحولي ن ي ةسنت خداوند دربار

 2«.اللَّهي ت بدْييلاً لسِنَُّةِوذ ل نُ ت ادِذ 

وگرنهه ظال هان و سهت گران محكهوم بهه       ؛خداوند بر اين است كه وم ن او هر ظلهم و سهت ي پهاک شهود     ةاراد

ميهنُ بذعهْديهيمْ ق رنُهاً    ثهُمَّ أ نيُ هأنُا   »رو در قرآن تعهاب ري نظ هر   اند و بايد جاي خود را به اقوامي ديگر بسپارند. اوايننابودي

 شود.مياهده مي 6«ثمَُّ أ نيُ أنُا مينُ بذعدْيهيمْ قرُوُناً آخ ريِن »يا  5«آخ ريِن 

اند، دارد و سهت گراني را كهه   اي جامع به ادوار مختلفي كه پ امبران ميغو  هدايت بير بودهاي اشارهقرآن در آيه

بر برخهي او   ؛رو كرده است: ه ه را به گناهانيان گرفت مو متنوع روبهبا عذابي سخت  ،اندپ امبرانيان را تكذيب كرده

و  ؛آنان توفاني سخت فرستاديم و بعضي را فرياد مرگبار گرفت و برخي را به وم ن فرو برديم و بعضي را غر  كهرديم 

ذنُا بذِ نبُهِي ف  ينهُمُْ مذنُ أ رسْذهلنُا  ف كلُاًّ أ خ »ولي آنان بودند كه به خودشان ستم كردند:  ؛خدا بر آن نبود كه به آنان ستم كند

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .77: . انب اء7

 .11و16: . اسراء4

 .73و71، 76: . مرسلات8

 .35ه13: ؛ غافر64ب: اح ا، ر.ک: ؛ براي آيات ب يتر48: . فتح2

 .87: نون. مؤم5

 .24: . مؤمنون6



  12 اشوراگيري قيام عهاي قرآني بر شكلتطبيق سنت

وذ مينهُمُْ مذنُ خ سذفنُا بهِي الأُ رضْذ وذ مينهُمُْ مذنُ أ غرُ قنُا وذ ما كان  اللَّهُ لي ذظلُي ذهمُْ وذ لكيهنُ   الصَّيحْةَُعذل  هْي حاصيباً وذ مينهُمُْ مذنُ أ خ ذ تهُُ 

 7«.كانوُا أ نفُسُذهمُْ يذظلُي وُن 

رآن در مواردي پرش ار با اشاره به پ امبري خاص بر اين معنا تأك هد ورويهده اسهت. درخصهوص نهوح      ه چن ن ق

فرمايهد: ه انها قهوم نهوح بسه اري را گ هراه كردنهد و        با اشاره به سركيي مردم و نفهرين آن حضهرت مهي    پ امبر

درنگ در آتيي افكنده شهدند  و بيسبب گناهانيان غر  شدند شود. آنها بهست كاران ج  گ راهي بر آنان اف وده ن ي

يهك او كهافران را بهر روي ومه ن بهاقي      كه او آن در برابر خدا براي خود ياوراني ن افتند. و نوح گفت: پروردگارا! هه چ 

وذ ق هدْ  »كننهد:  كنند و ج  نسلي بدكار و ناسپاس واد و ولد ن يبندگانت را گ راه مي ،مگذار كه اگر آنان را باقي گذاري

وذ قها     مي َّا خ يي لاتيهمِْ أغُرُقِوُا ف أدُخْيلوُا ناراً ف ل مْ يذادِوُا ل همُْ مينُ دوُنِ اللَّههي أ نصُهاراً   وا ك ثي راً وذ لا ت  دِي الظَّالي ي ن  إلِاَّ ض لالاًأ ض لُّ

 4«.ضيلُّوا عيبادذکذ وذ لا يذليدوُا إلِاَّ فاجرِاً ك فَّاراًإنَِّكذ إنُِ ت ذ رهْمُْ يُ نوُحٌ رذبِّ لا ت ذ رْ عذل ى الأُ رضِْ مين  الكُافيريِن  دذيَّاراً

ترديد لوط او پ امبران بود. ياد كهن هنگهامي را   فرمايد: بيمي ن   خياب به پ امبر اسلام دربارة حضرت لوط

ا ههلاک  سهپس ديگهران ر   ؛ماندگان در شهر بهود مگر پ روني را كه در م ان باقي ؛اهلش را ناات داديم ةكه او و ه 

 ةدربهار  8«.إذُِ ن اَّ نْاهُ وذ أ هلْ هُ أ جْ ذعيه ن  إلِاَّ عذاهُوواً فيهي الغُهابرِيِن  ثهُمَّ دذمَّرنُ ها الهُآخ ريِن         وذ إنَِّ لوُطاً ل  ين  الُ رُسُذلي ن »كرديم: 

يگهر را  سهپس آن گهروه د   ؛ن   ه  ن معنا تكرار شده است: موسي و هركه با او بود را ناات داديهم  حضرت موسي

قوم عاد، ث هود و اصهحاب رسّ و اقهوام     ةدربار 2«.ثمَُّ أ غرُ قنُ ا الآُخ ريِن  وذ مذنُ مذعذهُ أ جْ ذعي ن  وذ أ ناُذ نْا موُسى»غر  كرديم: 

م هان آن،   ةاي ناو  شده است: قوم عاد و ث ود و اهل رسّ و اقوام بس اري را ن ه  كهه در فاصهل   جداگانه ةديگر ن   آي

آموو ب ان ن وديم و چهون  هاي عبرتمنظور هدايتيان سرگذشتهلاک كرديم و براي هريك به ،اري بودنداقوام بس 

وذ عاداً وذ ث  وُدذ وذ أ صحْابذ الرَّسِّ وذ قرُوُناً بذه نْ  ذليهكذ ك ثي هراً وذ كهُلاًّ     »شدت در هم شكست م: هريك را به ،هدايت ن افتند

 5«.ت بَّرنُا ت تبُِ راً ض ر بنْا ل هُ الأُ مثْا   وذ كلُاًّ

 اند.محكوم به هلاک ،پذير نباشندبيري هدايت ةآيد كه اگر جامعدست مياو اين آيات به

 دوم: مأذون و مستجاب بودن نفرين پيامبران ة. مقدم3ـ3ـ2

د اسهت  باره شواهدي او آيات قرآن موجهو نفرين پ امبران بر هلاكت جامعة پر او ستم، مأذون و مستااب است. دراين

ذكر شد، ديهديم كهه ايهن     اي كه دربارة حضرت نوحاو  به بعضي او آنها اشاره شد؛ براي ن ونه، در آيه ةكه در نكت

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .23: . عنكبوت7

 .16: ؛ انب اء34ه15: ؛ صافات776: ؛ شعراء81: ؛ فرقان71: ؛ اسراء17: ؛ يونس62: اعرا ر.ک: ؛ درباره آيات مربوط به حضرت نوح، 41ه42: . نوح4

 .53و51، 56: ن ل، ر.ک: ؛ براي آيات ب يتر786ه788 :. صافات8

 .22: ؛ حج67: ؛ طه52: ؛ انفا 53: بقرهر، ر.ک:  يت؛ براي آيات ب66و65: . شعراء2

 .83و81: . فرقان5



17      ، 1753بهار و تابستان ، 07پياپي اول، ، شماره بيستمسال 

وذ قها   نهُوحٌ رذبِّ لا ت هذ رْ عذل هى الهُأ رضِْ ميهن        »پ امبر ب رگ چگونه بر قومش نفرين فرستاد و دعايش مسهتااب شهد:   

 7«.الكُافيريِن  دذيَّاراً

ن   خداوند دعاييان را مستااب كرد و فرعون ان را در عهذاب فهرو بهرد: خهدا      ت موسي و هارونحضر ةدربار

پ هروي   ،انهد بنابراين پابرجا و استوار باش د و او روش كساني كه جاهل و نهادان  ؛فرمود: دعاي ش ا دو نفر پذيرفته شد

سي را او روي ستم دنبا  كردند تا هنگهامي كهه   پس فرعون و ليكريانش مو ؛اسرا  ل را او دريا گذرانديمو بني ؛نكن د

وذ جاوذونْها   قا   ق دْ أجُِ بذتْ دذعوْذتكُُ ا ف استْ قي  ا وذ لا ت تَّبعِانِّ سذهبِ ل  الَّهذيين  لا يذعلْ  هُون    »بلاي غر  شدن او را فرو گرفت: 

پ هامبران ديگهر ن ه  پهس او      ةدربهار  4«.اً وذ عذدوْاً حذتَّى إذِا أ درْذك هُ الغُ ر  ُببِذنيي إسِرْا ي ل  البُذحرْ  ف أ تبُذعذهمُْ فيرعُذونُْ وذ جنُوُدهُُ بذغُ 

مگر دعهاي   8؛هاي گذشته را گرفتار عذاب كردتقاضاي عذاب او سوي آنان، خداوند دعاييان را مستااب ن ود و امت

 2كه با اندكي تأخ ر مستااب شد. حضرت يونس

 از نفرين پيامبرسوم: استثنا شدن امت  ة. مقدم3ـ3ـ3

سبب انتسهاب ايهن امهت بهه     ويرا خداوند به ؛عذاب دن وي و هلاكت ع ومي استثنا شده است ةاو قاعد امت پ امبر

هاي امت اسلام است. قهرآن در ايهن   عذاب دن وي را او اين امت برداشته و اين يكي او ويژگي وجود مبارک پ امبر

سهر  كه تو در م انيان بهفرمايد: خدا بر آن ن ست كه آنان را درحاليمي وم نه صراحت دارد و خياب به پ امبر اكرم

وذ مها كهان  اللَّههُ لي عُذهذِّبذهمُْ وذ     »آنان نخواهد بود:  ةكنندخدا عذاب ،كنندعذاب كند و تا اييان طلب آمروش مي ،بريمي

 5«.ن أ نتُذ في همِْ وذ ما كان  اللَّهُ معُذذِّبذهمُْ وذ همُْ يذستْ غفُيروُ

تقاضهاي نه و     اسهت كهه او رسهو  خهدا     1ع رو الفهري بنحارثيا  6ابوجهل ةالبته شأن ن و  اين آيه دربار

بهه  طهور عهام و نسهبت   رو در حديثي )بهه كنند؛ اواينها دلالت آيه را محدود ن يگاه شأن ن و ولي ه چ ؛عذاب كردند

قام من در م ان ش ا و مفارقت من او م ان شه ا، ههر دو   نقل شده است كه فرمود: م مسل انان( او رسو  خدا ةه 

الله! اما بركت مقام ش ا تا وقتي كهه در م هان   عرض كرد: يا رسو  انصاري عبدالله بنجابرموجب خ ر و بركت است. 

فرمود: اما بركت مقام مهن در   لكن مفارقت ش ا او ما چگونه خ ر و بركت دارد؟ رسو  خدا ؛روشن است ،ما هستي

و اما مفارقت من با ش ا بركتش بهه   ؛«وذ ما كان  اللَّهُ لي عُذذِّبذهمُْ وذ أ نتُذ في همِْ» ان ش ا به دل ل اين آيه است كه فرمود: م
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سبب اع ها  ن هك شه ا خهدا را     شود و من بهاين است كه اع ا  ش ا رووهاي دوشنبه و پناينبه بر من عرضه مي

 7كنم.ا او خداوند طلب مغفرت ميگويم و در مورد اع ا  بد ش سپاس مي

وذ ما كان  اللَّهُ لي عُذذِّبذهمُْ وذ أ نهُتذ  » ةاند كه راوي گفت: هنگامي كه آيسنت در گ ارشي آوردهبرخي او داني ندان اهل

كهه ايهن ويژگهي مخصهوص     درحهالي  ؛شودهاي گذشته ميامت ةگ ان كردم كه اين آيه شامل ه  ،ناو  شد« في همِْ

 4نه پ امبران ديگر. ،ه صلوات الله عل ه ه استپ امبر ما 

 ههاي پ هامبر  اين است كه اين آيه در مقام امتنان و اعلام يكي او ويژگهي  ،شودشريفه استنباط مي ةآنچه او آي

اسهت و  « للعال  ن رحمة» است كه پ امبران پ ي ن داراي اين ويژگي نبودند و علت آن اين است كه پ امبر اسلام

مااو به نفرين در حهق     اكرمبنابراين رسو 8ت آن است كه كسي با وجود آن حضرت عذاب نيود.مقتضاي رح 

 اند.امت خود نبوده

 چهارم: همانندي شئونات امام با پيامبر ة. مقدم3ـ3ـ4

بنهابراين جانيه ن    2شهود. ج  اينكه نبي ن ست و وحي بر او ناو  ن ي ،شلونات پ امبر است ةداراي ه  امام معصوم

 برخوردار است. ،ن   او ه ان امت اواتي كه آن حضرت دارد  امبر اسلامپ

سؤا  شد: به چه سبب به وجود پ امبر و امام ن او داريهم؟ حضهرت فرمهود: بهراي بقهاي       در حديثي او امام باقر

چهون خداونهد    ؛كنهد خداوند عذاب را او اهل آن دور مي ،ويرا اگر پ امبر يا امام بر روي وم ن باشد ؛عالم و استواري آن

ب هت مهن   انهد و اههل  فرمود: ستارگان براي اهل آس ان پنهاه  و پ امبر ؛«وذ ما كان  اللَّهُ لي عُذذِّبذهمُْ وذ أ نتُذ في همِْ»فرمود: 

هايند كه خداوند اطاعت او آنها را با اطاعت او خودش قرين كهرده و فرمهوده   ب ت ه انو اهل ؛اندبراي اهل وم ن پناه

 5«....يا أ يُّهذا الَّذيين  آمذنوُا أ طي عوُا اللَّهذ وذ أ طي عوُا الرَّسوُ   وذ أوُليي الأُ مرِْ مينكُمُْ»است: 

اند: يكهي وجهود مبهارک    نامهنقل شده است كه مردم بر روي وم ن داراي دو امان عباسابندر حديث ديگري او 

شايد منظهور او   6استغفار است كه بايد به آن ت سك كن د. ،و ديگري كه باقي مانده ؛كه او دست رفت ،پ امبر اكرم

در روايهت  « فت سهكوا بهه  »ويرا تعب هر   ؛كنداست كه براي خلق استغفار مي يعني استغفار، وجود امام ،دوم ةنامامان

 با احت ا  يادشده ساوگار است. ،عباسابن

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .452 ، ص3 ؛ مح دبن يعقوب كل ني، الكافي، ج262 . مح دبن حسن صفار ق ي، بصا ر الدرجالت، ص7

 .172 الدين س وطي، تنوير الحوالك، ص. جلا 4

 .774 ، ص5 طوسي، التب ان في تفس ر القرآن، ج ؛ مح دبن حسن263 ، ص2 تفس ر ما ع الب ان، جبن حسن طبرسي، فضل. 8

 .744 ، ص7 علل اليرايع، جعلي صدو ، . مح دبن 2

 .748ه ان، ص . 5

 .73 ، ص2 ، ج؛ مح د عبده، خيب الامام علي26 ، ص5 . اح دبن حس ن ب هقي، السنن الكبري، ج6
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يت و امامهت بهود كهه خلافهت لاومهة آن      در حديث متواتر غدير ن   آنچه پ امبر اسلام منصوب كرد، منصب ولا

بهه   شلونات پ امبر اسهلام  ،بنابراين 7لكن امامت و ولايت او تحقق يافت. ؛محقق نيد و البته خلافت امام ؛است

 و پس او او به امامان بعدي انتقا  يافت. طالبابي بنعلي ،ولي و جاني ن او

هاي گذشهته بهه ايهن نت اهه     نبوي است و در بحث ةجامعه ان  ،كنددر آن وندگي مي اي كه امامپس جامعه

رو امهام  اوايهن  ؛نبوي آن است كه نفرين پ امبر يا امام براي آن جامعه مأذون ن سهت  ةهاي جامعرس ديم كه او ويژگي

كه استعداد تحقق عهدالت و ههدايت را او دسهت داده بهود،      ،آن روو ةبا ه  ن مبنا، نفرين خود را براي جامع حس ن

 پرداويم.بلكه راه ديگري در پ ش گرفت. اما راه ديگر چه بود؟ در ادامه به بررسي اين موضوع مي ؛ار نكردنث

 اموي ةبست عدالت در جامع. بن7

بسهت برسهد، بهر    اسلامي است و هرگاه مس ر تحقهق آن بهه بهن    ةترين ويژگي در جامععنصر عدالت و هدايت مهم

نبوي تها   ةجامعه واجب است كه راهي را براي آن باو كند. بديهي است كه او جامعنخبگان يا ه بهتر بگوي م ه بر امام   

دست فهرد نهالايقي چهون    تاآنااكه ومام حكومت و سرنوشت مسل انان به ؛حس ني انحرافات شديدي پديد آمد ةجامع

 اج يافته بود.طور گسترده روبه ها و ناديده انگاشتن سنت پ امبرانديييها، كجعدالتيافتاد و بي ي يد

انه واي مقهام   »و  ب تترين عنصر انحرا  كه موجب ق ام شد، كنار گذاشتن اهلمهم ،اعتقاد نگارندهبه

ويرا عدالت اص ل ه ان مقهام ولايهت اسهت كهه پ ونهد       ؛شدت با عدالت فاصله داردبود كه به« ولايت كبري

و عدالت معنا ندارد. به ه  ن دل ل وقتهي  اصلي مبدأ ربوب ت با عالم هستي است و جهان هستي بدون ولايت 

براي اينكه امور جهان بهر مصهلحت   »فرمايد: مي ،شود كه چرا به نبي و امام ن او داريمسؤا  مي او امام باقر

خوان م كه بها نهور عهدالتش ظلهم را     در وصف آن حضرت مي و در ويارت امام عصر 4«عدالت استوار شود

العهد   »كه در بعضي ديگهر او فراوههاي ويهارت، آن حضهرت بهه      چنان ؛كندناپديد و آتش كفر را خاموش مي

دربارة مهدي اين  جابرن   در آن حديث ميهور در پاسخ به پرسش  پ امبر اكرم 8شود.توص ف مي« ال يتهر

ب ت من كسهي خهروج   مگر اينكه وم ن پر او ظلم و ستم شود؛ سپس او اهل ،شودفرمود: ق امت برپا ن ي ،امت

گونه احاديث را تا عدد شصهت  برخي او محققان معاصر تعداد اين 2كند.كند كه وم ن را پر او عد  و داد ميمي

اين تعاب ر گواه آن است كه م ان اح اي ولايت و برقهراري عهدالت پ ونهد ناگسسهتني وجهود دارد.       5اند.رسانده

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 به بعد. 753، ص 7، ج و الادب السنة. عبدالحس ن ام ني، الغدير في الكتاب و 7

 .748 ، ص7 علل اليرايع، جدبن علي صدو ، . مح 4

 .874 بن موسي س دبن طاووس، ج ا  الاسبوع، ص. علي8

 .551، ص 2. م رواحس ن محدث نوري، مستدرک الوسا ل، ج 2

 .62 ال ذهب، ص الحديث و الله صافي گلپايگاني، ل حات في الكتاب و. ليف5
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كند، به گانة اسلام را ولايت معرفي ميان پنجترين ركن او اركدر روايتي، ض ن اينكه مهم رو امام باقراواين

 7اند.فه اند كه صاحبان ولايت ماريان عدالتمخاطب مي

او حكومهت اسهلامي رخهت بربسهت و     « ب هت ولايت اهل» اكنون ادعاي ما آن است كه در ومان امام حس ن

ان خيهر ب رگهي بهود كهه امهام      كلي او دست رفت و ايهن ه ه  بستي رس د كه جايگاه ولايت و امامت بهبنجامعه به 

 گرفتار آن شده بود. حس ن

اي تهدريج جامعهه  نقش اساسي داشت و به نبوي و او ب ن بردن سنت پ امبر ةام ه در انحرا  جامعشك بنيبي

تاآنااكهه برخهي او ايهن خانهدان      ؛آن را بر مبناي عدالت ساخته بود، او مع ارهاي خود فاصله گرفت كه رسو  خدا

بهيت و دوو  را انكهار كهرد:    عث انطور صريح در حضور به ابوسف انكردند. لني بهيت و جهنم را انكار ميطور عبه

نهه بهيهتي    ،؛ كه به خدا سهوگند عبدش ساي فروندان  ،دست بگردان دبهخلافت و حكومت را ه چون گوي دست»

 8و را او محضهر خهويش ب هرون كهرد.    ناراحهت شهد و ا   ابوسهف ان او اين سخن  عث انو  4؛«در كار است و نه دووخي

 ةدربهار  كسي بود كه پ امبر اكهرم  2ديد،كه خود را س اوارتر او هر كسي براي خلافت مين   درحاليمعاويه پسرش 

ه چنه ن فرمهوده بهود:     5گردن او را ب ن هد؛  ،را بر روي منبر خلافت ديديد ابوسف انپسر معاويه او فرموده بود: هرگاه 

 الآن  وذق هد »رسهد:  اما ندا مي ؛خواندفرامي« يا حنان يا منان»ي او آتش جهنم است و در آناا خدا را با ادر جعبهمعاويه 

 1و6«.عذصذ تذ قبلُ وذكنُتذ مين  ال فُسيديين 

 اللهرسهو   ةط به  ةام هه را شهار  دسهت گرفهت، بنهي   حكومت ت ام م الك اسلامي را بهمعاويه آن هنگام كه 

 3؛سهاوي پرداخهت  خود به فضه لت  ةدربار وب ر بنعروةو  شعبه بنمغيرة، ع روعاصچون  معرفي كرد و توسط كساني

يا علي! لا يحبك إلا مهؤمن  »فرموده بود:  ياد داشت كه خياب به عليرا به كه اين حديث پ امبرسپس درحالي

تابنهاک   ةوسه له چههر  بدين را لعن كنند و به كارگ ارانش نوشت كه در منبرهاييان علي ،«و لا يبغضك إلا منافق

كوشه د دينهداري خهود را بهه ن هايش      ، با آنكه فردي ويرک بود و مهي معاويهحتي يك بار  3ولايت را مخدوش كرد.

الحاد و كفر خود را ظاهر كهرده اسهت. وي در پاسهخ بهه نصه حت       شعبه بنمغيرةاش با وگوي شبانهدر گفت ،بگذارد
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .73 ، ص4 . مح دبن يعقوب كل ني، الكافي، ج7

 .433 ، ص88 . مح دباقر مالسي، بحارالانوار، ج4

 .715 ، ص75 ج؛ 58 ص، 3 جالبلاغه، شرح نهجالحديد، يابن ابالله هبةعبدالح  دبن ؛ 413 ص، 3 ؛ عبدالحس ن ام ني، الغدير، ج731 ص، 87 . ه ان، ج8

 .725 ، ص53 عساكر، تاريخ مدينة دميق، جحسن ابنبن ي. عل2

 .38 ، ص1 ج؛ 433 ، ص4 الكامل في ضعفاء الرجا ، جعدي جرجاني، ؛ عبدالله ابن84 ، ص2 جالبلاغه، شرح نهج، الحديديابن ابالله هبة  دبن عبدالح. 5

 .37: . يونس6

 .716 ، ص75 ، جهشرح نهج البلاغ، الحديديابن ابالله هبةعبدالح  دبن . 1

 .68 ، ص46 جعساكر، تاريخ مدينة دميق، بن حسن ابن. علي3

 .68 ، ص2 ، جهشرح نهج البلاغ، الحديديابن ابالله هبةعبدالح  دبن . 3
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خلفاي نخست ن ما رفتند و جه  نهامي او آنهها ن انهده     »الت دعوت كرد، گفت: كه او را به اصلاح و گسترش عد مغ ره

؛ پس چه چ ه ي  "اللهأشهد أنّ مح داً رسو "ونند كه نام او بانگ مياما اين برادر هاش ي ما هر روو پنج بار به ؛است

 7«.شود ام ميچ   ته ه ،ايممادر! به خدا سوگند وقتي به خاک رفتهبراي ما باقي مانده است؟ اي بي

معاويهه  اي پ دا كهرد.  رواج گسترده 5و كيتارها 2هانقض پ  ان 8ها،شكناه 4ها،ام ه بدعتدر دوران حاك  ت بني

من تهو را بهر   »گفت:  ي يدبر جاني ني او اصرار ورويد و خياب به  6اذعان داشت، ي يدكفايتي فروندش با اينكه به بي

داني در م هان  با اينكه تو مي ؛آنان منصوب كردم ةرا به امامت و فرماندهي ه اصحاب پ غ بر مقدم داشتم و تو  ةه 

 1«.تر او تو وجود دارندآنان افراد لايق

يقها  لهه    اميية بنيي لاي ا  أمر أمتي قا  اً بالقسط حتي يكون او  من يثل هه رجهل مهن    »فرمود:  پ امبر اكرم

شكند كهه نهامش ي يهد    ام ه آن را در هم مياينكه مردي او بني تا ؛ه  يه امور امت من پابرجا و استوار است ؛«ي يد

ن   بها ت ثهل    ي يدكلي او ب ن رفت و خود به احكام اسلام و سنت پ امبر ،به خلافت رس دي يد هنگامي كه  3است.

را  وقتهي رأس حسه ن   اينااست كه حضهرت سهك نه   3را انكار كرد. صريحاً رسالت پ امبر وبعريابنبه شعر 

روست كه وقتهي او  اوه  ن 73«.مياهده نكردم ي يدكافر و ميركي شرورتر او  ،به خدا سوگند»گويد: ش آوردند، ميپ 

علي الاسهلام السهلام    إنا لله و إنا إل ه راجعون و»فرمايد: ب عت كند، مي ي يدخواهند با كسي چون مي امام حس ن

 77«.براع مثل ي يد الامةإذ قد بل ت 

را نداشهتند و در مقهام   « مقهام ولايهت  »بص رتي بودنهد كهه تهوان درک    نخبگان و دوستان بي ،و ه هتر ااما دردناک

، كهه در  ، بهرادر امهام حسه ن   مح د حنف هه نص حت و دلسووي او آن حضرت خواستند كه دست او اين حركت بردارد. 

بها   74دانسهت، بر خود واجب مي داشت و طاعتش رانفوذ بود و امام را ه چون روح و جانش دوست مي ومان خود صاحب

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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پهس چهرا در    ،گهردنش بهود   ةآويه   طاعت امهام  ،«طاعته في عنقه»اعترا  خودش آن حضرت ه راهي نكرد. اگر به

 ،بودنهد  ه راهي با امام عذرخواهي كرد و ه راهش عاوم نيد و حتي او رفتن فرونهدانش كهه در ركهاب امهام حسه ن     

 6،عبهاس بهن  عبهدالله  5،جعفربن عبدالله 2،مس ب سع دبن 8،ابوواقد ل ثي 4،دريابوسع د خُچرا كساني چون  7م انعت كرد؟

مقهدم كردنهد؟    او ه راهي با آن حضرت عاج  ماندند و رأي خود را بر تص  م امام 3مي عبن عبداللهو  1ع ربن عبدالله

گواه مظلوم ت آن حضرت و شهاهدي قهوي   ترين اساساً تنهايي امام در اين سفر و ه راهي تعدادي اندک با اييان، ب رگ

 مردم و نخبگان جامعه با جايگاه امامت و ولايت است. ةبر فاصل

ام ه و تب  ن انحرافات خهواص جامعهه،   ها او سوي بنيعدالتيبديهي است در اين نگارش كوتاه، ترس م بي

مردم او مقام ولايهت و امامهت   اما آنچه تاكنون گ ارش كرديم، حاكي او دور افتادن  ؛طور كامل م سر ن ستبه

اي بهراي  و گسترش ظلم چنان به اوج خود رس د كه هه چ روونهه   يعني انحرا  او سنت اص ل پ امبر ؛است

بصه رتي نخبگهان، بسه ار او    بهر اثهر تفكهرات امهوي و بهي      هدايت جامعه باقي ن اند و ناگ ير امهت پ هامبر  

اي را تكل ف هدايت چنه ن جامعهه   فت. اكنون امام حس نهدايت آنها او ب ن ر ةدور افتاد و وم ن ب تاهل

يافته، به سوي ولايهت و عهدالت   دهنده و ماندگار اناام دهد تا مس ر انحرا بر عهده دارد و بايد حركتي تكان

 باوگردد. او دو راه پ ش روي خود دارد:

جهرا ن ايهد و خداونهد پهس او     اي نفرين كند و سنت هلاكهت را در حهق آنهان ا   يا بايد براي هلاک چن ن جامعه

لكهن   3؛«وذ أ نيُ أنُا بذعهْدذها ق ومْهاً آخ هريِن     قرَيْةٍَ كانتَْ ظالمِةًَوذ ك مْ ق صذ نْا مينُ »اي نو و تاوه پديد آورد: هلاكت آنها جامعه

 ةمقدمه  تهر در او اين قاعده استثنا شهده بهود و په ش    ،هاي پ ي نبه امتنسبت چون امت پ امبر ؛امام نفرين نكرد

 سوم دل ل اين استثنا را يادآور شديم.

يا بايد راهي ديگر پ ش گ رد تا جامعه ناات يابد. آن راه ديگر چه بود؟ پاسهخ ايهن اسهت كهه آن راه ديگهر ههر       

 ةو گيهودن پناهر   باوگرداندن جامعهه بهه سهنت اصه ل پ هامبر      چون مقصد نهايي امام ؛توانست باشدراهي مي

بهراي برقهراري عهدالت     كه پ ش او اين اشاره كرديم، وجهود امهام  ويرا چنان ؛است« امتفهم جايگاه ام»عدالت و 
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .477 ، ص72 عساكر، تاريخ مدينة دميق، جبن حسن ابن. علي7

 .716 ، ص3 ، جالبداية و النهايةكث ر، بن ع ر ابن. اس اع ل4

 .716 ، ص3 . ه ان، ج8

 .. ه ان2

 .. ه ان5

 .715 . ه ان، ص6

 .42 ، ص5 اعثم كوفي، الفتوح، جن. اح د اب1

 .44 ، ص5 . ه ان، ج3

 .77: . انب اء3
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توانسهت  ، ميعنوان مبناي ق ام امامرو اين هد  بهشوند. اواينتر مياست و مردم با شناخت امام به عدالت ن ديك

يها ههر   « اجبار بهر ب عهت  »يا « امر به معرو  و نهي او منكر»، «طلبيشهادت»، «تيك ل حكومت»با عناصري نظ ر 

سبب تن نهدادن بهه ب عهت اجبهاري، ايهن پرسهش را در       به ق ام به مثلاً اقدام امام ؛عنصر ديگري ميابقت پ دا كند

لهذا   ؛كند؟ در مورد عوامل ديگر ن   ه  ن پرسهش ميهرح اسهت   كند كه امام ك ست و چرا ب عت ن ياذهان ايااد مي

 ،داديافت و حكهومتي تيهك ل مهي   تيك ل حكومت به حكومت دست مي ةريبراساس نظ اگر فرض كن م كه امام

ويهرا   ؛شهوند تهر مهي  شد و هرچه شناخت مردم او امام ب يتر شود، به عدالت ن ديهك شناخت او ب يتر فراهم مي ةوم ن

 امام ماري عدالت است.

 از هدف اصلي قيام . گواهي سخنان امام0

ر مدينه تا كربلا، حاكي او آن است كه سخنان آن حضهرت يكنواخهت و ثابهت    او مس  اتفاقاً مروري بر كل ات امام

دهد علت اصهلي  هاي گوناگون داده است كه نيان ميبلكه آن حضرت در ملاقات با افراد مختلف، پاسخ ؛نبوده است

ن الله شهاء أن  إ»فرمود: جدم را در خواب ديدم كهه فرمهود:    سل هامدر ملاقات با  ق ام چ   ديگري بوده است. امام

و  8مي هع  بهن عبهدالله و در پاسهخ بهه    4امر بهه معهرو  را ميهرح كهرد؛     مح د حنف هاش به و در نامه 7؛«يراک قت لاً

ب عهت كهنم و در صهلح او داخهل شهوم؟      ي يهد  مهن بها   »گفت:  ع ر بنعبدالله، استخاره را بهانه كرد؛ و به عباسابن

 2«. هايي گفتاو و پدرش چ  ةدربار كه رسو  خدادرحالي

ق هام در جهاي ديگهري نهفتهه اسهت و       ةحاكي او آن است كهه رييه   هاي مختلف و سخنان متنوع امامپاسخ

ههاي مختلفهي او آن حضهرت    پاسهخ  ،متأسفانه بس اري او ن ديكان و دوستان امام چون ظرف ت فههم آن را نداشهتند  

رو سخنان آن حضرت گهاه  اوه  ن ؛مخفي ب اندكردند. ه  ن امر موجب شد تا علت اصلي ق ام ه چنان دريافت مي

ومهاني بهر    6؛ميابقهت دارد « امر به معرو  و نهي او منكر»گاه بر عنصر  5ساوگار است؛« تيك ل حكومت» ةبر نظري

در  ي يهد كه در مورد اخ ر، خهود  چنان 3كند؛انيبا  پ دا مي« ب عت اجباري»يا بر  3«دستور غ بي»يا  1«طلبيشهادت»

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .23 س، اللهو  علي قتلي اليفو ، صوبن موسي س دبن طاوي. عل7

 .43 ، ص5 اعثم كوفي، الفتوح، ج. اح د ابن4

 .48 . ه ان، ص8

 .42 . ه ان، ص2

 .87 ص، . ه ان5

 .47 . ه ان، ص6

 .83 للهو  علي قتلي اليفو ، صس، اوبن موسي س دبن طاو. علي1

 .861 ، ص22 . مح دباقر مالسي، بحارالانوار، ج3

 .873 ، ص2 ال لوک، ج . مح دبن جرير طبري، تاريخ الامم و3
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 ةنوشته، ب عت اجبهاري را په ش كيه ده و ابتهدا در يهك نامه       سف انابي بنعتبة ول دبنبه فرماندار مدينه  اي كهنامه

 ةانهداو غ ررس ي كه كاغذش بهه  ةسپس در يك نام ؛«، والسلامالمدينةعلي أهل البيعة فخذ  ...»رس ي نوشته است: 

 بهن عبهدالله و  ال ب ر بنعبداللهو  بكرابي بنالرح انعبدو  عليبن حس نپس او  ؛اما بعد »...نوشت:  7گوش موش بود،

پس هركس او آنان مخالفت كرد، گردنش را به ن و   ؛مخالفت به آنان مده ةب عت شديد بستان و اجاو الخياب بنع ر

 4«.سرش را براي من بفرست

ق ام كهرد  « لايتمقام و»رفته و ن ديك ساختن جامعه به براي اح اي عدالت اودست درواقع امام حس ن

 ب هت توان با كنار ودن اهليعني ن ي ؛و بديهي است كه م ان عدالت و مقام ولايت پ وند ع  قي وجود دارد

علت ن او عالم به امام، اصهلاح جههان و برقهراري     ةدربار رو در حديث امام باقربه عدالت دست يافت. اواين

كهه در صهدر   درحهالي  ؛شدت فراموش شهده بهود  ن روو بهويرا اين مفهوم در جامعة آ 8؛عدالت ميرح شده است

بها   هنوو او ب ن نرفته بود و به ه  ن دل ل حضهرت علهي   ب تاسلام درک مفهوم ولايت و حاك  ت اهل

دست چهارم ومام حكومت را به ةعنوان خل فكرد و خود بهخلفا ب عت كرد و آنان را در امور حكومتي ك ك مي

اما پس او اين دوران، حاك  ت مسل  ن با ش ب تنهدي او   ؛مسل  ن شد ةخل ف سنگرفت و پس او او امام ح

 ي يهد ام هه و آن ههم شخصهي مثهل     اش فاصله گرفت و بدون توجه به مع ارهاي امامت، به بنيجايگاه اصلي

 ت رسه  ب عت كنهد و حكومهت او را بهه    ي يدشود كه با او امام خواسته مي ،منتقل شد. آنگاه در چن ن شراييي

عنهوان ولهي و امهام مسهل  ن بهه      بيناسد! طبعاً امام تن به اين ذلت نداد و تلاش كرد كه جايگاه خودش را به

من در پ يگاه خداوند عذري ندارم كه به جههاد بها تهو برنخ ه م و     »نويسد: ميمعاويه مردم تفه م كند؛ لذا به 

بهر امهت   معاويهه  ، ولايهت  در نگاه امهام  2«.متر او ولايت و حاك  ت تو بر اين امت سراغ نداراي عظ مفتنه

 ي يهد ويژه اينكه بعد او او كسهي ه چهون   به ؛اسلامي مع ارهاي لاوم را نداشت و موجب اماتة سنت پ امبر شد

 ولايت امت را در دست گرفته بود.

 گيرينتيجه

 شود:هاي گذشته نتايج وير حاصل مياو بحث

، «تيك ل حكومهت »، «اجبار بر ب عت»مقاله او آنها ياد شده است، نظ ر هاي ق ام كه در متن . هريك او ديدگاه7

انهد و علهت   ق ام ة، او علل ناقص«تكل ف ويژه»و « دعوت كوف ان»، «امر به معرو  و نهي او منكر»، «طلبيشهادت»

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 اي براي او فراهم باشد.اي نوشت آن است كه در آينده امكان انكار چن ن نامهعلت اينكه ي يد در كاغذ كوچك و غ ررس ي، چن ن نامه .7

 .73 ، ص5 اعثم كوفي، الفتوح، جاح د ابن. 4

 .748 ، ص7 علل اليرايع، جبن علي صدو ، . مح د8

 .436 ، ص72 عساكر، تاريخ مدينة دميق، جبن حسن ابن. علي2
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معنها نهدارد.   بدون عدالت  ب تويرا ولايت اهل ؛منظور تحقق عدالت بوده استبه« اح اي مقام ولايت»اصلي ق ام 

 ، شواهدي ذكر شد.«اموي ةبست عدالت در جامعبن»پ وند ولايت با عدالت ن   در ذيل عنوان  ةدربار

 صورت گسترده دربارة آنها بحث شد.هاي قرآني رييه دارد و در متن مقاله بهدر سنت . نهضت امام حس ن4

را حركتي ناميهروع در   كه ق ام امام حس ن خلدونابنو  ت   هابن، عربيابن ابوبكر. قو  كساني چون 8

ههاي  انب ها بهود و در سهنت    ةه اهنگ با شه و  ويرا ق ام امام ؛اند، باطل استبرابر حاك  تي ميروع پنداشته

 قرآني رييه دارد.
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 نجف در انقلاب اسلامي ةهاي سياسي حوزعلل اجتماعي کاهش فعاليت

 ه با مشروطيتدر مقايس

  javadzadeh@iki.ac.irاستاديار گروه تاريخ اندييه معاصر مؤسسة آمووشي و پژوهيي امام خ  ني عليرضا جوادزاده/

  /پژوه دكتري تاريخ مؤسسة آمووشي و پژوهيي امام خ  نيدانشامير اشتري 

 amir223@chmail.ir 

 75/38/7234ـ پذيرش:  45/77/7237دريافت: 

 چكيده

ثيرگذاري حوزة علمية ن ف بر مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران طي هند قرن اخير، امرري انيارناپرذير اسرت.    تأ

امرا   ؛بينريم اوج آن را در نهضت مشروطيت ايرران مري   ةاين تأثيرگذاري طي قرن سيزدهم شمسي رو به ازدياد بود و نقط

وقوع پيوسرت، تأثيرگرذاري کراهش يافرت و در انقرلا       ن ف به پس از آن با تحولاتي که در ايران، عراق و حوزة علمية

ن رف مرواجهيم. عوامرل و     ةرنگ حوزآفريني کمغناي اسلامي بيشتري داشت، با نقش ،اسلامي، با آنيه از جهت ماهيت

( فعرال در انقرلا  اسرلامي   ن ف )از نقش فعال در مشروطه به نقرش کمترر    ةهاي متعددي براي تغيير روييرد حوززمينه

تروان بره   در ميان علل اجتمراعي مري   کلي فردي و اجتماعي قابل تقسيم است. ةقابل شناسايي است. اين علل در دو دست

تفراوت نهضرت   » ؛«العشرينثورة عدف دستيابي به نتايج مطلو  در مشروطه، جنگ جهاني اول و »اين موارد اشاره کرد: 

«. پيردايش دولرت مردرن   »و « عربيسرم پيدايش و تشديد پان» ؛«قم ةعلمي ةتأسيس حوز» ؛«مشروطه و انقلا  اسلامي

ترين تصوير از واقعيت اجتمراعي هرر دو دوره و   ها بايد در کنار ييديگر ديده شوند تا کاملعوامل و زمينه ةرغم آنيه همبه

عردف دسرتيابي   » شده، عاملرسد در ميان علل ذکرنظر ميدست آيد، بهتبيين صحيح از تغيير روييرد حوزة علمية ن ف به

 دهد.، بيشترين سهم را به خود اختصاص مي«العشرين ثورةبه نتايج مطلو  در نهضت مشروطيت، جنگ جهاني اول و 

 ن ف، نهضت مشروطه، انقلا  اسلامي، تغيير روييرد. ةها: حوزکليدواژه
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 همقدم

دسهت شهدن عتبهات عال هات م هان دو طهر        بهه هاي حاك ان ايران با سلاط ن عث اني كه موجب دستكي كش

عث هاني، عتبهات را در محهدودة جغراف هايي دولهت عث هاني بهاقي گذاشهت. ايهن انفكهاک            ةشد، در نهايت با غلبمي

ايهران نيهد؛ بلكهه     ةبهات در جامعه  هاي عل  ة عتگاه موجب جدايي تأث رگذاري فكري ه س اسي حووه جغراف ايي ه چ

ويژه ناف بودند كهه پهس او طهي مراحهل ترب هت عل هي و معنهوي خهويش،         كردگان عتبات بهه واره اين تحص ل

هاي بارو و روشن تأث رگذاري س اسهي، در وقهايعي چهون    شدند. ن ونهدار ميمسلول ت هدايت و رهبري مردم را عهده

 ابل مياهده است.جنبش تنباكو و نهضت ميروط ت ايران ق

ويهژه در  به ،ناف در تحولات اين نهضت ةتاريخ نهضت ميروط ت ايران، نقش محوري و اساسي حوو ةبا ميالع

آيد. در اين دوره، احكام عل ها و مراجهع حهووة ناهف     دست ميبه ،دوم ةدورة موسوم به استبداد صغ ر و اوايل ميروط

هاي مردم و نخبگهان جامعهه، در تثب هت    ها به تودهرسا  تلگرا  و نامهخواهان بود كه با اگاه ميروطهترين تك همهم

ههاي گسهترده و تأث رگهذاري حهووة ناهف در جامعهة ايهران عصهر         رغم فعال تميروطه نقش اساسي ايفا كردند. به

ار ميروطه، در جريان انقلاب اسلامي و مباروات مردم ايران برضد رهيم پهلوي ه كهه بهه پ هرووي انقهلاب و اسهتقر      

منتههي شهد ه شهاهد تفهاوت رويكهرد ايهن حهووه و ك تهر شهدن             رهبري امام خ  نينظام ج هوري اسلامي به

هها، موضهوع   هاي آن در جريان انقلاب هست م. تحل ل چرايي و شناخت عوامل ايهن تغ  هر مواضهع و فعال هت    فعال ت

 حاضر است. ةنوشت

رو تحق قي مستقل اناام نيده اسهت. البتهه   پ ش ةشتگرفته، در موضوع نووجو و تحق ق صورتبا توجه به جست

صهورت  ناف در عصر ميروطه و ن   وضع ت اين حووه در مقيع انقلاب اسهلامي، بهه   ةدر وم نة وضع ت حووة عل  

س اسي برخي عل اي شهاخص حهووة ناهف او ومهان      ةمستقل تحق قاتي اناام شده؛ ه چن ن دربارة مواضع و انديي

اي م هان ميهروطه و   هها رويكهرد مقايسهه   اما در ايهن پهژوهش  مي آثاري انتيار يافته است؛ ميروطه تا انقلاب اسلا

 7اي و گذرا آمده است.صورت حاش هانقلاب اسلامي وجود ندارد يا رويكرد مذكور صرفاً به

ناف در ميروطه و انقهلاب اسهلامي و حهوادث م هاني      ةآفريني حوودر نوشتار حاضر، او گ ارش و توص ف نقش

نظر شده و اين تغ  ر رويكهرد )او نقهش فعها  در    ناف در اين دو مقيع، صر  ةع لكرد و رويكرد حوو ةنها و مقايسآ

 ميروطه به نقش ك تر فعا  در انقلاب اسلامي( مفروض گرفته شده است.

قابهل  هاي متعددي تأث رگذار بر تغ  ر رويكرد حووة عل  ة ناهف، بهه دو بخهش فهردي و اجت هاعي      عوامل و وم نه

تفهاوت  »ويهژه  و بهه « اختلا  فهم او متون ديني»، «شناسي متفاوتروش دين»تقس م است. در م ان عوامل فردي، 

تهرين عوامهل   قابل ذكر است. او مهم« هاي شخص تي و...(دل ل منابع اطلاعاتي، ويژگيشناخت او مح ط س اسي )به
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ههاي س اسهي   ها و جنهبش ار، ره افتي بر مباني مكتبر نامدف( مظ4؛ منش، حووه ناف و تحولات س اسي ايران( ح  د بص رت7شود: ميخصات سه مورد او اين آثار ذكر ميراي ن ونه، . ب7

 .( فريدون اكبرواده، نقش رهبري در نهضت ميروطه، ملي نفت و ج هوري اسلامي8؛ ش عه در صد ساله اخ ر
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جنهگ   عهدم دسهت ابي بهه نتهايج ميلهوب در ميهروطه،      »رد: توان به اين موارد اشاره كهاي اجت اعي ن   ميو وم نه

، «قهم  ةعل  ه  ةتأسه س حهوو  »، «هاي نهضت ميروط ت و انقهلاب اسهلامي  تفاوت»، «العيرين ثورةجهاني او  و 

هها بايهد در   عوامهل و وم نهه   ةمهم اين است كه ه  ةنكت«. پ دايش دولت مدرن»و « عرب سمپ دايش و تيديد پان»

ترين تصوير او واقع ت اجت اعي هر دو دوره و تب  ن صهح ح او تغ  هر رويكهرد حهووة     شوند تا كاملكنار يكديگر ديده 

 حها  يند عوامل متعدد موجب تغ  ر رويكرد حووة عل  ة ناهف شهده اسهت. بهااين    ادست آيد؛ چراكه برعل  ة ناف به

عدم دست ابي بهه نتهايج   »و عامل در م ان علل فردي، « تفاوت شناخت او مح ط س اسي»شايد بتوان گفت كه عامل 

ترين عوامهل مهؤثر بهر    در م ان علل اجت اعي، اصلي« العيرين ثورةجنگ جهاني او  و  ميلوب در نهضت ميروطه،

 به مسا ل ايران را شكل داده است.تغ  ر رويكرد و مواضع حووة عل  ة ناف نسبت

اعي تغ  هر رويكهرد مهورد بررسهي قهرار گرفتهه و او       با توجه به محدوديت مقاله، در اين نوشتار صرفاً عوامل اجت 

اي و شده در تحق ق حاضر، او ح ث منابع، كتابخانهه كارگرفتهپرداختن به علل فردي آن خودداري شده است. روش به

 شناسي، توص في ه تحل لي است.او جهت روش

 . عدم دستيابي به نتايج مطلوب در نهضت مشروطيت و انقلاب عشرين1

ش، با هد  دسهت ابي بهه اههدا  اصهلاحي در نظهام      7435  / 7842ضت ميروط ت در ايران در سا  پ دايش نه

س اسي جامعة دوران قاجار رقم خورد. حووة عل  ة ناهف اشهر  در وم نهة رهبهري و ههدايت ايهن نهضهت نقيهي         

ت و اوضهاع  تحقهق ن افه   ،كردنهد ناف دنبا  مهي  ةخواهان حوومحوري و اساسي داشت؛ هرچند اهدافي كه ميروطه

 ناهف و در رأس آنهها   ةانهدكي او نهضهت ميهروطه، عل هاي حهوو      ةكيور به وخامت ب يتري دچار شهد. بها فاصهل   
در جنگ جهاني او  حكم به جهاد در مقابل انگل س دادند كه بها شكسهت عث هاني     س دمح دكاظم طباطبايي ي دي

م روامح هدتقي    عرا  توسهط انگله س او سهوي    در برابر انگل س خات ه يافت. پس او آن، اقدامات براي پايان اشغا
ههايي كهه صهورت    تهلاش  ةرغم ه پ گ ري شد. به ،اوج له بخيي او حووويان ناف ،و برخي عل اي ديگر ش راوي

دست ن امد. عدم دست ابي به نتهايج  شود، بهياد مي« العيرين ثورة»كه او آن به  ،گ ري او اين ق امچيم ةگرفت، نت ا

سهاله په ش او آغهاو    چنهد ده  ةالعيرين(، كهه بها فاصهل    ثورةه حادثه )ميروطه، جنگ جهاني او  و ميلوب در اين س

هاي عتبات بهر  ر  داد، تأث رات ناميلوبي بر فضاي فرهنگي و اجت اعي حووه رهبري امام خ  نيانقلاب اسلامي به

ههاي  ه پ ش او آن ن   در فضاي حووهها ه ك كاري در تعامل با حكومتاحت اط و محافظه ةجاي گذاشت. تقويت روح 

شهناختي  روان ةش عه وجود داشت ه قيعاً يكي او نتايج روشن و غ رقابل ترديد است. اين تأث رات، تنها در جنبه   ةعل  

 بلكه به كاهش ع لي فعال ت س اسي حووة عل  ة ناف منار شد. ؛ها باقي ن اندحووه

تنهها  دريغ پاي ح ايت او ميروطه آورد؛ امها نهه  خويش را بي حووة عل  ة ناف معاصر ميروطه، توان عظ  ي او

اوج لهه آنكهه نفهوذ و جايگهاه خهويش را نه د        ؛هايي هم به عقب رانده شهد محقق نيد، بلكه گام ،آنچه انتظار داشت

ههاي عهدالت و آوادي در   ناف انتظار داشت كه ميروطه موجب پ يروي در جنبه ةبخيي او جامعه او دست داد. حوو
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قهانوني و افه ايش فيهار    ومرج و بيعه و ايااد محدوديت براي مستبدان شود؛ اما آنچه درواقع ر  داد، ترويج هرججام

تهر و  عدالتي در جهات س اسي، اجت اعي و اقتصادي بود. در نهايت ن   پس او طي حدود دو دهه، استبدادي سختبي

يعنهي تحديهد    ،خهواه ن و آرووي ميروطه و عل هاي ميهروطه  تنها آرماتر او گذشته در كيور روي كار آمد و نهپ چ ده

 سخت دچار ساخت. ةظلم را لگدما  كرد، بلكه او نفوذ دين در جامعه كاست و آن را با مواجه

اختلافي كه در طو  تاريخ شه عه تها    ؛ترين آثار سوء ميروطه بودها به دو گروه، يكي او مهمتقس م عل اي حووه

ناف حهاكم شهد. فضهاي س اسهي حهووة       ةخواهي در حووخواهي و ميروعهرقابت ميروطه اين حد بالا نگرفته بود.

دوم، بس ار ملتهب و متينج گه ارش شهده اسهت. علهت اصهلي ايهن        ةناف، او اواسط ميروطة او  تا اوايل ميروط

 7گيت.با ميروطه باومي س دمح دكاظم ي ديو عدم ه راهي  آخوند خراسانيخواهي مسلله، به ميروطه

او حكومهت عث هاني خلهع و بهرادرش      سهليان عبدالح  هد  نگامي كه در اواخر دورة وماني استبداد صغ ر ايران، ه

خهواه در آسهايش   در ناف او ب ن رفت و عال ان و طلاب ميهروطه  به سلينت رس د، جو ضد ميروطه مح د خامس

دادنهد، در انه وا و   ه راهي نيهان ن هي  كساني كه با ميروطه و ديگر  س دمح دكاظم ي ديقرار گرفتند و در مقابل، 

 اما اين وضع ت ن   چندان به طو  ن ناام د. 4؛سختي قرار گرفتند

نفهع  ناف را بهه  ة، اوضاع حووآخوند خراسانياولت  اتوم روس و تعي لي مالس دوم و بخصوص مرگ ميكوک 

تي كه مدافع ميروطه بود و نقيهي فعها    رو گروه اكثريموافق با ميروطه و ك تر س اسي آن تغ  ر داد. اواينجناح غ ر

كهرد و عقهب مانهدن و شكسهت در برابهر      كرد، پس او ناكامي در دست ابي بدانچه تصور مهي و گسترده در آن ايفا مي

روشنفكران و غلبة جريان ضدديني، او متن جريانات در ناف به حاش ه رانده شد. وضع ت ايران پس او ميهروطه، در  

 هاي ضدديني و استبدادي وي اناام د.دن رضاشاه و فعال تنهايت به بر سر كار آم

تهوجهي قهرار   هاي عل  ه مورد كهم س است، اوج له موضوعاتي بود كه در ادوار مختلف حووه ةپرداوي دربارنظريه

شهود،  پرداو س است اسلامي قل داد مهي ترين نظريهكه در دوران ميروطه جدي م روامح دحس ن نا  نيگرفته است. 

را در دفهاع او   تنبيه الامـه و تنزيـه الملـه ةدر نهضت ميروط ت رسال نا  نيم رواي  8توجهي بود.ض به اين بيمعتر

امها پهس او ناكهامي     ؛نگهارش درآورد نظام س اسي قدر مقهدور عصهر خهود، بهه     ةميروطه و تب  ن ديدگاه اسلام دربار

هاي متعهدد او شهاگردان و اطراف هان وي، بهه     ميروطه در رس دن به اهدا ، دچار نوعي سرخوردگي شد و طبق نقل

 2خود اقدام كرد. ةهاي رسالآوري نسخهج ع

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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بايد توجه داشت كه يكي او نقاط بارو در تغ  ر رويكرد عل اي ناف در ورود نكردن به س اسهت و عهدم ح ايهت    

يهروطه تحهت تهأث ر    پرداوي( قابل مياهده است. عل اي پهس او م جدي او انقلاب اسلامي، در ه  ن عرصه )نظريه

تنها در عرصة ع ل او ورود پرشور در س است دست كيه دند، بلكهه در   عدم دست ابي به نتايج ميلوب در ميروطه، نه

ناهف، او   ةكم برخي او عل هاي طهراو او  حهوو   پرداوي ن   دچار ركود شدند. اين در حالي است كه دستنظريه ةحوو

 بودند. نا  ني رواي مشاگردان 

 ،خواهي، جنهگ جههاني دوم آغهاو شهد و عل هاي شه عه      ، چند سا  پس او فروكش كردن ميروطهديگراوسوي

احكهام   ،كه با ميروطه ه راههي نيهان نهداده بهود     ،س دمح دكاظم ي ديناف و در رأس آنها  ةاوج له عال ان حوو

 اما با شكست عث اني، عرا  به اشغا  انگل س درآمد. ؛جهاد برضد انگل س صادر كردند

 م روامح دتقي شه راوي ويژه به ،شده او سوي برخي عل اي ناف و كربلاهاي اناامبعد، اقدامات و تلاشمدتي 

و  م هرواي شه راوي  العيرين( شد. بها وفهات    ثورةمنار به انقلاب اسلامي مردم عرا  برضد انگل س ) ،)م رواي دوم(

العيرين، انقلاب به هد  نهايي خهود   ثورةشكست دنبا  آن به اصفهاني و ةالشريعالله ش خفتح ش خمدتي بعد وفات 

نرس د؛ هرچند انگلستان را وادار كهرد تها او سهلية مسهتق م      ،كه خروج اشغالگران و تحص ل استقلا  كامل عرا  بود

 نظر كند.خود بر عرا  صر 

روه بها ق  وم هت   در راستاي مبها  م رواي نا  نيو  ابوالحسن اصفهانيس داقدامات مراجع نسل بعد و در رأس آنها 

خواهي مهردم عهرا  ن ه  در نهايهت بها تبع هد       نامة دوجانبه( و تحص ل استقلا انگل س بر عرا  )در قالب يك پ  ان

 مراجع به ايران )و سپس باوگيتيان به ناف( نتايج ناخوشايندي يافت.

سهتقلا  كامهل   توان گفت كه وضع ت شكست انقلاب عيرين و عدم دسهت ابي بهه ا  براساس آنچه ذكر شد، مي

عنهوان  ناف شد. بهه  ةهاي س اسي در حووعرا ، موجب سرخوردگي ب يتر و اتخاذ رويكرد احت اطي و كاهش فعال ت

ش را 7822در سها    در ديدار بها امهام خ  نهي    س دمحسن حك م اللهآيتتوان سخنان يكي او شواهد اين ادعا مي

خواهند كهه بهه ايهران برونهد و فسهاد و ظلهم       مي حك م اللهآيتاو  ذكر كرد. در اين ديدار، هنگامي كه امام خ  ني

دنبا  آن در مقابله با ايهن مفاسهد و مظهالم اقهدام ع لهي اناهام دهنهد،        ايران را او ن ديك بب نند و به ةدستگاه حاك 

 گويند:مي حك م اللهآيت
 ،طورکهه شهما ااهدار کدديهد    ا، آنولي راه ايستادگي و مقاومت با آنه ؛صحيح است ،گوييدکه شما ميطوريبلي آن

چون ما که سلاح و ادرت نداريم. سلاح و ادرت ما همين مددر هستند. اينها هم حدکتشان از طهد    ؛درست نبود

دانيم که چگونهه بها   ر عداق داريم و مي0291روند( و ما تجاربي در انقلاب آيند و با باد ميباد است )يعني با باد مي

ايار و انقلاب ما به کجا منتهي شد. خيلي محتاطانه بايد حدکهت کهدد و بها انهد       ةد و نتيجها رفتار کددنانگليسي

 0. ..دانم.ها ذليل و نابود گددند و من خود را در مقابل مسائل مسئول ميممکن است مسلمان ،غفلت

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .822-828 منش، حووه ناف و تحولات س اسي ايران، ص. ح  د بص رت7
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 . تفاوت نهضت مشروطه و انقلاب اسلامي3

گهردد. در  ب اسهلامي در ايهران، بهه رهبهري آنهها برمهي      هاي فاحش م ان نهضت ميروط ت و انقهلا يكي او تفاوت

ميروطه، دودستگي رهبران م داني و رهبران معنوي و اختلا  برداشت اييان او مسا ل م دان، نهايتاً منار بهه بهروو   

ن روهاي ديگر را مه ا كرد؛ اما در انقلاب اسهلامي، رهبهري م هداني و معنهوي در امهام       ةاختلا  و امكان سوءاستفاد

 سوءاستفاده را تا حد ويادي منتفي ساخت. ةج ع بود و ه  ن امر اجاو   نيخ

شده او سوي اييان، اجهراي احكهام و معهار     خواه ناف او رهبران م دان و اهدا  ميرحتصور عال ان ميروطه

با برپايي مالهس،  اسلامي مبتني بر مباني ديني و اسلامي بود. در ميروطه، قرار بود نظام پادشاهي باقي ب اند و تنها 

شاه مق د شود؛ شاهي كه حامي ش عه و مهدافع اعتقهادات اساسهي آن بهود و مظههر       ةنفوذ و ايع ا  قدرت ميلق ةحوو

بلكهه انتقادشهان ايهن     ؛گاه متعرض نظام پادشاهي نيهدند خواهان ه چشد. ميروطهقدرت تي ع در جهان ش رده مي

پهرداو  تهرين نظريهه  كهه مههم   نها  ني  م روايما يياء باشد؛ براي ن ونه،  العنان رها شود و فعا بود كه شاه نبايد ميلق

تهرين شهكل حكومهت در غ هاب حكومهت      ، با اينكه ميلوبتنبيه الامه ةشود، در رسالاسلامي ميروطه محسوب مي

ومهت  ههاي بعهدي حك  دنبها  رتبهه  دل ل عدم توانايي در برقهراري آن، بهه  ش ارد، بهمعصوم را نظام ولايت فق ه برمي

 7كند كه در رأس آن پادشاه قرار دارد.رود و در اين راستا نظام ميروطه را ميرح ميميلوب مي

امها بسهتر    ؛بالاي ش عه و مراجع تقل هد بودنهد  در انقلاب اسلامي و نهضت ميروطه، رهبران اصلي، روحان ون رده

ههاي  مردمهي و روشهنگري   ةكنهد ههاي پرا اجت اعي پ دايش آنها ميابه ن ست. نهضت ميهروطه در بسهتر اعتهراض   

رفته بودند، شكل گرفت و ابتدا عل اي تهران و ديگر شههرهاي  نخبگان اجت اعي، كه بخيي او آنها او محصلان اروپا

خواهي مردم به م دان كياند و سپس مراجع تقل د ناف پها بهه عرصهه    عنوان رهبران و ن ايندگان عدالتايران را، به

عل  هة قهم و    ةاما انقلاب اسلامي ايران با ابتكار و حركت مراجع حوو ؛را برعهده گرفتند گذاشتند و رهبري ق ام مردم

 آغاو شد. در رأس آنها امام خ  ني

م ان آمهد كهه در اذههان بسه اري او     اي بهدر انقلاب اسلامي ايران، سخن او برچ ده شدن نظام پادشاهي

كهم بخهش   ناهف ه دسهت     ةدر جهان بهود. حهوو   عل ا و ع وم مردم، مدافع س اسي تي ع و مظهر قدرت آن

توانست تصور كند كه چه اتفاقي پس او سرنگوني نظام پادشهاهي  اي او آن كه غرض سوء نداشت ه ن ي ع ده

كرد، س ت ك ون سم، كه دوران اوج خود را طي ميبراي كيور ش عه خواهد افتاد. اين ترس، با خير گرايش به

 س د.رنظر ميترسي ن ديك به واقع به

و ديگهران بهه او    4گاه در طو  تاريخ اتفا  ن فتاده بود كه عال ي ديني در رأس حكومت قرار گ هرد اوآنااكه ه چ

ن   ه ج  چند سا  محدود ه بهه چنه ن مهوفق تي دسهت ن افتهه          حك راني بدهند، بلكه حتي امامان معصوم ةاجاو
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .63 . مح دحس ن نا  ني، تنب ه الامه و تن يه ال له، به كوشش جواد ورعي، ص7

 هايي محدود، پ ش او اين تاربه شده بود.  ت نسبي برخي عل ا در بخش. منظور به گستردگي يك كيور است؛ والا حاك4
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بها آن موقع هت    رس د. اينكه وقتي براي امامان معصومنظر ميبودند، چن ن ادعايي بس ار دور او واقع و دسترس به

 ةن امد، چگونهه م كهن اسهت كهه عهال ي دينهي در صهحن        آم   پ شحك راني موفق ت ةعظ م و جايگاه رف ع، وم ن

ديگهر، مخالفهت   عبارتهم به پ چ دگي دوران معاصر، بتواند موفق شود و حكومت اسلامي برقرار كند؟ بهس است، آن

ناف و عدم ه راهي بخش ديگري او اييان با انقلاب اسهلامي، نهه او جههت مخالفهت نظهري بها        ةووبخيي او ح

آم   آن بود. اگهر  موفق ت ةاليرايط، بلكه او جهت ترديد در نت ابرقراري حكومت اسلامي و اصل حاك  ت فق ه جامع

ش عه بها خيهرات مختلفهي،     ةجامع شد، در آن جو متينج حاكم بر جهان،حكومت شاهنياهيِ مدافع تي ع بركنار مي

دادنهد كهه   اوج له نفوذ ك ون ست يا تسلط كامل استع ارگراني مثل آمريكا و انگل س مواجه بهود و آنهان اجهاوه ن هي    

 چه رسد به اينكه باقي ب اند. ؛رهبري عال ي ش عي تيك ل شودحكومتي اسلامي به

كردنهد كهه اگهر شهاه نباشهد، كيهور در دسهت        مهي به آقاي حكه م تلقه ن   »ناف،  ةافراد ميلع در حوو ةگفتبه

بگهذريم او اينكهه برخهي بهه      4شهد. ن ه  مهي   بروجرديالله آيته ان القايي كه قبلاً به  7؛«گ ردها قرار ميك ون ست

 8ها بوده است.كردند كه شخص امام ن   متأثر و تحت تحريك ك ون ستالقا مي حك مالله آيت

 قم ةعلمي ة. تأسيس حوز2

توانهد  گ ري حووة عل  ة ناف در جريان انقلاب اسلامي، مهي گر او عوامل تأث رگذار بر رويكرد انفعالي و كنارهيكي دي

و انتقا  بخيي او مرجع ت ش عه او عرا  به ايران باشهد؛   7833قم در داخل ايران در حدود سا   ةتأس س حووة عل  

اينكه منتظر ب اننهد تها او موضهع عل هاي ناهف ميلهع       جاي چراكه اين موضوع سبب شد تا بخيي او مردم ايران به

ناف اوج له عهواملي بهود    ةمردم به حوو ةشوند، متوجه قم شوند و نظرات عل اي قم را پ گ ري كنند. كاهش مراجع

ها و اقدامات عل اي ناف در قبا  مسها ل ايهران را فهراهم كهرد. ايهن وضهع ت،       گ ريكه وم نة كاسته شدن موضع

 ب يتر شد. ،اييان ةسالدر قم و مرجع ت عامة پان ده بروجرديالله آيتاقامت ويژه پس او به

ديگهر  سو محدود به قدرت پادشاه و درباريان و اوسهوي در دوران ميروطه، ن روهاي س اسي مؤثر در جامعه اويك

يهروطه هنهوو   ناف بودنهد. ط هف روشهنفكران در دوران م    ةعل   ةرهبري حوومحدود به قدرت عل ا و روحان ون به

افه ايش ميبوعهات و در   اما روبه ،ايران نبودند. ن روي آنها محدود به قدرت ضع ف ةصاحب قدرت اثرگذاري در جامع

ههاي تأث رگهذار قهدرت    امها قيهب   ؛گ ري با صاحبان قدرت و ثروت بهود مواردي بهره بردن او نفوذ درباريان و ارتباط

ههاي اجت هاعي(،   درن  اس ون و تيك ل دولت مدرن و اف ايش آگاهيس اسي در دوران انقلاب اسلامي )تحت تأث ر م

بهه دوران ميهروط ت بها    ايرانهي دوران انقهلاب اسهلامي نسهبت     ةاف ايش يافته بود. ن روهاي س اسي مؤثر در جامعه 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .748 الاسلام و ال سل  ن ع  دونااني، صتبه كوشش(، خاطرات حاي )ب گي كندر. مح دعلي حاجي7

 .433-413 ص، 5، پاورقي473 س اسي ايران، صه  هاي مذهبيها و ساومان. رسو  جعفريان، جريان4

 .463-451ص منتظري، العظ ي اللهآيتفق ه و مرجع عال قدر حضرت بخيي او خاطرات  . حس نعلي منتظري،8
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 هت  هايي كه برضهد روحان كارشكني ةرغم ه اف ايش چند برابري مواجه شده بودند. در اين م ان حووة عل  ة قم ه به

مذهبي كيهور   ةعنوان يكي او ن روهاي س اسي مؤثر و محوري و با تك ه بر جامعدر دوران پهلوي صورت گرفت ه به 

ناهف بودنهد، در مقيهع     ةقدر كه در ميروطه ن اومند و منتظهر اثرگهذاري حهوو   برد و ايران ان آنكار خود را پ ش مي

ناهف   ةن اوي او حهوو حتي در سيح مراجع، اين بي 7حووويان،قم و  ةگونه نبودند. فعا  بودن حووانقلاب اسلامي اين

، هاشهم آملهي   شه خ  اللهآيهت تعب هر  بديل حضرت امام انكارناپذير اسهت. بهه  و در اين م ان نقش بي 4كردرا ب يتر مي

ناهف بهراي    ةالبتهه عهدم آمهادگي در حهوو     8«.آقاي خ  ني مااهد بالذات است و ديگران مااهد بهالعرض بودنهد  »

ميهروطه ن ه  قابهل ميهاهده      ةيري او امام، نيان او استعداد حووة عل  ة قم داشت. ميابه ه  ن قضه ه، در دور اثرپذ

ناهف او   ةناف و متأسفانه سلب اعت اد بعدي حهوو  ةو نقش وي در ه راه كردن حوو اللهفضل ش خاست. اثرگذاري 

ناف بها   ةهاي حضرت امام در ه راه كردن حووديد، يادآور تلاشوي و عدم ح ايت او ش خ و آنچه او در م دان مي

 انقلاب اسلامي است.

ناف در آغاو نهضت اسلامي او خود نيان داد، بسه ار بااه  هت بهود.     ةالبته ه  ن م  ان ه راهي كه حووة عل  

نظ هر  ناف و[ با اين وسعت، در تاريخ روحان ت و مردم شه عه بهي   ةشك چن ن ه دلي و ه دردي ]او سوي حووبي»

روحان هت   ةيافهت و ههم دربهار   روحان ت قم مصدا  مي ةاين ه كاري و ه راهي با نهضت اسلامي، هم دربار 2«.ودب

 ناف و ديگر شهرها؛ هرچند در حد انتظار امام و انقلاب ون نبود.

هاي مراجع تقل هد و روحهان ون و   ها و نامهها، تلگرا البته درخصوص حضور فعا  و اثرگذار ه كه در ب ان ه 

ههاي  هها و شهورآفريني  ها، هدايتشود ه اين سؤا  ميرح است كه آيا اينها متأثر او راهبري لاب مياهده ميط

كهرد.  الع هل مهي  امام بود يا اينكه تعرضات رهيم به دين و روحان ت چنان گران بود كه آنها را وادار به عكهس 

تهر  محرک امام در اين م ان، بسه ار پررنهگ   طور قيع نقشاند؛ اما بهرسد كه هر دو عامل مؤثر بودهنظر ميبه

 س دح  د روحهاني كرد. حركت درآوردن اييان نقش بس ار كل دي ايفا ميدر به ،امام او عل ا ةبوده است. ميالب

 كند:به اين نكته چن ن اشاره مي
، اهم و نجهف   فدياد واي بد نجف ساکت، واي بد ام ساکت، که امار از اعماق دل بدکشيد، بها آنکهه در آن شهداي    

خهون نويهد    ةمبهارزه را تها آخهدين ا هد     ةکددند و ادامهاي تند و انقلابي صادر ميظاهد ساکت نبودند و اعلاميهبه

ظاهد او را در مبارزه همهداه و  آگاهي و اطلاع او از طدز فکد، شيوه و روش آناني بود که به ةدرج ةدادند، بازگوکنندمي

ههاي  ها و نامهفشار شديد و مداور و فديادهاي پيگيد و رعدآساي او در نشستليکن در حقيقت اين  ،همگار بودند

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
قهم، در كنهار سهرخوردگي    ة عل  ه ة الله بروجهردي در تقويهت حهوو   ها و ه چن ن مهديريت آيهت  . اين فعا  و اثرگذار بودن، در اثر فضاي باو س اسي پس او اخراج رضاشاه توسط انگل سي7

 ايران(. س اسيه  هاي مذهبيها و ساومانر.ک: رسو  جعفريان، جريان) مرداد و سركوبي ن روهاي چپ، قبل و بعد او كودتا اتفا  افتاد 43س او كودتاي مذهبي پ - ن روهاي ملي

 . ر.ک: مهدي ابوطالبي، نقش مراجع تقل د و عل اي طراو او  در نهضت امام خ  ني و انقلاب اسلامي.4

 .88 ، ص5 ايران، ج نهضت روحان ونعلي دواني، . 8
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خوبي آگاه بود کهه اگهد روزي در ميهان    شد و امار بهها ميحادّ و شديداللحن او به نجف بود که موجب آن همگامي

 0. ...عهده نداشته باشدروحانيت را در ايجاد شور و حدکت به ةاين جمع نباشد و رهبدي جامع

و پس او كوتاه آمدن و كهم گذاشهتن    4آيد، اين تحل لي پس ني استهاي آخر اين تحل ل برميكه او عبارتالبته چنان

دسهت آمهده اسهت؛ امها جهدا او ايهن، در اصهل تأث رگهذاري امهام و          ب رگان ناف در ح ايت او نهضت اسهلامي بهه  

 هاي اييان بر ديگر عل ا، جاي شبهه و ترديد ن ست.تحريض

، كهه مرجع هت   بروجهردي  اللهآيهت قم بر ناهف، در دوران   ةچن ن تأث رگذاري او جانب عل اي حوو ةتارب

، يكي او تأث رات حووة عل  ة قم بهر ناهف پهس او    جويس ويليميلقه را در دست داشت، ن   تاربه شده بود. 

است. ك ون سم كه در  گ ري در برابر اف ايش نفوذ ك ون سم در عرا  ذكر كردهانتقا  مرجع ت به آن را موضع

برد، در ايران و عرا  ن   ميغو  فعال هت و جهذب ن هرو بهود.     سر ميگ ري جهاني خويش بهدوران اوج و ه ه

مرجع تقل هد ميلهق شه ع ان،     بروجردي اللهآيتم، 7363ش/ فوريه 7883معتقد است: در به ن  جويس ويلي

گ ري سابق خود را مبني بهر مخالفهت بها     ب موضعترتاي در قم برضد اصلاحات ارضي صادر كرد و بديننامه

مياركت عل ا در س است اصلاح كرد. اين امر موجب تقويت قواي ش ع ان و ه چنه ن عل ها در مخالفهت بها     

بر اثر وقايع و تحهولاتي بهود    مح د موسوي بهبهاني اللهآيتاييان و سپس نامة  ةدولت عرا  شد. اگرچه نام

كرد. پهس  ها رس اً ماوو ورود عل اي عرا  به س است را صادر مينوشتن اين نامه داد، اماكه در ايران ر  مي

قاطعانه برضد حه ب ك ون سهت عهرا      حك مالله آيتبا اصلاحات ارضي،  بروجرديالله آيت او مخالفت آشكار

اي داشتن هرگونه ارتباط بها حه ب ك ون سهت غ رقهانوني اسهت. چنه ن رابيهه       »وارد ع ل شد و فتوا داد كه 

 8«.معناي كفر و الحاد يا ح ايت او كفر و الحاد استبه

 عربيسم. پيدايش و تشديد پان7

هاست. اين مفهوم غالباً متهراد  بها   عرب سم اندييه و نهضتي فراگ ر در جهان عرب است كه منادي وحدت عربپان

انهد.  ن اين دو مفههوم اشهاره كهرده   ولي برخي به اختلافات ج  ي م ا ؛گرايي عرب )ناس ونال سم عربي( آمده استملي

انقلاب تركان جوان و تغ  ر س استيان، كه جوياي برتري فرهنگ ترک بر ت امي قل رو عث اني بودنهد، موجهب شهد    

روسهت كهه برخهي معتقدنهد     كه اعراب ن   در پي تأك د بر هويت عربي خويش و كسب استقلا  ملي برآيند. اوه  ن

 2گرايي ترک جوانه ود.ها، در خاک مليربطلبي عراستي بذر جنبش جداييبه

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .225 ، ص7 . ح  د روحاني، نهضت امام خ  ني، ج7

 .458 منش، حووه ناف و تحولات س اسي ايران، ص. ح  د بص رت4

 .53-53 . جويس ويلي، نهضت اسلامي ش ع ان عرا ، ص8
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عرب و رههايي او انحيهاط كنهوني، وون     ةرفتدر گفت ان ناس ونال سم عربي معاصر، باويابي ماد و عظ ت اوكف

اي خي هر بهد  شهده اسهت و بايهد بها       اند، به وظ فهها او آن عقب افتادهت دن كه عرب ةسنگ ني دارد. رس دن به قل

چندصدساله جبران شود تا او حاش ه به مهتن نظهام جههاني باوگردنهد و نقهش       ةاياادشد ةفاصلتر، سرعت هرچه ت ام

 7تاريخي فراخور غناي فرهنگ و تاريخ خود را ايفا كنند.

ها را برانگ خت، رويارويي جهان عرب بها غهرب، چهه او منظهر     هاي قومي و ملي عربيكي او عواملي كه آگاهي

بنهدي  آشنايي با اندييه و مفاه م س اسي و اجت اعي اين ت هدن نوپها بهود. در مفصهل     مباروه با استع ار و چه او ح ث

اش آمهاج  دل ل ماه ت استع اريسو غرب بهگفت ان ناس ونال سم عربي، غرب او اه  ت بس ايي برخوردار است. اويك

ه ن هادي او توسهعه و   ديگهر، اوآنااكهه غهرب به    گفت ان ناس ونال سم عربي قرار گرفته اسهت و اوسهوي   ةنفرت و ك ن

رو غهرب  وند. اواينپ يرفت در جهان امروو بد  شده، ت نا و ام د ه سان شدن با آن در سرتاسر اين گفت ان موج مي

 4كند.الگويي در راستاي تاديد ح ات عربي ع ل مي ةمثاببراي اين گفت ان، به

عهرب اناام هد، تأسه س    « دروگرايهي تنه  ملهي »گرايي مادد اعراب و تولهد  عامل مهم ديگري كه به هم

شد، به ها و مسل انان تلقي ميم بود. مسللة فلسي ن كه مسللة ميترک ه ة عرب7323ش/7841اسرا  ل در 

ج ها   ب دار شدن وجدان ع ومي و حس ه دردي ميترک و ه بستگي م ان آنان اناام د. با روي كار آمدن 

كهار،  گرايي ل بهرا  و محافظهه  ومان با شكست عربم در مصر و اقدامات او، هم7354ش/ 7887در  عبدالناصر

م و 7361ش/7826ههاي اعهراب و اسهرا  ل در    گرايهي شهد. جنهگ   وي سخنگو و ن اد جريهان تنهدرو عهرب   

دهنهدة نهاتواني   ها نياناما شكست در اين جنگ ؛ها را براي مدتي به هم ن ديك كردم عرب7318ش/ 7854

 8گرايي عربي بود.ملي

 ةههاي عل  ه  اي بود كه او سوي حووهها مسللههاي عربي و اوج له عراقياين اندييه م ان ملتتأث رات پ دايش 

كهرد. پ هدايش و تهرويج ايهن     توانست ناديده گرفته شود و بايد موضع خويش را در قبا  آن ميخص مهي عتبات ن ي

اده خواههد شهد(، موضهوعي بهود     هاي مدرن )كه پس او اين توض ح دها در كنار پ دايش دولتاندييه در م ان عراقي

كهه   ،برتري قوم ت عرب بر ديگهران  ةكرد. ترويج اندييتأث رگذاري و فعال ت اجت اعي اييان را محدود مي ةكه وم ن

انكهار ايهران    ،ها بود. اف ون بر ايهن شد، طب عتاً موجب طرد غ رعربساو روي كار آمدن ح ب بعث مياي وم نهگونهبه

ههاي دو كيهور،   هاي س اسهي دولهت  ي بودن بس اري او حووويان، عل ا و مراجع، در كنار رقابتعنوان عام و ايرانبه

عنهوان مبهدأ پ هدايش تيه ع ن ه       عنوان دين عا ي و شناساندن صفويه بهكرد. معرفي ش عه بهاين امر را تيديد مي

 تواند در ه  ن راستا ديده شود.مي

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .18 هاي گفت اني عروج بن ادگرايي اسلامي در جهان عرب، صمح دي، وم نه. حس ن وح تكش و اح د دوست7

 .. ه ان4
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گ ري و اقدام كنند. شايد رواج تدريس به وبهان عربهي   فعالانه تص  مهاي عل  ه لاوم بود كه در اين وم نه حووه

وبان و بالا بهردن سهيح عل هي و    ناف و توجه به تقويت و جذب ب يتر طلاب عراقي و عرب ةدر م ان ب رگان حوو

ر تبل غي اييان و احداث مدارس ويژه براي اين امر، ه چن ن توجه ب يتر به حضهور مبلغهان در كيهورهاي عربهي، د    

 7حاش ه راندن آن و اتحاد مسل انان حو  محور دين قابل تفس ر باشد.راستاي مقابله با موج ناس ونال سم عربي و به

ناف به اين امهر،   ةهاي عتبات با محوريت حووگرايي و ناس ونال سم عربي در عرا  و ل وم توجه حووهموج عرب

داد و اين امري طب عي بود. ايهن موضهوع در كنهار    كاهش مي هاتوجه اين حووه را او پرداختن به ش ع ان ديگر بخش

كرد. در ومهاني كهه   هاي عتبات به اوضاع ايران را ك تر ميتقويت جايگاه حووة عل  ة قم در ايران، شايد نگراني حووه

هها  حووهها، با توجه به گسترش ناس ونال سم عربي، وياد شده بود، اگر ع لكرد عرا  به غ رعرب ةهاي جامعحساس ت

خير ب نداود؛ امهري كهه حكومهت    هاي عتبات را بهتوانست حتي بن ان حووهشد، ميدر قبا  اوضاع ايران اصلاح ن ي

 بعث عرا  هم درصدد سوءاستفاده او آن بود.

ناهف   ةاو حهووة عل  ه   ايراني و عل ا و روحان ون آن اوج له امام خ  نهي  ةرغم انتظارات سنتي جامعبنابراين به

الله آيهت بر توجه به مسا ل ايران و ه راهي با انقلاب و انقلاب ون، شايد بتوان گفت اين س است درستي بود كه مبني 

ناف بها درک موقع هت    ةدر ك تر پرداختن به مسا ل ايران در پ ش گرفتند. حوو ي خوالله آيتو پس او اييان  حك م

متناسب با اوضهاع جغراف هايي خهود     ةكرد تا حووة عل   آمده، با عقب كي دن خويش او وقايع ايران تلاشجديد پ ش

خواست ابتدا خود را حفظ كند تا شايد بعدها بتواند در امهور كلهي جههان    ناف در شرايط جديد مي ةرا ايااد كند. حوو

دسهت  اسلام و تي ع ن   مؤثر باشد. هرچند شايد در تحقق بخي دن به اين هد ، موفق ت وودهنگهام و پررنگهي بهه   

 آن كار را پ ش ببرند. ةد، اما بن اني كه نهاده شده بود، حفظ شد تا آيندگان بتوانند بر پاين ام

پذيرفت؛ ويهرا تقويهت حهس ناس ونال سهتي در     ساوي حووه، اين كار بايد صورت مياو جهت ديگر ن   براي مقاوم

 ةرهاي عربي ه كه تحهت سه ير   هاي مدرن و پ دايش ناس ونال سم عربي در ع وم كيوكيورها در اثر پ دايش دولت

طلب هد تها ايهن اشهكا  بهه آن وارد      اي قوي با ن روهايي بومي مهي شد ه حووه شدت ترويج ميحكومت بعثي عرا  به

 دهند.نباشد كه افراد خارجي و وابسته به ديگر كيورها اكثريت آن را تيك ل مي

ناهف و   ةبه اين معنا كهه حهوو   ؛موضوع تلقي شودالبته در نگاه يك انقلابي، شايد اين نوعي برخورد منفعلانه با 

آمده، حوادث و مسا ل نوپديد را تحت مديريت فعا  خود درآورنهد  جاي اينكه در موقع ت پ شعل اي طراو او  آن به

عرب سهم و  پهان  ةاي ع هل كننهد كهه مسهلل    گونهه هاي عل  ه تغ  ر دهنهد يها بهه   نفع تي ع و حووهكلي بهو فضا را به

حق مصادره شود، ع لكرد مناسبي او خود بروو ندادند و اين موضع منفعل موجب شهد   ةنفع جبهم عربي بهناس ونال س

 نفع جناح رق ب پ ش برود.فضاي س اسي ه اجت اعي به ،كه مح ط فكري ه فرهنگي و پس او آن

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .65-67 اكبر حا ري، صوگو با س دعليگفت؛ هاها و مظلوم تحووه ناف، تلاش»؛ 57-53ص وگو با س داح د مددي، ناف، آش انه علم و اخلا ؛ گفت». 7
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 دولت مدرن ة. پيدايش و توسع0

مانهدگي خهود اقهدام    يد براي جبران ضعف و عقبخود آورد كه باشكست ايران در جنگ با روس ايران ان را به

هايي صورت پذيرفت. با س ت دولت مدرن آغاو شد و تلاشجدي اناام دهند. متأثر او اين موضوع، حركت به

پ رووي ميروطه و روي كار آمدن مالس شورا، تحولي هرچند ناقص، در راه دست ابي به دولت مهدرن اياهاد   

شود، تا پ ش او ميروطه در حاش ه قرار داشتند و ياد مي« روشنفكران»ن عام شد. گروهي كه او اييان با عنوا

صورت بس ار محدود يا هم بهها، آنموضعي جهت اع ا  نفوذ در قدرت، ج  او طريق انتيار نيريات و روونامه

لهس، بخهش   تيهك ل ما  ةواسياما پس او ميروطه و به ؛با استفاده او نفوذ در دربار و ذيل قدرت شاه نداشتند

شاه و كهاهش   ةدست اييان افتاد. قدرت گرفتن اين ط ف جديد، در كنار تقل ل قدرت ميلقمه ي او قدرت به

شدند(، تواون جديهدي  ساختاري نفوذ عال ان ديني )كه تا پ ش او اين تنها ن ايندگان و مدافعان مردم تلقي مي

 وجود آورد.در تقس م قدرت به

سه ت  استبداد منورّ و اجراي س است ميهت آهنه ن، تهواون قهوا ماهدداً بهه       ةايد، تحت رضاشاهبا قدرت گرفتن 

تحهت   7مسهلط كهرد.   رضاشهاه متفكره )عقل منفصل( ديكتاتوري  ةعنوان قدرت فا قروشنفكران چرخ د و اييان را به

كهرد.  مهي به گذشته در مسا ل ب يتري اع ها  قهدرت   شرايط جديد، دولت مدرن نفوذ ب يتري در امور يافت و نسبت

هها و تهلاش بهراي حهذ  رق بهان،      ديگر، دولت استبداد منورّ با بسط قهدرت خهويش در بسه اري او عرصهه    عبارتبه

 روو اف ايش داد.هاي قدرت خويش را رووبهبخصوص بسترهاي اع ا  نفوذ و قدرت عال ان ديني، عرصه

 ةهها در گذشهته دو وظ فه   كهه حكومهت  ها، بايد گفهت  ها و حكومتتاريخي در م  ان نفوذ دولت ةدر يك مقايس

امها تحهت    ؛شدحراست او مروها و تأم ن امن ت داخلي را بر عهده داشتند و باقي امور بدون دخالت حاك  ت اناام مي

ههاي مهدرن را   ها در ديگر نقاط جهان ن   حركت در مس ر ايااد دولتهاي مدرن در اروپا، حاك  تتأث ر ايااد دولت

سه ت اع ها  نفهوذ در مسها ل ب يهتري په ش بردنهد. اياهاد         ابتدايي بهه  ةخود را او اين دو وظ فآغاو كردند و نفوذ 

او  ،كرد تا امورات ب يتري او مهردم هاي جديد حركتي در اين مس ر بود. دولت در معناي جديدش تلاش ميووارتخانه

ههاي نهو و... را   دسترسي به انهرهي  ها گرفته تا مديريت خوراک و پوشاک، مديريت كاشت و برداشت، اياادايااد راه

به فكر مديريت مسا ل فرهنگي و فكري و دخالهت در   رضاشاهن   تحت مديريت خويش درآورد. پس او آن، حكومت 

 اين عرصه ن   افتاد و به برخي او آنها ورود كرد و آن را با قدرت سرن  ه بر مردم تح  ل ن ود.

گستراند و مناطق نفوذ عل ا را به تسخ ر نفوذ خود را مي ةامنروو ددر چن ن اوضاعي كه دولت مدرن رووبه

اع ا  نفهوذ و   ةناف در ماجراي ميروطه، وم ن ةويژه حووهاي عل  ه بهآورد و تحت تأث ر عدم فوو حووهدرمي

يافت. چن ن اوضاعي در عرا ، يعني مرك يت حووه ن   وجود داشت؛ ابتهدا بها   رهبري عل ا در مسا ل تقل ل مي

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 . ر.ک: حس ن آباديان، مع اران نظري حكومت خودكامه.7
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ههاي  سپس با روي كار آمدن سلينت تهابع انگلسهتان و پهس او آن، حكومهت     ؛خ ر عرا  توسط انگلستانتس

 7ظاهر انقلابي و درواقع ديكتاتوري.به

گستردگي ايران نبود، اما با روي كار آمدن حكومهت پادشهاهي   نفوذ عل ا در عرا  پ ش او اين ن   به ةهرچند حوو

ناف او عرا ، جايگاه اييان را ب ش او گذشهته بها    ةقت عل اي طراو او  حوودر عرا  و بخصوص اخراج يا خروج مو

ميهكل  »يعني نفوذ ك تر عل ا در عرا  )در مقايسهه بها ايهران(، بهه      ،هاي اين مسللهچالش مواجه كرد. يكي او رييه

مسها ل عهرا     اند و هم تحل لگرانگيت؛ ميكلي كه هم حاك ان عرا  بدان اذعان كردهباومي 4«فقدان هويت ملي

 8اند.بدان پرداخته

جهدي بها    ةمنظور حفظ هويت و قل رو دين، كه در معارضهاي مدرن، لاوم بود بهطلبي دولتدر مواجهه با توسعه

ناهف   ةاساس، اين تصور عل اي حهوو دستانه صورت پذيرد. براينهاي مدرن بود، اقداماتي پ شخواهي دولتت ام ت

آن »تاريخي عل اي شه عه،   ةوضوع مانند گذشته است كه اگر كوتاه ب ايند، ه انند تاربانقلاب اسلامي كه م ةدر دور

هاي وسهط م هدان   ها او آس اب افتاد و گروهگروهي كه ك ترين درگ ري را داشته است، باقي مانده و پس او اينكه آب

خهواهي  اه بود. فهم اين ت ام هت تصوري اشتب 2،«گ رنددست ميعرصه را خالي كردند، روحان ت اص ل ش عه كار را به

كهه تارب هات بعهدي، او عهدم ميابقهت      طلبي دولت مدرن، ن اومند ت  ب ني و فهم دق ق شهرايط بهود؛ چنهان   و توسعه

و متهأثران او   خويش پرده برداشت. البته در ه ان ومان، آشنايان بها امهام خ  نهي    ةهاي برخي عل ا او ومانبرداشت

 5دانستند.ا او ومانه را ميابق با واقع ت ن يهاييان، اين فهم و برداشت

 گيرينتيجه

ناهف او   ةيهابي تغ  هر رويكهرد حهوو    منظور علتاساس، بهعاملي نبودن آنهاست. براينخصلت تغ  رات اجت اعي، تك

عوامل محت ل در كنهار   ةفعا  در انقلاب اسلامي، لاوم است ه موضعي فعا  در نهضت ميروط ت به موضع ك تر 

 ناف شده است. ةيند آنهاست كه موجب تغ  ر رويكرد حووة عل  اگر ديده شوند و بريكدي

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .752-758 . جويس ويلي، نهضت اسلامي ش ع ان عرا ، ص7

ط بريتان ا و تقس م اراضي آن، م هان فاتحهان اسهت.    . كيور عرا ، به دل ل سابقه تاريخي و ترك ب ج ع تي، دچار ميكل در ح يه هويت ملي است. كيور عرا ، مولود سقوط عث اني توس4

هها و اياهاد كيهور مسهتقل عهرا  و      ل سيدر دوران عث اني، اوآنااكه كيوري به نام عرا  وجود نداشت، هويت ملي عراقي ن  ، ضرورتي براي وجود نداشت. پس او اشغا  عرا  توسط انگ

مح ل براي اع ا  س است تفرقه ب نداو و حكومت كن باشد، حكومت بر عرا ، به امري خي هر بهراي حاك هان آن تبهديل شهد.      اي كه بهترين چ نش مسا ل جغراف ايي و ج ع تي به گونه

ل هاي نژادي و مذهبي، دشهوارترين ميهك  لني ن و بخش ديگرش، كردني ن است و در م ان هر دو گروه ن  ، ش عه و سني وجود دارد. اين گساش عربكيوري كه او سويي بخش ع ده

 گ ري هويت ملي عراقي است.بر سر راه شكل

 .45 ؛ فب مار، تاريخ نوين عرا ، ص53 هاي س اسي، صيند گرايشاواده، عرا ، ساختارها و فرس ف. حس ن 8

 (.246-245 ، ص73 ج، س ر مباروات امام خ  ني در آينه اسناد، تنظ م و نير امام خ  نيؤسسة ي نقل شده است )ر.ک: م الله خو. محتواي آنچه او آيت2

 .18-14 الاسلام و ال سل  ن مح د س امي، صت. علي ملكي، خاطرات حا5
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كلهي   ةناف در انقلاب اسهلامي در مقايسهه بها ميهروط ت، در دو دسهت      ةهاي س اسي حووعلل كاهش فعال ت

ابي بهه نتهايج   عدم دست »توان به اين موارد اشاره كرد: فردي و اجت اعي قابل تقس م است. در م ان علل اجت اعي مي

تأسه س  »، «تفاوت نهضت ميهروطه و انقهلاب اسهلامي   »، «العيرين ثورةميلوب در ميروطه، جنگ جهاني او  و 

 «.پ دايش دولت مدرن»و « عرب سمپ دايش و تيديد پان»، «قم ةحووة عل  

ناف اشر  در وم نهة رهبهري و ههدايت نهضهت ميهروط ت نقيهي محهوري و اساسهي داشهت؛           ةحووة عل  

بلكه اوضاع كيور به وخامهت   ،تحقق ن افت ،كردندناف دنبا  مي ةخواهان حووتنها اهدافي كه ميروطهحا  نهنبااي

سه دمح دكاظم طباطبهايي   ناف و در رأس آنها  ةاندكي او نهضت ميروطه، عل اي حوو ةب يتري دچار شد. با فاصل

بها شكسهت عث هاني در برابهر انگله س خات هه        در جنگ جهاني او  حكم به جهاد در مقابل انگل س دادند كه ي دي

و برخهي عل هاي    م روامح دتقي شه راوي يافت. پس او آن، اقدامات براي پايان اشغا  عرا  توسط انگل س او سوي 

گ هري او  چيم ةهايي كه صورت گرفت، نت اتلاش ةرغم ه پ گ ري شد. به ،اوج له بخيي او حووويان ناف ،ديگر

انحهرا  نهضهت   »يعنهي   ،دست ن امد. ايهن رخهدادها  شود، بهاو آن ياد مي« العيرين ثورة» اين ق ام كه تحت عنوان

، تهأث رات نهاميلوبي بهر    «ميروطه، شكست در جنگ جهاني او  و عدم دست ابي به نتايج موردنظر او انقلاب عيرين

ههاي  و فعال هت خهواهي  جاي گذاشت و موجب افهو  فضهاي تحهو    هاي عتبات برفضاي فرهنگي و اجت اعي حووه

 وب ش تا دوران انقلاب اسلامي ادامه يافت.كم ،س اسي در اين حووه شد. اين وضع ت

است. نهضهت ميهروطه و   « هاي نهضت ميروط ت با انقلاب اسلاميتفاوت»شده، او علل ديگر شناسايي

آغاو، رهبهران،   ة، نحوهاي پ دايشهايي ن   با يكديگر در وم نهها، تفاوترغم برخي شباهتانقلاب اسلامي، به

ناف با انقلاب اسلامي، نه او جههت مخالفهت نظهري بها      ةها و اهدا  داشتند. عدم ه راهي جدي حووانگ  ه

آم ه  آن  موفق هت  ةاليرايط، بلكه او جهت ترديد در نت ابرقراري حكومت اسلامي و اصل حاك  ت فق ه جامع

ي نظهام پادشهاهي، در وضهع ت آن ومهان حهاكم بهر       ناف، در صورت سرنگون ةبود. او نظر برخي عل اي حوو

ش عه با خيرات مختلفي، اوج له نفوذ ك ون ست مواجه بود و امكان تيك ل حكهومتي اسهلامي    ةجهان، جامع

 رهبري يك عالم ش عه فراهم نبود.به

ايهران،  اوج له علل تأث رگذار بر تفاوت مواضع حووة عل  ه ناف و كم شدن تأث رگذاري ايهن حهووه بهر مسها ل     

جهاي  است؛ چراكه اين موضوع سبب شد تا بخش ويادي او مردم ايهران بهه  « تأس س و رونق يافتن حووة عل  ه قم»

اينكه منتظر ب انند تا او موضع عل اي ناف ميلع شوند، متوجه قم شوند و نظرات عل اي قم را پ گ هري كننهد. ايهن    

 ب يتر شد. ،اييان ةسالمرجع ت عامة پان ده در قم و بروجرديالله آيتوضع ت، بخصوص پس او اقامت 

بهود كهه موجهب    « عرب سمپ دايش پان»داد، ناف را بر وقايع ايران كاهش مي ةاو علل ديگري كه تأث رات حوو

هها تيهك ل   اي كهه بخهش ويهادي او آن را ايرانهي    شد. در حهووه ها ميبه غ رعربعرا  نسبت ةحساس شدن جامع

ناف را در جامعهه و م هان س اسه ون و حاك هان عهرا  دچهار        ةتوانست حووسا ل ايران ميدادند، ورود فعا  به ممي
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عرب سم و تك ه بر عرب ت بهود، ايهن اوضهاع    هايش ترويج پانميكل كند. سر كار آمدن ح ب بعث كه يكي او ويژگي

 اصر انقلاب اسلامي است.كرد. اخراج ايران ان او عرا  )تسف ر(، مصدا  بارو اين رويكرد در عرا  معرا تيديد مي

تهدريج موجهب افه ايش    روندي است كه او اوايل روي كار آمدن قاجار در ايران شكل گرفت و به« دولت مدرن»

شد. پس او ميهروط ت بها قهدرت    هاي دولت در امور مردم و كاهش بسترهاي نفوذ عل ا مياخت ارات و دخالت ةح ي

اخاني و حاك  هت پهلهوي، ايهن رونهد تصهاعدي ادامهه يافهت و بها         ويژه پس او كودتاي رضه گرفتن روشنفكران و به

ناهف   ةرو حهوو هاي مذهبي ايااد شد. اواينهاي بس اري بر فعال ترويكردهاي ضدديني حاك  ت جديد، محدوديت

گذشته باوماند. ه  ن روند در عرا  ن   پس او اشغا  توسط انگلسهتان طهي شهد و بها قهدرت       ةاو تأث رگذاري گسترد

 ناف او آن گرفته شد. ةح ب بعث در عرا ، بس اري او منافذ اع ا  قدرت حوو گرفتن

عدم دست ابي به نتهايج ميلهوب در   »شده، عامل هاي اجت اعي شناساييرسد كه در ب ن عوامل و وم نهنظر ميبه

در قبا  مسها ل  ناف  ةترين عامل مؤثر بر تغ  ر رويكرد و مواضع حووة عل  اصلي« العيرين ةثورنهضت ميروطه و 

ههاي  ايران اوج له انقلاب اسلامي را شكل داده است. البته عوامل ديگري كه ذكهر شهدند، در ك تهر شهدن فعال هت     

 اما سيح تأث رگذاري آنها ك تر بود. ؛ويژه در جريان انقلاب اسلامي ايران تأث رگذار بودندناف به ةس اسي حوو
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 سنت عالمان اهل ةگيري دوگانواکاوي چرايي موضع

 ق(402)م کلبي  محمدبن بندر مواجهه با هشام

 دانياوي دكتري تاريخ اسلام دانيگاه باقرالعلومچگيني/  رسول

 rsl.chegini@yahoo.com 

 33/38/7234ـ پذيرش:  78/77/7237دريافت: 

 چكيده

 051ت کره بريش از   اي اسر دوف قرن دوف ه ري و مؤلف پرآوازه ةنيم ةمورخ برجست ،کلبيمحمد معروف به ابن بنهشاف

سنت در ارزيابي شخصيت علمري  کتا  در موضوعات تاريخ اسلاف، انسا  و تاريخ پيش از اسلاف نوشته است. عالمان اهل

نظرر  سررآمد و صراح    ،اند. آنان هشاف را در زمينة تراريخ جاهليرت و انسرا    اي در پيش گرفتهگيري دوگانههشاف موضع

اند! با توجره بره پيونرد ناگسسرتني علرم تراريخ و       خ اسلاف و حديث، ضعيف ارزيابي کردهاما در زمينة تاري ؛کنندمعرفي مي

ولري در تراريخ    ؛آيد که هرا هشاف در تاريخ غير اسلاف مورد تأييد اسرت حديث در مباني فراگيري، اين پرسش به وجود مي

ه سه عامل موج  اين ارزيابي متضراد  گرفته در اين مقاله حاکي از آن است کهاي ان افاسلاف تضعيف شده است. بررسي

. روايات تاريخي غيراسلامي هشاف. هشاف کره از ديردگاه عالمران    3. مذه  هشاف؛ 2هشاف؛  ة. جايگاه برجست0شده است: 

نظرر معاصرر   تحقيقات و تأليفات متعدد، مورد قضاوت عالمان تنرگ  ةدليل گستردگي دايرمذه  است، بهسنت، شيعياهل

نقل اخبار جاهليت که اسلاف خط بطلان بر آنها کشيده، در شمار راويان ضرعيف گن انرده شرده     ةبهانبه قرار گرفته وخود 

سنت، افزون برر واکراوي ديردگاه    اهل اولواسطه به منابع دستاست. در اين مقاله با روش توصيفي ر تحليلي و استناد بي 

هراي غيرعلمري در تضرعيف او    ش قرار گرفته و وجود انگيزههشاف، برخي روايات او نيز مورد پژوه ةسنت دربارعالمان اهل

 اثبات شده است.

 کلبي، تاريخ جاهليت، انسا ، تشيع.محمد اليلبي، ابن بنها: هشافکليدواژه
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 مقدمه

ههاي  ران علوم اسلامي، خلأهايي است كه در منابع اسهتخراج آمهووه  روي پژوهيگهاي پ شترين آس بيكي او مهم

او  يا ضع ف بودن ناقلان و راويان متقدم، موانعي است كه ارتباط م هان حها  و    ديني وجود دارد. فقدان منابع دست

 كند.اسلامي را قيع مي ةگذشت

ههاي  ت مؤلفاني اسهت كهه در سهده   شود، تيخ ص و ارويابي نادرسگ ري اين خلأ مياو عواملي كه باعث شكل

اند كه اخبهار ك تهري او   اي بودهاند؛ ويرا او سويي اين افراد گ ارشگر ومانهنخست ن ويسته و به تأل ف كتاب اقدام كرده

انهد و ه ه ن امهر دسهت     صهورت صهح ح ارويهابي نيهده    ديگر ايهن افهراد بهه   آنان به آيندگان رس ده است و اوسوي

 كند.هاي اروش ند آنها كوتاه ميپژوهيگران را او گ ارش

اي او خهود  دوم قرن دوم هاري است كه آثار برجسته ة، يكي او مورخان ن  كلبيابن، معرو  به مح د بنهيام

شود. ايهن شخصه ت بها دارا    نگاران اسلامي در طو  تاريخ شناخته ميترين تاريخجاي گذاشته است و يكي او مهمبه

مانند علهم انسهاب و تهاريخ     ،ي سبقت را او رق بان خود ربوده است و در بس اري او علومكتاب، گو 753بودن ب ش او 

انهد،  شود. روايات متعددي كه ديگر مورخان و حتي محدثان او او نقهل كهرده  جاهل ت، يگانه منبع اسلامي معرفي مي

 گوياي توجه عال ان متعدد به علوم اوست.

سنت به ضعف و جعل حديث مهتهم اسهت و بها    پژوه اهلل ان حديثاو سوي عا هيامبا وجود اين، شاهديم كه 

اعتقهادي و تهاريخي كنهار نههاده شهده       ةاين اتهام، بس اري او روايات تاريخي او با ضعف سند مواجه شده و او منظوم

عال ان بر ذكاوت و قدرت حفظ او در تهاريخ و انسهاب شههادت داده و بهه روايهات       ةاست. اين در حالي است كه ه 

 اند.اي بخي دهتاريخي غ راسلامي او اعتبار ويژه

است؛ ويهرا نگارنهده    هيامسنت در مواجهه با عال ان اهل ةگ ري دوگاندنبا  واكاوي علت موضعاين پژوهش به

حها   دل ل ناتواني در ثبت و نقل تاريخ اسلام مورد تضع ف قرار داد و درع نتوان كسي را بهبر اين باور است كه ن ي

اند كه در ايهن  دخ ل هيامرا در ثبت و نقل تاريخ جاهل ت و انساب عرب ستود. بنابراين عوامل ديگري در تضع ف او 

 شود.مقاله به آنها اشاره مي

معنهاي كنهار گذاشهتن حاهم ويهادي او      بهه  هيهام شود كه ضع ف دانستن ضرورت اين موضوع آناا ن ايان مي

كنهد. دربهارة اه  هت ايهن     و راه ارتباط م ان حا  و گذشته را ه هوار مهي   اخباري است كه در منابع متعدد وجود دارد

كند تضع فاتي كه در منابع رجالي و حديثي دربارة راويان ب ان شده اسهت، ه هواره   موضوع ن   بايد گفت كه اثبات مي

ات ويهادي را  هايي شده كه ابهامه هاي غ رعل ي موجب قضاوتتابع قوان ن ثبت و ضبط حديث ن ست و گاهي انگ  ه

 روي پژوهيگران قرار داده است.پ ش

اند؛ اما كافي ن ستند؛ بهراي ن ونهه   اند، قابل توجهاناام شده كلبيابن ةصورت مستقل دربارتحق قاتي كه به

وح هد  و  اصهغر منتظرالقها م  ، تهأل ف  تبيين نقش هشام كلبي در فرهنگ و تمـدن اسـلاميتوان به كتاب مي
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توان او مقالاتي نام اشاره كرد. ه چن ن مي مح د سلياني، تأل ف نگاري خاندان كلبيتاريخ، يا كتاب سع دي

هاي هويت عربي در نظهام فكهري هيهام    شاخصه» ةمانند مقال ؛اندنگارش يافته كلبي هيامبرد كه با موضوع 

، كهه بهه   اسلام المعارفدايرةدر « كلبي»؛ و مدخل وينب ام ديان ةنوشت ،«هاي وينگاشتهانسان ةكلبي بر پاي

نگاري او سخن نگفتهه  تاريخ ةبسنده كرده و دربار هياممعرفي خاندان كلبي اختصاص دارد و تنها به ذكر آثار 

نام برد كه مؤلف آن « الضائعةفي كتبه  دراسةالكلبي؛ بن هيام الکوفةمور  » ةتوان او مقالاست. ه چن ن مي

هاي مصهححان  پرداخته است. اف ون بر اين موارد، نوشته رهتاريخ حيدر كتاب  كلبيابنفقط به بررسي سبك 

تحريهر   ةبهه رشهت   كلبهي ابهن  ةعال انهه دربهار   ةاست، كه چندين مقدمه  نگاريو مترج ان آثار تاريخي و نسب

و ابعاد صهوري   هياموندگي، مذهب، فهرست آثار  ةاين آثار به بررسي توص فات كلي دربار ةاند؛ اما ه درآورده

اي بها عنهوان   انهد. البتهه مقالهه   موجهود در ايهن مقالهه نيهده     ةاند و متعرض مسللش آنها پرداختهو سبك نگار

ابهراه م صهالحي    ةنوشهت  ،«پژوههي در بررسهي انتقهادي گهرايش مهذهبي هيهام كلبهي       كاربست روش متن»
وط بهه خلفها،   منتير شده است كه نويسندگان مقاله با تك ه بر تعهاب ر مربه   اللهي ام ريوهرا روحو  آباديناف

غهالي   ةتنهها شه ع  انهد كهه وي نهه   و روابط و شرايط س اسي او به اين نت اه رس ده هيامهاي تاريخي گ ارش

را بها چهالش    هيهام اگرچه ادعاي شه عه بهودن    ،بلكه حتي تي ع او ن   محل ترديد است. پژوهش اخ ر ،نبوده

سهنت او  برداشت اههل  ةاين مقاله بر پاي ةا مسللكند؛ ويررو ايااد ن يكند، اما خللي در پژوهش پ شمواجه مي

سنت در مواجههه بها يهك عهالم     در اين مقاله رويكرد اهل ،نه مذهب واقعي او. در حق قت ،است هياممذهب 

 نه چگونگي مذهب عق دتي او. ،گ ردميهور به تي ع مورد بررسي انتقادي قرار مي

 كلبيابن هشام. معرفي 1

دوم و  ةترين مورخهان اسهلامي سهد   ، در ش ار ب رگكلبي بن ع روبن بيرسا ببن بن مح دهيامابومنذر 

ي ن  ةهاي ب رگ او قبايل قُضاعرسد كه يكي او قب لهمي وبرة بنكلب ةسوم هاري است. نسب او به قب ل

 در جنگ ج ل و صهف ن در  عبدالرح نو  عُب د، سا به راه فروندانش به ع روبن بِيرجد ب رگ او  7است.

شهدگان  ، جه ء كيهته  وب هر بن عبداللهدر ومان خروج  سا بپدرب رگش  4جنگ دند. صفو  ليكر امام علي

تهرين عال هان   در كوفهه( او برجسهته   ، 726)م  ابونضهر  ةبها كن ه   مح دپدرش  8بود. وب ر بنمصعبليكر 

 5بوده اسهت.  سبأبن عبداللهگفته شده است كه او او پ روان  2شناس ومان خويش و صاحب تفس ر بود.نسب

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .877، ص 2خلكان، وف ات الأع ان و أبناء ال مان، ج . اح دبن مح د ابن7

 .585، ص 7قت به دينوري، ال عار ، ج مسلم ابنبن . عبدالله4

 .213ص ، 3اليبقات الكبري، ج سعد، ابن . مح د8

 .742نديم، الفهرست، ص مح دبن اسحا  ابن. 2

 .36ص ، 5. مح دبن منصور س عاني، الأنساب، ج 5
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 ( رهبهر ق هام نفهس وك هه و     725) مح د)پدر  ، (728)م  عبدالله محضوگوي او با هايي او گفتگ ارش

در جنگ  ابونضر 7هاشم وجود دارد.ادريس ان مراكش( پ رامون انساب بني ة ( مؤسس سلسل711)م  ادريس

)حهاكم امهوي عهرا ( و     يوسهف ثقفهي   بهن حاهاج اي در حوالي كوفه( كه م ان  ( )نام منيقه34ج اجم )

 4حضور داشت. اشعثابن)حاكم اموي س ستان( درگرفت، در ليكر  اشعث كينديبن عبدالرح ان

پهدرش او   8انهد. اطلاع دق قي در دست ن ست. او را اعلم به انساب در ومان خودش دانسته هيامسا  تولد  ةدربار

شناسان تبديل كهرد. او او پهدرش،   ترين نسبرا به يكي او برجستهو او  2را آموخت كودكي به او انساب رسو  خدا

طبقـات صهاحب   سهعد ابهن ، عبهاس اند او فرونهدش  و... روايت نقل كرده است و شاگردان او عبارت ماالد، ابومخنف

را  او هيهام تأل فات متعهدد   5و ديگران. السريابي بنمح د، شباب عصفري، الطبقاتصاحب  خ اط بنخليفة، الكبري

كتهاب تهأل ف كهرده     753كند. گفتهه شهده اسهت كهه او     عنوان يكي او پركارترين نويسندگان قرن دوم معرفي ميبه

ها(، ب وتهات،  هاي گوناگوني ه چون احلا  )پ  انكتاب او تأل فات او را در وم نه 722 ( نام 283)م  نديمابن 6است.

، اخبار شهرها، اخبار شعرا و ايام عهرب ذكهر كهرده اسهت. برخهي او      ، اخبار جاهلي، اخبار دوران اسلاميانساب، الاوا ل

، الأربعةةالعجائـب  كتاب، تفعله ويوافق حكم الاسلام الجاهليةما كانت  كتابانهد او:  هاي قابل توجه او عبارتكتاب

 1.كتاب أمهات الخلفاء، كتاب صفات الخلفاء، معاويةكتاب ادعاء زياد ، كتاب عجائب البحر

« ق هل » ةو تاريخ دوم را با ص غ ، 436و432اند: سا  دو تاريخ براي وفات او ذكر كرده انغالب مورخ

 3كنند.ذكر مي

را در علهم تهاريخ و    هيهام انهد. آنهان   اي در پ ش گرفتهه رويكرد دوگانه هيامسنت در ارويابي عل ي عال ان اهل

ضهع ف اسهت. بها     اند كه در نقل احاديث پ هامبر اما در كنار آن ب ان كرده ؛دانندانساب ج ء سرآمدان اين علوم مي

گ ري تاريخ و حديث كه بر نقل او پ ي ن ان استوار است، در ههر دو ميهترک اسهت، بايهد     توجه به اينكه عنصر شكل

مح هد   بهن دربارة هيهام سنت گ ري اين رويكرد دوگانه بود. به ه  ن منظور ديدگاه عال ان اهلدنبا  عوامل شكلبه

 كن م.ررسي ميرا ب كلبي

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .831، ص 4خلكان، وف ات الأع ان، ج . اح دبن مح د ابن7

 .654ص ، 77. مح دبن جرير طبري، تاريخ طبري، ج 4

 .586، ص 7قت به دينوري، ال عار ، ج بن مسلم ابن. عبدالله8

 .56، ص 8عساكر دميقي، تاريخ دميق، ج نبن حسن اب. علي2

 .263، ص 2. اح دبن علي خي ب بغدادي، تاريخ بغداد، ج 5

 .734، ص 73الدين ذهبي، س ر أعلام النبلاء، ج . ش س6

 .741-745نديم، الفهرست، ص بن. مح دبن اسحا  ا1

 .263ص ، 2ي ب بغدادي، تاريخ بغداد، ج اح دبن علي خ. 3
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 هشام ةسنت دربار. ديدگاه عالمان اهل3

در علهم   هيهام بهديل  جايگاه بهي  ،اند: او بر دو نكته تصريح كرده هيامجايگاه عل ي  ةسنت دربارب يتر عال ان اهل

ت در عبهارا  ،در ارويابي عال ان حديث. ايهن دو رويكهرد   هيامضع ف بودن  ،تاريخ و انساب و ديگر علوم وابسته؛ دوم

 گونه بروو يافته است:عال ان اين

، كهه جه ء   حنبهل بهن اح هد و  بخهاري  ( او ب رگان حديث و مور  رجا  حديث و اسهتاد  488)م  مع ن بنيح ي

را غ رثقهه   هيهام ب هان كهرده اسهت. او در جهايي      هيهام  ةگ ر در توث ق راويان( بود، اظهاراتي دربارمتيددان )سخت

 هيهام وثاقت  ةكه دربار حافظ جن ددر پاسخ به  مع نابن 7شود.روايت نقل ن ي هيام دانسته و گفته است كه او مانند

 معه ن ابهن او او پرس د، بدون اشاره به توث ق يا تضع ف او گفت: او او داناترين مردم به نسب است. نقل شده است كه 

 هيهام  ةدربهار  حنبهل  بهن اح هد  4ت. ( او آن كراهت داشه 427)م  حنبل بناح داما  ؛دانسترا ن كو مي هيامثناء بر 

كنم كسي او او حهديث نقهل   دان است. گ ان ن يگو و نسبكند؟! او افسانهمگر كسي او او روايت نقل مي»گويد: مي

 2را باوگو كرده است.« دانگو و نسبافسانه»، تنها عبارت هيام ( بدون اشاره به ضعف 456)م  بخاري 8«.كند

گويهد: او   ( مهي 852)م  حبان بستيابن 5( او را داناترين مردم به انساب دانسته است. 416)م  قت به دينوريابن

كند كهه هه چ اصهلي ندارنهد. او غهالي در      ها عاايب و اخباري روايت ميو عراقي سل  انمولاي  معرو او پدرش و 

 6شتباه آن ن ست.گويي در توص ف اقدري ميهور است كه ن اوي به ويادهتي ع بود و اخبار اشتباه او به

او  1الحهديث ارويهابي كهرده اسهت.    را متهروک  هيهام  ،پژوهاو ديگر عال ان حديث ، (835)م  ابوالحسن دارقيني

 3ضعفا و متروك ن آورده است. ةهرگ  به علت ضعف او اشاره نكرده و نام او را در ومر

البتهه   3كننهد. ب را او طريق او نقل مهي گويد: او پ يوا در فن انساب است و ه گان انسا ( مي215)م  ماكولاابن

 73اند.الحديث ارويابي كردهاو و پدرش را متروک

 77غالي در تي ع بود و اخبار غلط فراواني داشته است. هيامگويد:  ( ن   مي564)م  س عاني

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .731ص ، 6عسقلاني، لسان ال   ان، ج  حار. اح دبن علي ابن7

 .474ص ، 42بك صفدي، الوافي بالوف ات، ج ايبن . خل ل4

 .87ص ، 4الرجا ، ج  معرفة . اح دبن حنبل، العلل و8

 .433، ص 3. مح دبن اس اع ل بخاري، التاريخ الكب ر، ج 2

 .586، ص 7قت به دينوري، ال عار ، ج بن مسلم ابن. عبدالله5

 .283ص ، 4ج من ال حدث ن و الضعفاء و ال تروك ن،  حبان بستي، ال اروحونبن. ا6

 .737ص ، 73الدين ذهبي، س ر أعلام النبلاء، ج . ش س1

 .785، ص 8بن ع ر دارقيني، الضعفاء و ال تروكون، ج . علي3

 .37ماكولا، تهذيب مست ر الأوهام، ص ابنالله هبةبن علي. 3

 .823، ص 1الاك ا  في رفع الارت اب، ج  ماكولا،بناالله بن هبةعلي. 73

 .36ص ، 5. مح دبن منصور س عاني، الأنساب، ج 77
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البتهه كسهي    7 ( او را عالم به نسب و اخبار و مثالب عرب معرفي كرده است.646)م  ياقوت ح وي

را نقل كرده است كه ه چ روايتي را كهه   حنبلبن اح د ( اين سخن 865)م  عدي جرجانيبناه چون 

 ( بدون اشاره به ضعفي، فقط او را نسّابه معرفي 683)م  اث ر جرويابن 4او نقل كرده باشد، نديده است.

 8كرده است.

سهنت سهخن   ساير عال ان اهلوجود دارد، ه  ن عباراتي بود كه ب ان شد.  هيام ةب يتر ميالبي كه دربار

برداشت آنهان او جهرح و تعهديل عال هان      2اند.نگفته و به نقل ه  ن سخنان بسنده كرده هيام ةجديدي دربار

 ( اين اوصها  را  123)م  ذهبيشود. اين است كه او اف ون بر قدرت حفظ و ذكاوت، توث ق ن ي هيام ةدربار

بها وجهود اعتهرا  بهه ذكهاوت       ذهبهي  5يگانه، كوفي، ش عي. ةببرش رده است: علامه، اخباري، نسّا هيامبراي 

 ذهبهي  ( ن ه  ماننهد   354)م  حاهر عسهقلاني  ابهن  6دانهد. دل ل رافضي بهودن ثقهه ن هي   ، او را بههيامبالاي 

ديگهر  دانسته و اوسوي« واسع الحفظ جداً»و  1«امام اهل النسب»را  هيامو او سويي  ؛گ ري كرده استموضع

 3داراي غفلت بوده است.ادعا كرده كه او 

الجمهةرة قدرت حفظ و ذكاوت او و تأل فاتش عبارات ويادي ب ان شده است. گفته شده كتابي مانند كتاب  ةدربار

 بهن هيهام  ( در كتاب تاريخ خود ن ديك به س صد روايهت او  873)م  طبري 3نوشته نيده است. هيام في الانساب

او خهود   77انهد. ماجرايي ب ان شده كه برخهي آن را غ رواقعهي انگاشهته    قدرت حفظ او ةدربار 73نقل كرده است. مح د

 نقل شده است: هيام
کهنم کهه کسهي آنهها را     تواند آن را حفظ کند و چيزهايي را فداموش مهي کنم که کسي نميچيزهايي را از حفظ مي

وارد اتااي شهدر و  کدد. پس من کند. من عمويي داشتم که بداي حفظ نکددن ادآن مدا سدزنش ميفداموش نمي

و  ؛مگد اينکه ادآن را حفظ کدده باشهم و در سهه روز اهدآن را حفهظ کهددر      ،اسم خوردر از آن اتاق خارج نشور

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .535ص ، 5ح وي، معام الأدباء، ج بن عبدالله . ياقوت 7

 .773ص ، 1عدي جرجاني، الكامل في ضعفاء الرجا ، ج بن. عبدالله ا4

 .574، ص 5ريخ، ج اث ر ج ري، الكامل في التاابنالكرم بيابن علي. 8

؛ خ رالدين وركلهي، الأعهلام،   721، ص 7بكر حذر ضي، غربا  ال مان في وف ات الاع ان، ج بن ابى؛ يح ى723، ص 73الاووي، ال نتظم في تاريخ الأمم و ال لوک، ج . ابوالفرج ابن2

 .31، ص 3ج 

 .737ص ، 73الدين ذهبي، س ر أعلام النبلاء، ج . ش س5

 .477ص ، 5تاريخ الإسلام، ج بي، الدين ذهش س. 6

 .585، ص 6حار عسقلاني، فتح الباري شرح صح ح البخاري، ج . اح دبن علي ابن1

 .731، ص 6حار عسقلاني، لسان ال   ان، ج اح دبن علي ابن. 3

 .721ص ، 7بكر حذر ضي، غربا  ال مان في وف ات الاع ان، ج يبابن . يح ى3

 .83، ص زعة التشيع و اثرها في الکتابة التاريخيةنالعوده، بن فهد . سل  ان73

 .734ص ، 73الدين ذهبي، س ر أعلام النبلاء، ج . ش س77
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محاسهنم از مشهتم را    ةروزي در آينه نگاه کددر و مشتي از محاسنم را در دست گدفتم و خواستم که مقهدار ااهاف  

 0کددر.اما از بالاي مشتم محاسنم را کوتاه  ؛کوتاه کنم

 4اي داشته است.وندگي ساده و واهدانه هيامدهد هايي وجود دارد كه نيان ميوندگي شخصي او گ ارش ةدربار

قهدرت حفهظ او    ،انهد: او  دو حر  كلي ب ان كرده هيام ةسنت درباركن د، عال ان اهلكه مياهده ميگونهه ان

در حالي است كه انديي ندان ش عه تنها به بخش او  ايهن   ضعف او در نقل روايات. اين ،در نقل تاريخ و انساب؛ دوم

 اند.اند و بر قدرت حفظ و دانش فراوان او در انساب و تاريخ تأك د كردهسخنان اشاره كرده

ناسهب،  »كار بهرده اسهت:   به هيام ةشناسان ش عه اين توص فات را دربارترين رجا  ( او برجسته253)م  نااشي

او بهه ذكهر   «. وكان يختص ب هذهبنا »مذهب او گفته است:  ةاو ه چن ن دربار«. ه فضل و علمعالم به ايام، ميهور ب

 ،كنهد. طبهق ايهن رويهداد    پرداخته است كه بر ش عه بودن او تأك د مهي  به امام صاد  هيامارادت  ةرويدادي دربار

رفهت و    د امهام صهاد   كرد. پس بهه نه  اي شد كه بر اثر آن محفوظاتش را فراموش ميدچار ب  اري هيامرووي 

او را بهه خهود ن ديهك     اف وده اسهت: امهام صهاد     نااشيحضرت او ظرفي به او علم را نوشاند و علم او باوگيت. 

 8كرد.ساخت و به او توجه ميمي

مكهان دفهن    ةگهذارد. ايهن روايهت دربهار    روايت ديگري ن   نقل شده است كه بر تي ع او و پهدرش صهحه مهي   

و  اع هش و  بهدلهه  بهن عاصهم و  ابوحصه ن به من گفت: او  ع اش بنابوبكرگويد: مي هيام. است عليمؤمنان ام ر

ايد؟ آنان پاسخ دادنهد: خ هر. پهس    بوده يك او ش ا شاهد ن او م ت و دفن ام رال ؤمن نغ ر آنها پرس دم كه آيا ه چ

و  جعفهر  بهن عبهدالله و  حنف هه بهن او  و حس ن پرس دم. او گفت: حسن سا ب بنمح د( او پدر تو ع اشابنمن )

گفت: او پهدرت پرسه دم:    ع اشابنشبانه پ كر او را خارج كردند و در پيت كوفه دفن ن ودند.  ب تتعدادي او اهل

 ( 437)م  الهدن ا ابهي  ابهن ترس دند كه خوارج و ديگران نبش قبر كنند. اين روايت را چرا اين كار را كردند؟ گفت: مي

ن   اين روايهت را بها    خواجه طوسيو  محقق حلي ( او شاگردان 638)م  طاووس بنس دعبدالكريم 2نقل كرده است.

 5نقل كرده است. الدن اابي ابنسند متصل به 

گ ري كرده و به جايگاه م تاو او در انساب و تاريخ و ن   بهه  گونه موضعه  ن هيام ةساير عال ان ش عه ن   دربار

را او  هيهام  نهج الحـق و كشـف الصـدق ( در كتاب 146)م  علامه حليناگفته ن اند كه  6اند.تي ع او اذعان كرده

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .746، ص 7بن مح د ابوح ان توح دي، البصا ر و الذخا ر، ج . علي7

 .63، ص 76. اح دبن علي خي ب بغدادي، تاريخ بغداد، ج 4

 .282ص ، 7. اح دبن علي نااشي، رجا  نااشي، ج 8

 .14الله عنه(، ص الدن ا، مقتل علي )رضيبن مح د ابن ابي. عبدالله2

 .721، ص الغري في تع  ن قبر ام رال ؤمن ن فرحةطاووس، . عبدالكريم ابن5

؛ 886 ، ص43معاهم رجها  الحهديث، ج     ؛ س دابوالقاسهم خهو ي،  757، ص 7؛ محسن ام ن، اع ان الي عه، ج 37، ص الشيعة الاماميةفى رجا  طى، الحاوى بن ابيبن ح  ديح ي. 6

 .547ص ، 77؛ مح دتقي تستري، قاموس الرجا ، ج 773ص ، 8الالقاب، ج عباس ق ي، الكنبي و 
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به اين بهانه بود كهه او روايهات او برضهد     علامه حليتوسط  هيامالبته سني دانستن  7سنت دانسته است.عل اي اهل

 4سنت استفاده كند.مباني اهل

 هشام ةسنت درباراهل ةگيري دوگان. موضع2

چ ست؟ چرا او را در وم نة تاريخ و انساب وبهده   مح د بنهياماين است كه علت دوگانگي در ارويابي  پرسش اصلي

كنهد  اند؟ اين سؤا  آناا خودن ايي مهي اما در وم نة حديث ضع ف توص ف كرده ؛دانندو داراي قدرت حفظ بالايي مي

گهاه  آمد و هه چ ش ار ميروع علم تاريخ بهگ ري او فاست ه در ابتداي شكل هيامكه علم نسب ه كه تخصص اصلي  

آن در انسهاب   ةاي بود كه ظهور اول ه گونهدرواقع تيور علم تاريخ به 8ن او او علم نسب نبوده است.علم تاريخ جدا و بي

 توان انساب را او تاريخ جدا دانست.بنابراين ن ي 2العرب بوده است.و ايام

كه گفتهه شهده اسهت، يكهي او دو     ايگونهبه ؛ن   بر كسي پوش ده ن ست ديگر، ارتباط م ان تاريخ و حديثاوسوي

ماننهد جهرح و    ،علومي كه ب يترين ارتباط را با يكديگر دارند، علم تاريخ و حديث است؛ ويرا كسي كه در علوم حديث

 ؛دسهت آورد رد را بهه كند، براي دست ابي به ديدگاه صح ح ن او به تاريخ دارد تا آن مواتعديل و طبقات و... پژوهش مي

كسي كه در وم نة تاريخ به تحق ق ميغو  است، به علم حديث ن او دارد تا آثار و روايات رسه ده را   ،و در طر  مقابل

بنابراين ارتباط م ان حديث و تاريخ كاملاً دوسهويه بهوده اسهت؛ ويهرا يكهي او اركهان        5سناي قرار دهد.مورد صحت

رو برخهي تصهريح   اوه ه ن  6شهود. كه آن ن   او فروع علم تاريخ محسوب مي هاي حديثي، رجا  حديث استبررسي

ههاي سهندي اسهت كهه راههي جه        بررسي ،و سوي ديگر آن 1؛اند كه علم تاريخ فني او فنون علم حديث استكرده

 3استفاده او علم تاريخ ندارد.

اند كه م ان محهدث و  ريح كردهبلكه ه گان تص ؛معناي يكسان دانستن تاريخ و حديث ن ستالبته اين سخن به

اشهتغا  دارد و البتهه كهه ايهن روايهات،       مور  تفاوت وجود دارد. محدث كسي است كه به روايات مربوط به پ امبر

مور  كسي است كه به ميلق اخبار تاريخي سروكار دارد و او اصهو  علهم حهديث در     3روند.ش ار مياخبار تاريخي به

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .856و823بن يوسف حلي، نهج الحق و كيف الصد ، ص . حسن7

 .823. ه ان، ص 4

 s://diae.nethttp. اي ان عباس ع دان، النسابون وأثرهم في تدوين التاريخ الاجت اعي، در: 8

 .25، ص الحضارة العربية الاسلاميةو ديگران، التاريخ وال ؤرخون فى يونج . بووورث 2

 .773. مح د غامدي، علم الحديث و علاقته بعلم التاريخ، ص 5

 .846. مح دبن سل  ان كاف اي، ال ختصر في علم التاريخ، ص 6

 .431 ، صالسنة المشرفةبحوث في تاريخ بن ض اء ع ري، . اكرم1

 .831ص ، 2الحديث، ج الفية مح دبن عبدالرح ن سخاوي، فتح ال غ ث بيرح ر. ک: . 3

 .81ال حدثون، ص  و النبوية. مح داس اع ل ابراه م، الاحاديث 3
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كند. البته در ن د مسل انان ن   معرو  است كه علم تاريخ او منهج عل هاي حهديث   ميبررسي روايات تاريخي پ روي 

ه چن ن گفته شده است كه مسل انان اول ن گروهي بودند كه روايهات تهاريخي را مهورد بررسهي      7بس ار اثر پذيرفته.

تهوان م هان تهاريخ و حهديث     سخن اينكه ن ي ةنت ا 4قرار دادند و اب ار آنان براي اين بررسي، علم حديث بوده است.

 جدايي انداخت.

 ةامها در وم نه   ؛انهد اي تأي هد شهده  م كن است اين اشكا  ميرح شود كه افراد ديگري ن   هستند كهه در وم نهه  

او در قرا ت مهورد  »گويد: او مي ةدربار ذهبيكه  الأسدي سل  ان بنحفصمانند  ؛اندديگري مورد تضع ف قرار گرفته

وگرنه او بنفسهه صهاد     ؛ولي در قرآن متقن بود ؛كند؛ ويرا او در حديث متقن نبودر حديث اشتباه مياما د ؛تأي د است

در دو علهم   سهل  ان  بهن حفهص ارويابي وارد ن سهت؛ ويهرا    ةدر پاسخ بايد گفت كه ه چ اشكالي به اين نحو 8«.است

قرا ت قهرآن و علهم حهديث وجهود نهدارد.      مستقل و جداگانه ارويابي شده است و ه چ استل امي م ان مباني فراگ ري 

ماننهد   ؛دل هل تفهاوت مبنهاي فراگ هري، مسهتل م يكهديگر ن سهتند       به ،هم دارندحتي علومي هم كه ن ديكي ويادي به

سهنت  اهل ةچهارگان ةكه او را در فقه ج ء يكي او ا  درحالي 2؛انددر وم نة حديث وارد كرده ابوحن فهتضع فاتي كه به 

ن   صورت گرفته است و بها اينكهه او    انصاري ل ليابي بنعبدالرح ن بنمح دگونه ارويابي براي اين 5.كنندمعرفي مي

پرواضح است كه اين دو علم مباني متفاوتي دارنهد و   1اند.در وم نة حديث تضع ف كرده 6اند،اي دانستهرا فق ه برجسته

اما در وم نة تاريخ و حديث با توجه بهه مبهاني    ؛حديثي ن ست حفظ ةتحل ل فقهي، مستل م دارا بودن قو ةدارا بودن قو

دل ل سوء حفظ در يكي او آنهها عهالم متبحهر و در ديگهري ضهع ف دانسهت.       توان كسي را بهميترک فراگ ري، ن ي

 ، عاملي غ ر او سوء حفظ است.هيامبنابراين علت تضع ف 

گ هري دوگانهه   محهدثان را عامهل ايهن موضهع    توان صرفاً تفاوت روش مورخهان بها   درخور نگرش است كه ن ي

اي بهه وثاقهت و شخصه ت عل هي     گ ري برخاسته او تفاوت روش باشد، نبايد ه چ خدشهدانست؛ ويرا اگر اين موضع

بلكه تنها بايد مع ارهاي گ ينش اخبار او مورد مناقيه قرار گ رد كه به بحث و نظهر در آثهار مكتهوب     ؛وارد ساود هيام

كيهند و  چهالش مهي  را بهه  هيامسنت شاهد عباراتي هست م كه شخص ت عل ي كه در آثار اهلليدرحا ؛او ختم شود

محدثان قهرار گرفتهه    ة ( مورد مناقي873)م  طبرياگرچه روايات تاريخي  ،برند. براي ن ونهوثاقت او را ويرسؤا  مي

اخبهار او   تنها بهر له وم ارويهابي دق هق    اند و دل ل اختلا  روش، شخص ت عل ي او را نفي نكردهگاه بهاست، اما ه چ

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .47الله عل ه وآله وسلم[ في مكه، ص . مونتگ ري وات، مح د ]صلي7

 .77. اسد رستم، مصيلح التاريخ، ص 4

 .553ص ، 7م  ان الاعتدا ، ج الدين ذهبى، . ش س8

 .233ص ، 3ج بري، ، اليبقات الكسعدابن . مح د2

 .834ص ، 6الدين ذهبي، س ر أعلام النبلاء، ج . ش س5

 .713، ص 2خلكان، وف ات الأع ان، ج . اح دبن مح د ابن6

 .754ص ، 7التعديل، ج  حاتم راوي، الارح وابي . ابن1



05      ، 1753بهار و تابستان ، 07پياپي اول، ، شماره بيستمسال 

برخاسته او اخهتلا  روش ن سهت و عوامهل ديگهري در      كلبيابن هيام ةت ايل دارند. بنابراين، اختلا  قضاوت دربار

گوسهت و اخبهار را بهدون    الحديث و افسهانه توان پذيرفت كسي كه متروکاند. آيا مياين قضاوت دوگانه تأث ر گذاشته

برجسته ميرح شهود؟!   ةعنوان نظريهاي تاريخي او بهتاريخ باشد و نقل ةكند، متبحر و كاركيتمياصل و اساس نقل 

امها اخبهار تهاريخي     ؛مهورد توجهه اسهت    هيهام شود كه حتي اخبار تاريخي غ راسلامي تر مياين پرسش آناا پررنگ

 شود!اسلامي او ناديده گرفته مي

 هيهام سنت در ارويابي گ ري عال ان اهلديث و عادي نبودن موضعپس او آشنايي با پ وند ناگسستني تاريخ و ح

انهد؛ ولهي او را در حهديث    را در وم نة تاريخ تأي د كهرده  هيامرويم. آنها گ ري ميسراغ چرايي اين موضع، بهكلبيابن

، معه ن نابه « )الحهديث متهروک »ب هان شهده، عبهارت اسهت او:      هياماي كه براي ضعف اند. ت ام ادلهضع ف دانسته

(، حبهان ابهن « )نقهل عاايهب و اخبهار بهدون اصهل     »(، عديابن، بخاري، حنبلبناح د« )گو بودنافسانه»(، دارقيني

 (.حارابن، ذهبي، عساكرابن« )رافضي بودن»(، حبانابن« )غالي در تي ع»

انهد، برخاسهته او دو   عنوان كرده هيامسنت براي تضع ف شود، ت ام عباراتي كه عل اي اهلكه ملاحظه ميچنان

شخصهي وي. م هان ايهن دو عامهل، ارتبهاط       ةعق د ،؛ دومهياممحتواي عا ب و نادرست روايات  ،عامل است: او 

سهنت  بود كه باعث ب ان رواياتي شده كه او ديهدگاه عل هاي اههل    هيامشخصي  ةتنگانگي وجود دارد؛ ويرا اين عق د

 اند؟كرده كه آن را نادرست دانستهچه رواياتي نقل  هيامعا ب و نادرست است. اما 

 هشام . نمايي از روايات7

شهود.  در منابع روايي و تاريخي موجود است، اشهاره مهي   مح د بنهيامنقل او در اين قس ت به برخي رواياتي كه به

سه اري ديگهر او   اند و بدون ترديهد ب باقي مانده هيامناگفته ن اند كه اين روايات، تنها بخيي او رواياتي هستند كه او 

، آنهها در  هيهام تهر بهه روايهات    منظهور دسترسهي سهاده   انهد. بهه  دل هل ضهع ف دانسهتن او، نقهل نيهده     روايات او به

 شوند:آيد، ارا ه ميهايي كه در ادامه ميبنديموضوع

 اللهولهي رسهو    ؛خواسهتگاري كردنهد   او حضهرت فاط هه   ع رو  ابوبكرنقل كرده است كه  هيامش خ ن: 

 7پذيرفت. خواستگاري كرد، پ امبر اما وقتي حضرت علي ؛را به دستور الهي موكو  فرمود پاسخ آن

 4سا  ب ان كرده است. 43سن او را هنگام اودواج  هيام: خدياه

بهه   اسه اء سبب ويبايي ويهاد  به عاييهاودواج كرد،  نع انبنت  اس اءبا  اللهگويد: وقتي رسو مي هيام: عاييه

 8د.كراو حسادت مي

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .234ص ، 7الاشرا ، ج  . اح دبن يح ي بلاذري، انساب7

 .73ص ، 73اليبقات الكبري، ج سعد، ابن . مح د4

 .723ص ، 73. ه ان، ج 8



  01...  سنت در مواجههعالمان اهل ةگيري دوگانواكاوي چرايي موضع

اشاره كرده و ب هان ن هوده اسهت     عث انخلافت  ةوگوي ب رگان كوفه و بصره و مصر درباربه گفت هيام: عث ان

ه چنه ن اسهتع ا  لقهب     7دانسهتند. را بهرخلا  عههد الههي مهي     عث ان ةكه آنها او حكومت او ناراضي بودند و س ر

 4را نقل كرده است. عث انبراي « نعثل»

چه كسي بود، م ان سه نفهر اخهتلا  وجهود داشهت:     معاويه اينكه پدر  ةاست كه دربار نقل شده هيام: او معاويه

معاويهه  گوينهد كهه   گويد: ع وم مهردم مهي  مي هيام. ابوسف انو  ع روابي بنمسافر، مغ رة مخ ومي بنول د بنعمارة

بهراي  معاويهه  شايسهتگي   عبهاس ابهن ه چن ن وي در روايتي نقل كرده اسهت كهه    8است. ع روابي بنمسافرفروند 

را قاتهل  معاويهه   سهعد وجهود دارد كهه   معاويهه  و  وقهاص ابهي  بهن سهعد وگويي دربهارة  گفت 2خلافت را قبو  نداشت.

را گه ارش كهرده و آورده اسهت     اعهور  بنشريكبا معاويه وگوي گفت هيام 5معرفي كرده است. ام رال ؤمن ن علي

« ام هه »كيهد و  اي كه وووه مهي معناي سگ مادهرا به «معاويه»اشت و پاسخ نگذرا بيمعاويه هاي توه ن شريككه 

او فهراو  معاويهه  وي روايت ديگري نقل كرده اسهت كهه    6معناي كن   كوچكي كه تحق ر شده است، ترج ه كرد.را به

 1منبر اعلام كرد براي پ يبرد خلافت، بخيش و گذشت را او خود دور كرده است.

نوشه د  صورت علني شراب مياول ن كسي بود كه به ي يداند كساني است كه گفته او هيام: معاويه بني يد

و اهل حهره   باوي ه راه بود؛ و او امام حس نباوي و م  ونو مالس غنا و شادي و جين داشت كه با سگ

 توسهط  عهروه  بهن ههاني و  عق هل بهن  مسهلم به قتهل   هيام 3خدا را سنگباران كرد و آتش ود. ةرا كيت و خان

براي مقابله با  عب داللهبه  ي يدن   اشاره كرده و دستور معاويه بن ي يدو فرستادن سر آنها براي  ويادبن عب دالله

 3را نقل كرده است. امام حس ن

، ح امهه ه چنه ن   73ن ه  ميالهب ويهادي نقهل كهرده اسهت.       ابوسهف ان شهرت وناكاري  ةدربار هيام: ابوسف ان

سهخن   ةروايتهي ن ه  دربهار    77يكي او پرچ داران فحيا در جاهل هت معرفهي ن هوده اسهت.    را ن    ابوسف انمادرب رگ 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .523ص ، 5. اح دبن يح ي بلاذري، انساب الاشرا ، ج 7

 .841، ص 83عساكر دميقي، تاريخ دميق، ج بن حسن ابنعلي .4

 .221، ص 7الخواص، ج  تذكرةالاووي، سبط ابنبن ق أوغلي يوسف. 8

 .43ص ، 5. اح دبن يح ي بلاذري، انساب الاشرا ، ج 2

 .33ص ، 5. ه ان، ج 5

 .766، ص 18عساكر دميقي، تاريخ دميق، ج بن حسن ابن. علي6

 .882ص ، 76ج ، . ه ان1

 .433ص ، 5. اح دبن يح ي بلاذري، انساب الاشرا ، ج 3

 .836، ص 73عساكر دميقي، تاريخ دميق، ج بن حسن ابن. علي3

 .215، ص 7الخواص، ج  تذكرةالاووي، سبط ابنبن ق أوغلي يوسف. 73

 .14ص ، 4. اح دبن يح ي بلاذري، انساب الاشرا ، ج 77
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بهه   عث هان آنااكهه در ومهان حكومهت     7اند؛سنت آن را كفر صريح دانستهنقل كرده كه برخي عل اي اهل ابوسف ان

ه چ خبهري ن سهت و   دست گ ريد كه ام ه! حكومت را بهاي بنيگفت:  ،رفت و وقتي او ن د او خارج شد عث انديدار 

 4بهيت و جهن ي وجود ندارد!

ترينيهان معرفهي   ام ه را دشه ن هاشم را بهترين خاندان قريش و بنيبني ام ه: ام رال ؤمن ن عليبني

 8كرده است.

را  آمهد و ام رال هؤمن ن علهي    ن د امام حسن و امهام حسه ن   حكم بنمروان ة: وقتي فرستادحكم بنمروان

آبهي كهه در بهاوار عكهاظ     فرسهتاد: اي فرونهد چيهم    مرواناين پ ام را براي  كرد، امام حس ن  انعثمتهم به قتل 

 2شناسم.او را طرد و لعن كرد! من تو و مادر و پدرت را خوب مي كرد و اي فروند كسي كه پ امبرخودفروشي مي

بها   وب هر  بهن عبداللهوگوي اي گفتكند كه به ماجرنقل مي هيامروايتي او  اخبار مكه ( در 414)م  فاكهيمتعه: 

دل ل فتهوا بهه حل هت متعهه مؤاخهذه و سهرونش       را به عباسابن وب رابن ،وگواشاره دارد. در اين گفت عباس بنعبدالله

او متعهه   وب هر ابهن تولهد خهود    ةدهد كه او او دربهار ارجاع مي ابوبكردختر  اس اوب ر را به مادرش ابن عباسابنكند. مي

تواند نهام فرونهداني   مي ،تأي د كرد و گفت: اگر بخواهد اس ارفت و اين سؤا  را پرس د و  اس اد. شخصي ن د سؤا  كن

 5نام ببرد. ،انددن ا آمدهرا كه او متعه به

انهد. فضهاي كلهي    سنت باقي مانهده در منابع اهل كلبيابن هيامنقل او اين موارد تنها بخيي او رواياتي بود كه به

سنت ساوگاري ندارد و ن ايان ساختن اختلافهات م هان صهحابه، بهرخلا      اعتقادي و فقهي اهل ةبا شاكل اين روايات

اند كه نقل مياجرات و مناوعات م ان صحابه جاي  ن سهت و جه  بهه خ هر و     سنت است. آنان تصريح كردهاهل ةش و

 6ن كي نبايد آنان را ياد كرد.

 گيري دوگانه. واكاوي چرايي موضع0

آنهان در ارويهابي    ةگ هري دوگانه  و موضهع  كلبهي ابن مح د بنهيام ةسنت دربارآشنايي با ديدگاه عال ان اهلپس او 

دنبا  اين پرسش باش م كهه علهت   ، بايد بههيامشده توسط شخص ت عل ي او، ه چن ن آگاهي او برخي روايات نقل

اتواني در نقل روايات تضع ف شده اسهت يها   سبب ضعف در حفظ و نبه هيامچ ست؟ آيا  هياممتضاد با  ةاين مواجه

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .53ص  ،73. مح دبن جرير طبري، تاريخ طبري، ج 7

 .51ص ، 4بن علي ابوالفداء، ال ختصر في أخبار البير، ج ل؛ اس اع 74ص ، 5. اح دبن يح ي بلاذري، انساب الاشرا ، ج 4
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 .213، ص 7الخواص، ج  تذكرةالاووي، سبط ابنبن ق أوغلي يوسف. 2

 .834ص  ،4. مح دبن اسحا  فاكهاني، اخبار مكه، ج 5

، الفواكه الهدواني،  نفراوي ؛ اح دبن غانم743، ص العقيدة الواسطية، رانيت   ه حابن؛ اح دبن عبدالحل م 847، ص 76. ر.ک: مح دبن اح د قرطبي، الاامع لأحكام القرآن، ج 6

 .735ص ، 7ج 



  02...  سنت در مواجههعالمان اهل ةگيري دوگانواكاوي چرايي موضع

 هيهام اند؟ لاوم به يادآوري است كه عوامل غ رعق هدتي كهه بهراي ضهعف     عوامل ديگري در تضع ف او نقش داشته

تهوان او را در وم نهة تهاريخ و انسهاب داراي قهدرت حفهظ بهالا        وند و ن يمنقولات او آس ب مي ةاند، به ه برش رده

اين چهالش لاوم اسهت كهه     ةاو را ضع ف ارويابي كرد! بر پاي ةو صحابه، حافظ روايات پ امبرولي در وم نة  ،دانست

 را واكاوي كن م. هيامسنت در مواجهه با عال ان اهل ةگ ري دوگانچرايي موضع

 :او او، تحت تأث ر سه عامل به اين دوگانگي رس ده است هيامقرن رسد كه ارويابي عال ان معاصر و همنظر ميبه

 ؛هيام ةجايگاه برجست ،او 

 ؛هياممذهب  ،دوم

 .هيامروايات تاريخي غ راسلامي  ،سوم

، برخاسته او اشكالات عل ي هيامعامل نخست بايد گفت كه بس اري او تضع فات ذكرشده براي  ةدربار

انش تهوان م هان او و يكهي او شهاگرد    دل ل جايگاه اجت اعي و مذهبي اوست. براي ن ونه ميبلكه به ؛ن ست

او  حب هب ابهن اي صهورت گ هرد.    ( كه آثار او برجاي مانهده اسهت، مقايسهه   425)م  7حب ب بنمح دنام به

ايهن در صهورتي اسهت كهه      4انهد. داناترين افراد در تاريخ عرب و انسهاب بهود و روايهات او را توث هق كهرده     

نگهارش كتهب تهاريخي بهود.      ةدر شه و  حب باست و او الگوي  مح د بنهيام، حب بابنترين استاد اصلي

دل ل تخصص گسترده و فراوانيِ تأل فات و ن ايهان بهودن   به كلبيابناند كه تفاوت اين دو را در اين دانسته

مورد حسادت و بهدخواهي عل هاي دربهار     8اي كه با دربار عباسي داشت،مالس درس او و ه چن ن مراوده

حاش ه راندن او فروگذار نكردنهد؛ امها   چ تلاشي براي بهعباسي قرار گرفت و با اهل بدعت خواندن او، او ه 

رسه د، چنهدان مهورد    ن هي  هيهام كه نه او جهت گستردگي تخصص و نه تعداد تأل فات به پهاي   حب بابن

درسي نداشت و كنج ع لت اخت ار كرد و او شغل معل ي خود  ةه چ حلق حب بابنمناقيه قرار نگرفته است. 

بنهابراين   ؛نسب و تاريخ و لغت و شعر بود ةآنها در حوو ةچند كتاب داشت كه ه كرد. او چهل و ارت ا  مي

 2آمد.ش ار ن يرق بي براي عل اي دربار به

ه تها تبهديل كهرده بهود. عال هان      ه راه با تأل فات متعدد، او را به يكي او عال ان بي هيام ةعلم گسترد ،درنت اه

هايي بهود كهه   داراي كتاب هياماما اوآنااكه  ؛نار گذاشتن او استفاده كردنداو او اب ار تضع ف براي ك ةدورنظر همتنگ

ه چ جايگ يني نداشتند، اين موارد را استثنا كردند و به تضع ف او در ساير موضوعات پرداختند. حتي اگهر ايهن عامهل    

بهود. بها    هيهام ع ف متقاعد كند، مذهب او بهترين دل هل بهراي تضه    هيامتوانست كسي را به تضع ف تنهايي ن يبه

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 (.431ص  ،5ح وي، معام الأدباء، ج  بن عبدالله ياقوت) . حب ب نام مادر او است. گفته شده او فروند ملاعنه است7

 .18، ص 7، ج ة الوعاةبغي؛ عبدالرح ن س وطي، 31، ص 8. اح دبن علي خي ب بغدادي، تاريخ بغداد، ج 4

 .534ص  ،2خي ب بغدادي، تاريخ بغداد، ج ر.ک: اح دبن علي . 8

 .1ص مقدمه محقق، حب ب بغدادي، ال ن ق في أخبار قريش، ابنمح د . 2
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ههاي اعتقهادي و فقههي    ، بسه اري او آمهووه  هيهام شد كهه در صهورت تأي هد    فه  ده مي هيامنگاهي به منقولات 

 بنابراين راهي ج  تضع ف او در اين موضوعات وجود نداشت. ؛رودسنت ويرسؤا  مياهل

كهرد كهه در مهواردي    تن رواياتي ميسنت در اين مس ر، حتي آنان را مابور به كنار گذاشهاي عال ان اهلاحت اط

است. ايهن روايهت   معاويه در ن د  نقل فضايل ام رال ؤمن ن علي ةمانند روايتي كه دربار ؛نفع آنان باشدتوانست بهمي

و پهدرش   هيهام دل هل اينكهه راوي آن   را اثبات كند، تنهها بهه   با ام رال ؤمن نمعاويه تواند عدم دش ني با اينكه مي

او معاويهه  اسهت.   سهف ان ابهي  بنمعاويةشده است. اين روايت مربوط به ماجراي حضور سه شاعر ن د  هستند، تضع ف

بهايي در مقابهل خهود قهرار داد و گفهت     بسرايند و گوهر گران آنان خواست كه شعري در وصف ام رال ؤمن ن علي

شهعري   طرمهاح طها ي  و خواهد داد. باشد، آن گوهر را به ا طالبابي بنعلي ةشعر هر كسي داراي سخن حق دربار

 عبهدالله ح  هري   بهن مح هد سهپس   ؛شعري سرود و او ن   توه ن كهرد  هاشم مرادي ؛ولي در آن توه ن كرد ؛سرود

 شعري سرود كه در برخي اب ات آن آمده است:

ـــابي  ـــا ب ـــي إمامن ـــيعل  و أم

 

ــام  ــن أ  ــر م ــن المطه  ابوالحس

 إمــام هـــده حبــاه الله علمـــاً 

 

 مــن الحــرامبــه عــرف الحــلال  

 هيهام و فرونهدش   سها ب كلبهي   بهن مح هد گويد: راويان اين حديث  ( پس او نقل اين ماجرا مي517)م  عساكرابن 

ترت ب ايهن روايهت   بدين 4 ( ن   اين سخن را تكرار كرده است.177)م  ف ومي 7هستند كه هر دو رافضي دروغگويند.

به علوم ديگهر ن ه  تسهري     هيامشود! البته تضع ف گذاشته ميو پدرش در سند آن كنار  هيامجرم وجود تاريخي به

 8داند.را داراي مصنوعات مي هيام ( با رد يكي او اشعار منقو  او او، 856)م  ابوالفرج اصفهانييافته است و حتي 

مورد ترديد برخي پژوهيگران قرار گرفتهه اسهت و    هياميادآوري اين نكته ضروري است كه امرووه ش عه بودن 

اما نبايد دور او نظر داشت كهه   2؛كندتي ع خارج مي ةرا او داير هياماند كه ر باوخواني آثار او به شواهدي دست يافتهد

مذهب بهود  ش عه هيامسنت، ساود؛ ويرا در باور عال ان رجالي اهلاي به اين عامل وارد ن يخدشه هيامش عه نبودن 

سهنت  ش عه ن ست، اين اشكا  اساسي به عل اي اههل  هيامگر ثابت شود كه اند. بنابراين او بارها به آن تصريح كرده

 اند!جرم ش عه بودن تضع ف كردهشود كه شخصي را كه حتي ش عه بودن او ن   محل ترديد است، بهوارد مي

شخصه ت محققهي بهود و بهراي      هيامبايد گفت كه  ،يعني نقل اخبار تاريخي غ راسلامي ،عامل سوم ةاما دربار

 هيهام تهرين منبهع   اصهلي  ،رفهت: در وم نهة انسهاب   سراغ بس اري او منابع موجود ومان خود مهي  ابي به تاريخ بهدست

 ؛كهرد مراجعهه مهي   ،اي كه در ومان او وجود داشتشدهاو به كتب ترج ه ،در وم نة تاريخ فارس ؛هاي پدرش بودكتاب

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .822، ص 18عساكر دميقي، تاريخ دميق، ج . اح دبن علي ابن7

 .55 ، ص41منظور افريقي، مختصر تاريخ دميق، ج . مح دبن مكرم ابن4

 .46، ص 73بن حس ن ابوالفرج اصفهاني، الأغاني، ج . علي8

 .725پژوهي در بررسي انتقادي گرايش مذهبي هيام كلبي، ص اللهي ام ري، كاربست روش متنوهرا روحو  آبادي. ابراه م صالحي ناف2
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ههاي  حتي او تصاوير كن سهه  ،د و درخصوص تاريخ لخ   نبربهره مي حكم بنعوانة هايدربارة تاريخ امويان او كتاب

او در آن ومان چندان متداو  و مرسوم نبود و ه ه ن باعهث    ةاين رويكرد آواداندييانه و محققان 7ح ره ن   غافل نبود.

 4شد كه در موضع ته ت قرار گ رد و او سوي معاصرانش به جعل و وضع اخبار متهم شود.مي

تهوان وجهود اخبهار جعلهي و     آل اني بر اين باور است كهه ن هي   ةم( مستير  برجست7356)م  كار  بروكل ان

دهد كه در بس اري او اختلافات تاريخي، حق بها  هاي عل ي نيان مياما بررسي ؛را انكار كرد هيامضع ف در آثار 

دانهد كهه   ولهي مهي  را او مورخهان تهراو ا   هيهام  ( استاد تاريخ دانيگاه بغداد ن ه   7233)م  جواد علياست.  هيام

را مربوط به اسرا  ل ات يها ثبهت    هياماخبار جعلي  جواد عليتوان او را او اتهام جعل و وضع مبرا دانست. البته ن ي

 8داند.ها ميدق ق برخي نسب

پرداخت، صر  نقل تاريخ جاهل هت ن ه  مهورد مهذمت     به نقل او منابع غ راسلامي مي هيامدر كنار اينكه 

او ب ن رفته  ،گرفت؛ ويرا اين تصور وجود داشت كه با ظهور اسلام، هرچه پ ش او آن بودمي برخي عال ان قرار

اساس پرستان، با اين منيق اسلام ناساوگار بود. براينها و كردار بتو ثبت تاريخ جاهل ت و ذكر نام بت 2است

عنهوان ميههورترين   و او او بهه  دل ل نقل تاريخ غ راسلامي مورد انكار بس اري او عال ان قهرار گرفهت  به هيام

 5«.مور »نه  ،كردنداستفاده مي« اخباري»شد كه براي او او اصيلاح مور  جاهل ت ياد مي

 گيرينتيجه

انساب، تاريخ عرب پ ش او اسلام و تهاريخ   ةترين مورخان متقدم است كه در وم ناو برجسته كلبيابن مح د بنهيام

 هيهام سنت در وم نة ارويابي شخص ت عل ي ايات تاريخي فراواني است. عال ان اهلاسلام داراي تأل فات متعدد و رو

امها   ؛داننهد نظر ميرا در وم نة انساب و تاريخ جاهل ت علامه و صاحب هياماند: آنها اي در پ ش گرفتهرويكرد دوگانه

هايي كهه دربهارة   اند. با بررسيردهدر وم نة تاريخ اسلام و روايات مربوط به صحابه و مسل انان او را ضع ف توص ف ك

عال هان   ةگ هري دوگانه  او به اناام رسانديم، ايهن نت اهه حاصهل شهد كهه موضهع       ةو روايات منقول هيامشخص ت 

 ، بر سه عامل استوار است:هيامسنت در مواجهه با اهل

 ؛هيامعل ي  ةجايگاه برجست ،او 

 ؛هياممذهب  ،دوم

 هيام.روايات تاريخي غ راسلامي  ،سوم
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .582ص  ،4. فؤاد س ك ن، تاريخ التراث العربي، ج 7

 .733ص ن سلام، النسب لاب جمهرةب . عبداللي ف سلياني، تهذيب كتا4

 .33-33ص ، 7. جواد علي، ال فصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام، ج 8

 (.875، ص 43اح دبن حنبل ش باني، مسند الامام اح د، ج ) «الاسلام ياب ما كان قبله». با استناد به حديث: 2

 .733-317ص ، 7جواد علي، ال فصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام، ج ر.ک: . 5



01      ، 1753بهار و تابستان ، 07پياپي اول، ، شماره بيستمسال 

تهاريخ جاهل هت و اسهلام     ةسبب تخصص فراگ ري كه داشت و تأل فات متعددي كه در وم نبه هيام ،در حق قت

سهنت را  نظر قرار گرفت و ش عه بودن مذهب او بس اري او عال ان اهلجاي گذاشته بود، مورد حسادت عال ان تنگبه

ههاي  بها آمهووه   هيهام اينكه بسه اري او مرويهّات    متقاعد كرد كه او را در وم نة حديث ضع ف معرفي كنند. اف ون بر

ههاي او در م هان   به م محبوب هت و پهذيرش ديهدگاه     هيام ةجانبسنت ناساوگار بود و تأي د ه هاعتقادي و فقهي اهل

 ؛رفهت شه ار مهي  ه تايي بهراي مورخهان بهه   روايات تاريخي او منبع بي ،ديگراما اوسوي ؛آوردوجود ميمسل انان را به

هاي نقل حديث و روايت، ضع ف ارويهابي كردنهد.   با استثنا كردن تاريخ جاهل ت و انساب، او را در ساير حووه درنت اه

كهه اسهلام خهط     ،دل ل نقل تهاريخ جاهل هت  را به هياماي عال ان ن   در اين مس ر او برخي روايات بهره بردند و پاره

 بيلان بر آنها كي ده بود، مورد تضع ف قرار دادند.
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 بعمنا
 تا.، قاهره، دارالفكر العربي، بيالاحاديث النبوية والمحدثونمح داس اع ل، ابراه م، 

 .7813نا، بي جعفريان، تهران، رسو  ، تصح ح و تنظ مالحاوى فى رجال الشيعة الإمامية بن ح  د،طى، يح يابىابن 
  .7244 براه م صالح، دميق، دار البيا ر،ا تحق قالله عنه(، )رضي مقتل علي بن مح د،الدن ا، عبداللهابي ابن
  .7271 ع ر عبدالسلام تدمري، ب روت، دار الكتاب العربي، ، تحق قالكامل في التاريخ، الكرمياببن علياث ر ج ري، ابن

 هروت، دار الكتهب   مصهيفى عبهدالقادر عيها، ب   و  مح د عبدالقادر عيها تحق ق  ،المنتظم في تاريخ الأمم والملوک، ابوالفرجالاووي، ابن
  .7274ه، العل  

  .7243 بن عبدال قصود، رياض، أضواء السلف،شر امح د ابوتحق ق  ،العقيدة الواسطية ت   ه حراني، اح دبن عبدالحل م،ابن

  .7813، ه، ب روت، دار ال عرففتح الباري شرح صحيح البخاري حار عسقلاني، اح دبن علي،ابن
  .7833 الأعل ي لل يبوعات، مؤسسةت، ، ب رولسان الميزانههههه ، 

  .7247ه، الرسالمؤسسة جا، بي عاد  مرشد وآخرون،و شع ب الأرنؤوط تحق ق ، مسند الامام احمدحنبل ش باني، اح دبن، ابن
  .7244بن مح د عباس، رياض، دار الخاني، اللهوصيتحق ق ، الرجال معرفةالعلل و ههههه ، 

 م.7317حسان عباس، ب روت، دار صادر، تحق ق ا ،فيات الأعيان و أبناء الزمانوخلكان، اح دبن مح د، ابن

  .7247الخاناي،  مکتبةقاهره، مح د ع ر، عليتحق ق ، الطبقات الكبريسعد، مح دبن، ابن

لغهدير  تههران، مركه  ا   شهب ب موسهوي،  س دحسه ن آ   تحق هق ، الغري في تعيين قبـر اميرالمـؤمنين فرحة، عبدالكريمطاووس، ابن
  .7273للدراسات الاسلام ه، 

  .7233 يح ي مختار غ اوي، ب روت، دار الفكر، ، تحق قالكامل في ضعفاء الرجال عدي جرجاني، عبدالله،ابن
  .7275ب روت، دار الفكر،  الع روي، غرامةبن ع رو ، تحق قتاريخ دمشق بن حسن،عساكر دميقي، عليابن

 م.7334للكتاب،  الهيئة المصرية العامةه، قاهره، ثروت عكاش ، تحق قالمعارف سلم،بن مقت به دينوري، عبداللهابن

، أمه ن دمهج  ، ب هروت،  الاكمال في رفع الارتياب عن المؤتلَفِ والمختلَـِف فـي الأسَـماء والكنـلأ والأنَسـاب، اللههبةبن عليماكولا، ابن
7277.  

  .7273ه، كسروي، ب روت، دار الكتب العل  حسن س د ، تحق قالأفهام تهذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة وأولي، ههههه 
  .7234 دارالفكر،و ديگران، دميق،  النحاس روحيةتحق ق  ،مختصر تاريخ دمشق، مح دبن مكرممنظور افريقي، ابن
  .7271ه، رمضان، ب روت، دار ال عرفتحق ق ابراه م  ،الفهرست نديم، مح دبن اسحا ،ابن

 تا.مصر، ال يبعة الحس ن ة ال صريه، بي، المختصر في أخبار البشر، بن علياس اع لابوالفداء، 

 تا.بي س  ر جابر، ب روت، دار الفكر، ، تحقيالأغاني ن، بن حسعليابوالفرج اصفهاني، 

  .7233 د. وداد القاضي، ب روت، دار صادر،تحق ق ، البصائر و الذخائر، بن مح دعليابوح ان توح دي، 
 تا.بن ثابت، بي، دميق، ميبعة ويدغربال الزمان في وفيات الاعيان، بنيح ىبكر حرضي، ابي

، مطالعـات تـاريخ فرهنگـي، «ههاي وي هاي هويت عربي در نظام فكري هيام كلبي بر پايه انسان نگاشتهشاخصه»، وينب ام ديان،
 .46ه7ص  ،88 ش، 7836

 تا.ب روت، دار التعار  لل يبوعات، بيحسن ام ن،  ، تحق قاعيان الشيعهام ن، محسن، 

 تا.، بيهال عار  العث ان دائرة، ، ح درآبادالتاريخ الكبيربن اس اع ل، مح دبخاري، 

 تا.بي ح دي عبدال ا د السلفي، رياض، دار الص  عي،تحق ق ، المجروحون من المحد ين و الضعفاء و المتروكينحبان، ابنبستي، 
  .7235 ح د فارو ، ب روت، عالم الكتب،اخورش د تحق ق ، نمق في أخبار قريشالمحب ب، ابنبغدادي، 

  .7271 سه ل وكار ورياض وركلي، ب روت، دارالفكر، ، تحق قانساب الاشرافبن يح ي، اح دبلاذري، 
 تا.جا، بي، بيقاسم عبده قاسم عربية ، ترج التاريخ والمؤرخون فى الحضارة العربية الاسلاميةو ديگران،  بووورث، يونج

  .7244، مدرس ن ة، قم، جامعقاموس الرجالتستري، مح دتقي، 
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 .م7334، ، دار الكتاب اللبناني، ب روتنهج الحق و كشف الصدق، بن يوسفحسنحلي، 

  .7277ه، ، ب روت، دار الكتب العل  معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديببن عبدالله، ح وي، ياقوت
  .7244 سلامي،لابيار عواد معرو ، ب روت، دار الغرب التحق ق  ،تاريخ بغداد  ب بغدادي، اح دبن علي،خي

  .7278 ه، سلامالخو ي الامؤسسة ناف اشر ، چ پنام، ، معجم رجال الحديثابوالقاسم، خو ي، س د

 . 7238، الجامعة الإسلامية ،«الضعفاء و ال تروكون» ،ع ر بنيعل ،يدارقين
 م.4338ب روت، دار الغرب الاسلامى، بيار عواّد معرو ،  ، تحق قتاريخ الإسلام و وفيات المشاهير والأعلامالدين، ش س ذهبي،

  .7235 ،مؤسسة الرسالةشرا  شع ب الأرناؤوط، ب روت، به ا، سير أعلام النبلاءههههه ، 
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 اميهيابي بنيتواکاوي مواضع انجمن يهود در فرايند قدر
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 31/32/7234ـ پذيرش:  73/73/7237دريافت: 

 چكيده

قرن اول ه ري از مباحث اساسي در مطالعات تاريخ اسلاف است. تحرکرات  اسلامي در نيم ةآفريني يهوديان در جامعنقش

هاي احتمالي ان مرن يهرود در صردر اسرلاف اسرت کره       اميه نيز ييي از فعاليتو بني قدرت رساندن معاويهبراي به پنهان

سرازي  نوشتار حاضر به بررسي اين مسئله پرداخته است. هدف از اين مطالعه، تبيين هگونگي تأثيرگذاري يهرود در زمينره  

 ةاي، توصريفي و تحليلري اسرت. پيشرين    نگي با روش کتابخانره اميه از جهات فيري، سياسي و فرهبراي قدرت يافتن بني

گيرري سرقيفه حضرور    گردد. يهوديان مخفي در تعهدات قريشي و شريل برمي به عهد رسول خدا طرح خلافت معاويه

تن هاي پيدا و پنهاني براي قدرت يراف در عصر خلفاي اربعه تلاش ،الاحبار و ديگرانمانند کع  ،ل يهوداداشتند و برخي رج

اصرلي   ةاميه، فرضري يابي بنياميه داشتند. با توجه به جستار و واکاوي کادرسازي و مواضع ان من يهود در فرايند قدرتبني

 است.« فرهنگي جامعه و حمايت فيري و سياسي ان من يهود از معاويه ةآفريني اجتماعي و استحالارزش»پژوهش 
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 مقدمه

به سروم ن يثرب هارت كردند و اين شهر را بنا نهادند. منظهور مها    ها پ ش او تولد پ امبرانا ني او يهوديان سا 

بلكهه مهراد يهك     ؛س اسي داراي قانون و مرامنامه و ح ب و لانه ن سهت  ةفتيااو انا ن يهود يك تيك لات ساومان

جويانهه بها   اعتقادي است كه داراي گفت ان و دستگاه ب نيي خاص نژادگرايانه بوده و با نگاه برتهري  ةنژاد، قوم و جامع

ههاي  ر تضاد بها آمهووه  صه ون ستي امروو و داند و داراي رويكردهاي شبههاي معارض خود مناوعه داشتهساير جريان

او يههود را در   انهدكي و  7كنهد ظالم و غ رظالم تقسه م مهي   ةاند. البته خداوند متعا  اهل كتاب را به دو دستيهود بوده

بنهابراين بايهد تفهاوتي     8كنهد؛ و ظال ان اين قوم را ن   بدترين دش نان اسلام معرفي مهي  4تعريف« غ ر خا نان» ةومر

 يهود قا ل بود. ةب ن اين دو جريان در بدن

ن سهتند.   مانعيةالجمع هاي تاريخي متفاوتي درخصوص علت مهاجرت يهود بهه يثهرب ميهرح اسهت كهه      قرا ت

مبني بر انتظهار پ هامبر    ،او  تاريخ اسلام درخصوص يهود حااوعنوان سند دستبه ،هاي قرآن كريمبراساس گ ارش

 6و نژادپرسهتي!  5دل ل حسد و بغهي كفر ورويدن به ه ان پ امبر بهو  2شناختندآخرال ماني كه او را مانند فروندانيان مي

و اطهلاع دق هق او پ هامبر     1و بنا بر شواهدي كه ارباب س ذر و تواريخ درخصوص علت مههاجرت يهوديهان بهه مدينهه    

بر دانستند كه عاقبت مخالفهت بها پ هام   اند، يهود حااو مينقل كرده 3و موقع ت جغراف ايي پايتخت حكومتش 3موعود

 73اسرا  ل تا ق امت گرفته خواهد شهد. نبوت او بني ،موعود، هلاكت و اسارت و گرفتاري است و با ظهور پ امبر موعود

 براي س ادت و قدرت بود. ،تلاش يهود حااو )مانند ساير اقوام( ،بنابراين

تهوان ايهن   نهد و مهي  هاي ديني سه ي داراقل ت ةه  ،ام هآفريني براي بنيبخيي و قداستدر فرايند ميروع ت

، منبهه  بهن وههب  ،ام ه با اسهلام، عق هدتي و فكهري اسهت. بهراي مثها       انگاره را تقويت كرد كه منيأ اختلافات بني

در ديهوانش بهه    ،، شاعر نصهراني اخيلكه گونهه ان ؛بخيدبه سلينت اموي ميروع ت مي ،الاصل )ورتيتي(ايراني
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    11 اميهيابي بنيواكاوي مواضع انجمن يهود در فرايند قدرت

دههد  صدر اسلام نيان مي ةاله نقش يهود است. كالبدشكافي جامعحكومت اموي قداست بخي د؛ اما موضوع اين مق

هاي فكري قبل و بعهد او  مييري ي دق ق سعي در مديريت راهبردي جامعه و تع  ن خطكه انا ن يهوديان با برنامه

 داشت. رحلت پ امبر

صهدر   ةار يههود در جامعه  و نفوذ فكري احب ابوسف انرهبري قريش به ةوروانه و سرسختانبا توجه به دش ني ك نه

 ،ام هه اسهت و سهؤا  اصهلي    آفريني يهود در قدرت يافتن بنيمحوري اين نوشتار بررسي ارتباط و نقش ةاسلام، مسلل

مسل  ن در صدر اسلام بهراي   ةچگونگي مديريت افكار ع ومي توسط احبار يهود در فضاي س اسي و اجت اعي جامع

هها و  بررسهي تيب قهي وم نهه   » ةدر مقاله سهاماني و خضهري   گران مانند است. برخي پژوهيمعاويه قدرت رساندن به

در  م رجل لهي عوامل دست ابي امويان بهه قهدرت را بررسهي كهرده و      ،«مراحل دست ابي امويان به قدرت پس او اسلام

بهه پهژوهش درخصهوص نقهش يههود      « عصر خلفا و مقابله با امهام علهي   ةنقش يهوديان در انحرا  جامع» ةمقال

دست ن امهد. آنچهه در   به ،ام ه پرداخته باشدآفريني يهود در قدرت يافتن بنينقش ةاما اثري كه به مسلل ؛ته استپرداخ

ام هه او منظهر   يهابي بنهي  عنوان دستاوردي بديع مورد تا يه و تحل ل قرار گرفته، توص ف فراينهد قهدرت  اين مقاله به

 ةآفرينهي اجت هاعي و اسهتحال   اروش» ،اصهلي ايهن پهژوهش    ةتأث رگذاري يهود در تغ  رات اجت هاعي اسهت و فرضه    

 است.« فرهنگي جامعه و ح ايت فكري و س اسي انا ن يهود او معاويه

 اميه با يهوديان. روابط پنهان و آشكار بني1

اسهلام و پهس او بعثهت، ميهاور عل هي ميهركان قهريش و         مقارن ظهورهاي تاريخي، يهوديان طبق برخي گ ارش

ارتبهاط  ام ه با انا ن يهود كردند. بنيتحريض و تقويت مي بودند و آنان را براي غلبه بر پ امبر سف انابوام ه و بني

، او ك ك نظامي و اطلاعاتي و فكهري يههود بههره    اي داشتند و حتي در بس اري او اقدامات خود برضد پ امبرويژه

 پ  ان شدند.و براي قتل اييان هم بردند و برضد پ امبرمي

او طر  كفار قريش رهسهپار مدينهه    بن ام هع روبن ابيمع طابي عقبةبنو  حارث بننضر، او بعثت پ امبر پس

بعهد   7را كيف كننهد.  مند شوند و حقان ت رسالت پ امبرعل ي داني ندان يهود بهره ةشدند تا او ه فكري و مياور

هاي تااري قريش، بهراي تاهارت بهه غه ه و شهام      وانعنوان ر  س كاربه ابوسف انبه مدينه ن    او هارت پ امبر

 درخصهوص پ هامبر   هرقهل ن ه  بردنهد و    هرقل رومهي )مرك  تا ع يهوديان( سفرهايي داشت. حتي او را به دربار 

بها يهك حبهر     ابوسهف ان براساس گ ارش تاريخي ديگري،  4پي برد. اطلاعاتي او او گرفت و البته به حقان ت پ امبر

 8آومايي ن ود.را او او دريافت كرد و راستي اي داشت. حبر يهودي اخبار نبوت پ امبرص   انهي ني ن   ارتباط 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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وده بودنهد و  بههت  كه قريش هنوو او شكست سنگ ن خهود در برابهر پ هامبر   درحالي ،يك ماه بعد او جنگ بدر

ا نگهاه دارنهد، شهورش يهوديهان     خهود ر  ةسرايي نكرده بودند تا خيهم و عقهد  بر كيتگانيان مرث ه ابوسف اندستور به

در بهدر متهأثر    ابوسف انحدي او شكست به ،نض ر بود()كه مادرش او بنييهودي  اشر  بنكعبق نقاع اتفا  افتاد. بني

بهر شهدت هاويهات خهود برضهد       كعهب شد كه گفت: اگر اين خبر راست باشد، مرگ براي ما بهتر او وندگي اسهت.  

اناهام داد.   كعهب وارد شد. او ن ه  پهذيرايي گرمهي او     ام ه بنابوالع صدختر  ةبه خاناف ود و به مكه رفت و  پ امبر

 در م ان قريش رفت و بر كيتگان بدر گريست و با سرودن اشعاري در مص بت آنان مهردم را برضهد پ هامبر    كعب

اين پادشهاهان   ،اصل در اشعارش گفت: در كعبسرايي در مكه آغاو شد. ، تاوه نوحهكعب ةپس او مرث  7تحريك كرد.

گفهت:  حرم و مكان امن بودند. ه چن ن مي ةعرب بودند كه كيته شدند. ه ه او اشرا  و سروران مردم و اهل منيق

 4بلع د.اي كه اينان كيته شدند، وم ن اهلش را مياي كاش در لحظه

بسهتر نيهود و بهدن خهود را     بها ونهان ههم    ،مادام كه او قاتلان جنگ بدر انتقهام نگ هرد   ،عهد كرده بود ابوسف ان

)سه د و   ميهكم  بهن سهلام  ةس ت مدينه ع ي ت كرد و مه ان خانبه اشر  بنكعباما با تحريك  ؛وشو ندهدشست

كهاري بهه   جنگاوياني را براي آشوب و ع ل ات خراب ،نض ر( شد و با دريافت اخبار مدينه او ويدار يهوديان بنيخ انه

پهس او جنهگ احهد و     8سهويق معهرو  شهد.    ةمواجه گيت و به غ و يع پ امبراين شهر فرستاد كه با واكنش سر

 نض ر هست م.شكست مسل انان او ميركان مكه ن   شاهد شورش يهوديان بني

ج عي او احبار يهود ن د قريش رفتند تا بهراي محاربهه و او    ،هاي تاريخي قبل او جنگ اح ابطبق برخي گ ارش

رهسهپار   اشهر   بهن كعبسركردگي اند كه چهل سوار او يهود بهبرخي گفته 2شوند. پ  انهم م ان برداشتن پ امبر

كعبه را گرفتنهد و بها يكهديگر بهر دشه ني بها        ةخان ةپرد ،قريييِ او ةنفرو ه لت چهل ابوسف اناتفا  مكه شدند و به

در ه ه ن   5ه كردنهد. ههاي آنهان سهاد   سوگند شدند و يهوديان براي جلب اعت اد ب رگان قريش به بتهم پ امبر

يهوديهان در پاسهخ بهه     6اي ناو  شد كه اهل كتاب )يهود( به جبت و طاغوت اي ان )تهاكت كي( آوردنهد.  خصوص آيه

ابهراو داشهتند:    ، او روي لااجت و دش ني بها پ هامبر  «آيا دين ما بهتر است يا دين مح د»سؤا  قريش كه گفتند: 

 ابورافهع منار به جنگ خند  شد و بعدها اين حلف )پ  ان( آنان  1ست.بهتر ا پرستي ش ا او اسلام مح دآي ن بت

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .54ه57ص ، 4 جالنبويه،  سيرةهيام، ر.ک: عبدال لك ابن. 7

 .747، ص 7، ج  غاويالواقدي، بن ع ر ر.ک: مح د .4

، شهأن  شه راوي  ناصهر مكهارم  ؛ 812ه818، ص 6، ج غانيلاابوالفرج اصفهاني، ا؛ 53، ص 4، ج تاريخ طبري؛ مح دبن جرير طبري، 22ص ، 4 جالنبويه،  سيرةهيام، ر.ک: عبدال لك ابن. 8

 .283ه283قرآن، ص  ن و  آيات

 .472، ص 4؛ ج 564ه567ص ، 7 جالنبويه،  سيرة، هيامر.ک: عبدال لك ابن. 2

 ج؛ 7334ص ، 2 باقر مالسي، ح هات القلهوب، ج  ؛ مح د34ص ، 8 طبرسي، ما ع الب ان، جبن حسن فضل؛ 442ه448ص ، 8 جدبن حسن طوسي، التب ان في تفس ر القرآن، ر.ک: مح . 5

 .473ص ، 5

 .54ه57 ر.ک: نساء:. 6

 .35، ص 7ج رشاد، الامف د، بن مح دبن نع ان مح د؛ 224ه227ص ، 4  غاوي، جالواقدي، بن ع ر مح د؛ 472ص ، 4 جالنبويه،  رةسيهيام، ر.ک: عبدال لك ابن. 1
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 ( ن   كه او تاجران شام و حااو و ساكن خ بر بهود، قهريش و احه اب را برضهد پ هامبر     الحق قابي بنسلاميهودي )

و  دههي هاي مختلف برضهد مسهل انان سهاومان   پرست را در دستههاي گ ا ، اح اب بتتحريك كرد و با صر  پو 

 قريظه هست م.يهوديان بني تحرکپس او اين واقعه ن   شاهد  7راهي مدينه ن ود.

 اميه در عهد رسول خدا. طرح خلافت بني3

مهديريت  « جاسهوم »نام اي بهدر منيقه يهودي سويلم ةدر خان ،در جنگ تبوک عدم ه راهي با پ امبر ةفتن

ه هراه  ن ه  بهه   اُبذهيّ  بهن عبهدالله  4خانه را آتهش ب ننهد.   ،دستور دادند هنگام تيك ل جلسه شد كه پ امبرمي

اما به تبهوک نرفتنهد و    ؛اردوگاهي به تعداد ليكريان پ امبر وده بودند« ذباب» ةاش در منيقپ  انان يهوديهم

به جاني ني خهود در   مبني بر قرار دادن امام علي كه با اقدام پ امبر 8قصد خرابكاري به مدينه باوگيتندبه

 2اين توطله ن   خنثا شد. ،نهمدي

تبهوک   ةدر باوگيت او غ و و ه راهي چند تن ديگر او اصحاب پ امبرمعاويه و  ابوسف انسركردگي ام ه بهبني

تعهدادي او سهركردگان    5شد. توسط پ امبر ابوسف انتبوک گرفتند كه سبب لعن  ةدر گردن تص  م به قتل پ امبر

در معاويهه  نهامي او   6نويسهند. مهي  اي براي تصدي خلافت پ امبرميلومه ةح فص الوداعةحجاين گروه در ماجراي 

اي ميهابه، در  با نقيه الوداعحجةتبوک بعد او  ةگران گردنو فتنهمعاويه ، ابوسف انشود. بار ديگر اين معاهده ديده ن ي

بعهد او ورود ايهن ج اعهت بهه      1بار هم اين توطله ناموفق مانهد. گرفتند كه اين هرشي تص  م به قتل پ امبر ةعقب

دومهي بهراي شكسهتن پ  هان      ةملعونه  ةاي ج ع شدند و صهح ف گران در خانهو ديگر فتنه ابوسف انو معاويه مدينه، 

كهه پ رامهون    3عنوان رهبر قريش و ر  س اهالي مكهتا پ ش او اسلام آوردن، به ابوسف ان 3ولايت و خلافت نوشتند.

رياسهت مكهه    ةكه داع درحالي ؛بود شد. او اكنون مغلوب پ امبرا حي( شناخته ميكعبه سكونت داشتند )قرييي بي

 73در آن ومان پناهگاه منافقهان بهود   ابوسف اناو مصا  قدرت عقب مانده بود.  ،او  ةصح ف ةرا داشت و پس او معاهد

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .441ص ، 8 حلب ه، جال سيرةالدين حلبي، بن برهان؛ علي56ص ، 4 طبري، تاريخ طبري، جبن جرير مح د؛ 418ص ، 4 جالنبويه،  سيرةهيام، ر.ک: عبدال لك ابن. 7

 .571ه576ص ، 4 جالنبويه،  سيرةهيام، ر.ک: عبدال لك ابن. 4

 .335ص ، 8  غاوي، جالواقدي، بن ع ر ر.ک: مح د. 8

 .543ه573ص ، 4 جالنبويه،  سيرةهيام، ر.ک: عبدال لك ابن. 2

، البلاغهه الحديد، شرح نههج ابن ابيالله هبة عبدالح  دبن؛ 461ص ، 43 ج؛ 73ه733، ص 43، ج مح دباقر مالسي، بحار الانوار؛ 233و833ص ، 4 خصا ، جبن علي صدو ، المح د. 5

 .437، ص 6ج 

 .141و537، ص 4؛ ج 737، ص 7بن ق س هلالي، ج هلالي، كتاب سل مبن ق س مسل ؛ 32و12، ص 7ج حتااج، لاادبن علي طبرسي، ر.ک: اح . 6

 .737ص ، 7 ، جبن ق س هلاليهلالي، كتاب سل م بن ق سسل م؛ 883، ص 4، ج ديل ي، ارشاد القلوبح د بن محسن؛ 712، ص 7ر ق ي، ج ق ي، تفس بن ابراه م ير.ک: عل. 1

 .732ه734، ص 43ج  مح دباقر مالسي، بحار الانوار،؛ 853ه888، ص 4ج ديل ي، ارشاد القلوب، بن مح د ؛ حسن؛ 733ه713، ص 3ج كافي، الكل ني،  بن يعقوبر.ک: مح د .3

 .437ص ، 7 ، جالاطهار الائمةفي فضا ل  ح ون، شرح الاخباربن مح د ابنر.ک: نع ان. 3

 .7613، ص 2ج  ،الاصحاب معرفةفي  الاست عابعبدالبر، بن عبدالله ابنيوسف .73
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عهالم   ةناسهند و در آينهد  رس  ت بيام ه را بههرشي سبب شد كه بني ةتبوک و عقب ةدر گردنمعاويه و حضور پررنگ 

امها مهندسهي س اسهي     ؛ام ه دعوت قريش را پذيرفتنهد اسلام شريك ساوند و آنان را به اين معاهده دعوت كنند. بني

بهر سهر ميهتركات     و با پ وستن به جناح مخالف امام علي 7اهل صح فه نپذيرفتند ةتقس م قدرت را ميابق خواست

، لهذا هنگهام شههادت پ هامبر     ؛در معاهده مياركت كردنهد  ،ان اصلي حكومتعنوان يكي او مدع اتفا  ن ودند و به

ايهن ج لهه    4دست كن د كه بهيهت و جهن هي ن سهت.   بهبه اطراف انش گفت: حكومت را مانند گوي دست ابوسف ان

. ام هه اسهت  ري ي براي رياست بنيطلبي، كفر به اسلام، شراكت در مهندسي قدرت صح فه و برنامهحاكي او رياست

 كنهد كهه ام رمؤمنهان   تحريك مهي  ابوبكرام ه را به كودتا و گرفتن خلافت او چنگ هاشم و بنيحتي بني ابوسف ان

ام هه ايهن بهود كهه بها حهذ        بنهي  ةتوطله  8«.كنهي تو دا  اً برضد اسلام و اهلش دش ني و مكراندييي مي»فرمود: 

پ هاده كردنهد و    ها را هم براي حذ  پ امبراع نقيهكاري كنند و انوخلافت را م ان خود مانند توپ پاس ،پ امبر

 رؤياي رس دن به حكومت را داشتند. ،قدرت ةنهايتاً با ك د تغ  ر هندس

بهه   «واو»حر  عيهف  ميركان را با ن ايد و يهود را شديدترين دش نان اسلام معرفي مي «ما ده»سورة  34 آية

باب تفاس ر اين آيهه را مربهوط بهه ومهان هاهرت مسهل انان بهه        ار نيان او نوعي تبع ت دارد. كه كنديهود عيف مي

دشه ني  ثان هاً  اسهت و   شهرارت برضهد پ هامبر   محهور اصهلي   در ه ان آغاو بعثت يهود يعني اولاً  2دانند؛حبيه مي

مرتبط بودن اين دو جريان و شراكتيان قبل او هارت بهراي   ،كه معناي آن تبعي است با اسلام و پ امبرميركان 

پهالگي  پ  هاني و ههم  ههم  ،توان م ميهرح كنه م  صورت قيعي و يق ني ميآنچه تاكنون به .است با اسلام خصومت

 است. در عهد رسو  خدامعاويه ري ي خلافت انا ن يهود و ميركان قريش در توطله برضد اسلام و طرح

 . نقش عوامل يهود در سقيفه2

دنبها   بهه  ،عد او آنكه براي حفظ جانيان با اكهراه اسهلام آوردنهد   و مدتي ب ام ه پس او دو دهه دش ني با پ امبربني

فكهري   ةاما گسترش اسلام و اياهاد منظومه   ؛و جاني ني آن حضرت و رياست بر سروم ن عرب بودند قتل پ امبر

 سهاخت. بنهابراين  اي را برآورده ن يهاي جديد، براي مدتي چن ن خواستهعرب مسل ان و تول د اروش ةجديد در جامع

اي، عنهوان رحهم اجهاره   ساوي شرايط س اسهي بهه  ام ه داشته باشند تا با فراهمهايي نقش محلل را براي بنيبايد دولت

حكومهت مسهل انان شهد و     ةام ه در بدنگ ري سق فه سبب حضور عناصر بنيام ه پرورش يابد. شكلجن ن قدرت بني

 دند.قدرت ب يتري كسب كر گانهسهآهسته در ومان خلفاي آهسته
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .247، ص 7 كافي، جالكل ني،  بن يعقوبر.ک: مح د .7

 .78، ص 5ج  بلاذري، انساب الاشرا ، بن يح ير.ک: اح د. 4

 .7613، ص 2ج  عبدالبر، الاست عاب،ابن بن عبداللهيوسف؛ 733، ص 7ج  رشاد،لامف د، ادبن نع ان بن مح مح د. 8

، 74؛ مح دبن ع ر فخرراوي، تفسه ر الكب هر، ج   822، ص 4بن سل  ان بحراني، البرهان في تفس ر القرآن، ج ؛ هاشم836، ص 3بن حسن طبرسي، ما ع الب ان، ج . ر.ک: فضل2
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او  7اي داشهت. كننهده در ماجراي سق فه حضور مؤثر و تع ه ن  ثابت بنويد، عساكرابنو  اح د حنبلطبق گ ارش 

 ي هاشه ي خهو  و  كث هر ابن، حنبل بناح د، شبهابنمانند  ،يك يهودي مخفي بود. برخي مورخان و داني ندان ب رگ

و  سهعد ابهن و  4انهد يهودي معرفهي كهرده   ةهودي با دو گوشوارغلامي ي مسعود بنعبداللهرا طبق گ ارش  ثابت بنويد

 8نام د.او را حبر مي ابوهريرهكنند كه ن   نقل مي حار عسقلانيابن

به دفاع او خلافهت مههاجران سهخنراني كهرد و خهود را انصهار        ،شدانصار محسوب مي ةبا آنكه خود او جامع ويد

اين صاحب ش است و با صهاحبتان ب عهت   »ت تحريك كرد و فرياد ود: ه ه را به ب ع ويداي معرفي كرد. چن ن خل فه

ههاي انصهار را بهراي دسهت ابي بهه      نقيه ةبرانگ   است كه چرا ه عنوان يك انصاري بس ار تأملبه ويدرفتار  2«.كن د

 قدرت نقش بر آب كرد.

م خا  هل  امها   5اند،ردهتلاشي ناموفق ك ويدهاي اسلامي و يهودي براي حذ  هويت يهودي هرچند برخي چهره

گويد: مهن اط  نهان دارم كهه    تواند اين حق قت را كت ان كند و ميح فا و استاد دانيگاه عبري اورشل م ن ي ة، وادلكر

تحت تعل م يهوديان قرار داشته و احت الاً ه انند يك فروند يهودي رشد يافتهه   ويدناميخص وماني،  ةبراي يك دور

او جاسوسهان   ضهحاک  و پهدرب رگش  1است اشهلي ةخل ف بنضحاک بنثابتفروند  ويد جالب است بدان م كه 6است.

توطلهه   ج ع شهده بودنهد و برضهد پ هامبر     يهودي سويلم ةجنگ تبوک در خان ةيهود و او منافقاني بود كه در قض 

تهرين  ، واضهح کضحاو پدرب رگش  ويد 3او پيت بام فرار كرد و پايش شكست. ،كردند و پس او آتش گرفتن خانهمي

هرشهي   ةدر عقب ترور پ امبر ةيهوديان در جنگ تبوک و توطل ةسرنخي هستند كه ظن طريقي بر مرتبط بودن فتن

 كند.ساعده ايااد ميبني ةملعونه و ماجراي سق ف ةصح ف ةو دس س
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .872ص ، 73 تاريخ دميق، جعساكر، بن حسن ابنعلي؛ 233ص ، 85 جحنبل، حنبل، مسند ابنن مح د ابنباح د .7

ويهدبن ثابهت لهه     و قبيصية فهي حهديث    و« ]ذؤُاَبَية  تَّابِ ل ههُ  فيي الكُُ لغلُامٌ يذهوديىٌ وذإنَِّ وذيدْذبنْ  ث ابتٍِ ،سوُرةًَسذبعْي ن  آليه  اللهُ عذل  هْي وذمينُ فيي رذسوُ ِ اللَّهي صذلَّىل ق د أخذ ت » :بن مسعودعبداللهقا  . 4

بن ع هر ابوويهد  ) «ل  ذهوُدييٌّ ل ههُ ذؤُ ابذت هانِ  »شبه آمده: [. و در تاريخ مدينه ابنيلعب مع الغل انذؤابة أحك تها قبل أن يسلم ويدبن ثابت، وله  ذكرها اليبراني روايةفي  و ذؤابتان يلعب مع الصب ان

، 76 ، جالبلاغهه فهي شهرح نههج     هاش ي، منهاج البرا هه للها؛ حب ب8326 ح، 833ص ، 6 جحنبل، حنبل، مسند ابنبن مح د ابناح د؛ 7333ص ، 8 ، جال نوره المدينةتاريخ ري، شبه ن  ابن

 (.753، ص 3ج ، البداية و النهايةكث ر دميقي، بن ع ر ابنلاس اع ؛ 426ص 

 .422ص ، 5 عسقلاني، تهذيب التهذيب، جحار دبن علي ابن؛ اح 416ص ، 4 رى، جسعد، طبقات الكبر.ک: مح د ابن. 8

 .67ص صورام ال هرقه، ال شوشتري، نورالله؛ 463، ص 5ج ، البداية و النهايةكث ر دميقي، بن ع ر ابناس اع ل. 2

انهد.  را حذ  كنند و برخي تسلط او بر وبان عبري را در قالهب روايهت تهاريخي توج هه ن هوده     « هايشفروند يهودي با دو ولف آويخته او كنار گوش»برخي تلاش كردند در منابع عبارت . 5

، 8خهاري، تهاريخ كب هر، ج    ب بن اسه اع ل )مح د اند ويد گفت: پ امبر او من خواست نوشتن به وبان يهودي را فرابگ رم و من در ك تر او نصف ماه آن را ياد گرفتمعساكر نوشتهبخاري و ابن

گونهه در قالهب   گهذارد كهه ايهن   . چن ن تسليي بر وبان و گويش و كتابت عبري ترديدي در ارتباط ويد با يهوديان ن هي (834ص ، 73 عساكر، تاريخ دميق، جبن حس ن ابن؛ علي833ص 

 روايات تاريخي مستور مانده است.

6. Michael Lecker, "Mohammad at Medina: A geographical",  V. 56, N. 4, p. 259. 

 .248ص وب ري، نسب قريش، بن عبدالله ؛ مصعب413ص ، 7 نساب، جبن مح د س عاني، الا: عبدالكريمر.ک. 1
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 آفريني فكري و اجتماعي يهوديان. ارزش7

 ،«الاحبهار كعهب »، ميههور بهه   ماتع ح  هري  بنبواسحا  كعبانام او ح ايت حداكثري ب رگ عل اي يهود بهمعاويه 

در عصهر جاهل هت او    الاحبهار كعهب عنوان محدث و افقه فقهاي عالم اسلام معرفي شد. برخوردار بود. او در جامعه به

يهك يههودي مخفهي در     كعهب دهد كهه  اما قرا ن نيان مي ،هرچند او اسلام آورد 7ب رگان عل اي يهود در ي ن بود.

گفت كه پدر و مادرت يهودي هستند و قسهم خهورد كهه خهود      كعببه  ابوذراسلام بود. در يك درگ ري لفظي،  امت

 بهن عبهدالله كند كه نقل مي ،، مور  ب رگطبري 4ن   ]اظهار به اسلام كرده و[ او يهوديت دست برنداشته است. كعب
ه چنه ن در   8ماني ناو  شد كهه تهو يههودي بهودي!    پ غام داد كه اين آيه و ،او قرآن كعبدر پاسخ به تفاس ر  مسعود

دروغ  كعهب شن د و عصباني شد و سهه مرتبهه گفهت:     كعبروايت عا بي او  عباسابنكند كه نقل مي تاريخ طبري

ن ه  در سهفر بهه فلسهي ن بهه       خياب بنع ر 2كند افكار يهودي خود را وارد اسلام كند.گفته است و بلكه تلاش مي

 5س ت قدس ن او بخواني.خواهي بهيهوديان مي گفت كه تو شب ه كعب

معاويهه  عنوان اعلم نهاس بهه   را به ذاقرناتنام يكي او احبار يهود ي ن به كعبكند كه نقل مي حار عسقلانيابن
رسم يهوديان با يكديگر مصهافحه كردنهد   به ،معرفي كرد و هنگامي كه او را به دميق دعوت ن ود و يكديگر را ديدند

احت هالاً ايهن روايهت قهدري      6گفت كه يك يهودي بهوده اسهت.   ،پس او اشاره به قضايايي كعبگذاشتند و  و احترام

رسم يههودي ن ه  بها يكهديگر     شناختند و بهتحريف شده است؛ چراكه اين دو حبر يهودي ظاهراً او قبل يكديگر را مي

او يهوديت خود در حا  حاضر بهه او خبهر    كعبونند. گ ارش ك ي اشكا  دارد. احت الاً كردند و گپ ميمصافحه مي

، كهه كتهابي بها عنهوان     اسهرا  ل ولفنسهون  نهام  ن يههودي بهه  ان و مستيهرق اطوركه يكي او مورخه داده است! ه ان

تهرين يههودي   عنوان برجستهرا بعد او اسلام آوردنش به كعبنوشته است ن    اليهود في الاسلام مسلمة الاحباركعب

گاه اهدا  يهودي خهود را در دشه ني بها اسهلام تهرک نكهرد و       معرفي كرده است كه ه چاسلامي  ةمخفي در جامع

 1يهود در ب ن مسل  ن بود. ةتأث رگذارترين مهر

بها   3.بهر حكومهت آن، اسهلام آورد   معاويهه  در سا  هفدهم هارى، يعنى بعد او فتح شام و منصوب كردن  كعب

نويسهد: ايهن   مي اسرا  ل ولفنسونكه  3ي ارض موعود گرديداو عرا  به شام جلب شد و راه ع ر، نظر كعبميورت 
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .443ص ، 5 علام، جلاخ رالدين وركلي، ا؛ 833، ص 1ج  سعد، طبقات الكبرى،مح د ابن. 7

 .762ص مالي، لامف د، ا ان بن مح دبن نعمح د .4

 .785ص ، 2 طبري، جامع الب ان، جبن جرير مح د. 8

 .21ص ، 7 طبري، تاريخ طبري، جبن جرير مح د. 2

 .472، ص 5ج الدين س وطي، الدر ال نثور، ؛ جلا 467ح ، 813ص ، 7 حنبل، جمسند ابنحنبل، بن مح د ابناح د .5

 .821ص ، 4 ، جفي ت     الصحابه هعسقلاني، الاصابحار بن علي ابناح د. 6

 .737ص ، الاحباركعبر.ک: اسرا  ل ولفنسون، . 1

 .231ه236ص ، 4 طبري، تاريخ طبري، ج بن جريرمح د؛ 753ص ، 53 تاريخ دميق، جعساكر، بن حسن ابنر.ک: علي .3

 .6ص ، 22 دميق، جتاريخ عساكر، بن حسن ابنعلي؛ 231ص ، 4 طبري، تاريخ طبري، ج بن جريرر.ک: مح د .3
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دسهت  بهه  كهه اخ هراً   )ارض موعهود(  شهام  ه ط هع ب كعبتوان حدس ود كه مي 7، ميابق سيفرُ ارم است.كعب ةنظري

در گ ارشهش ج   هات    سه وطي  آورد. اسلام ظاهرى ،شداداره مي سف انابى بنةمعاوي توسطو  شده بودفتح مسل  ن 

او را بهه اسهلام    ع رال قدس بود و كه عاوم ب تدرحالي ؛به مدينه آمد ع ردر ومان  كعبنويسد: و ماجرا ميب يتري ا

آورد اسلام مهي  ،رسددر ه ان سفر وقتي به ح ص مي كعبرهايش كرد.  ع راستنكا  ن ود و  كعباما  ؛دعوت كرد

ن ايهد!  اين مسلله غ رطب عي مي 4شود.دد و مسل ان ميگربه مدينه برمي ،اش كه در ي ن بودنده راه خانوادهو بعد به

ال قهدس  س ت ب هت حا  بهشناسد. بااينرا مي هاي اسلام و قرآن و حقان ت پ امبراو بهتر او ساير اهل كتاب آمووه

دو مركه  مههم راهبهردي يهوديهان ظهالم بهود.        فرهنگي و اعتقاديه  جغراف اي س اسي لحاظرود كه بهو ح ص مي

 21 ةفتني ن ست كه بگوي م چند روو قبل در مدينه به اسلام دعوت شود و اسهتنكا  ورود؛ ولهي بها شهن دن آيه     پذير

 كند.مظنون تش را ب يتر مي ،اسلامي ةدر ح ص اسلام ب اورد. ع لكرد بعدي اين شخص در جامع «نساء» ةسور

بهه ديهن اسهلام     كعبومان دق ق ورود توان ن ي ،نويسد: با توجه به تناقض روايات مورخانمييهودي  ولفنسون

با برخي مسل  ن و اعهلام   كعبن ناشي او اختلا  وماني در روابط پنهاني اشايد اين اختلا  مورخ 8را ميخص كرد.

 نويسد: در سهفر ام رال هؤمن ن  كند. وي ميجلب توجه مي واقديرس ي مسل ان شدنش باشد. گ ارشي تاريخي او 

ه هراه يهك   بهه  الاحبهار كعباييان و دعوت مردم ي ن به اسلام،  ةع و ض ن ايراد خيبالوداحجةبه ي ن در ماجراي 

اسهلام آورد و احبهار يههودي     حبر يهودي در ج ع حاضر بود و به ديدار امام رفت و پس او تصهديق ام رال هؤمن ن  

اعتناسهت. در تناقضهاتي   داني ند قرن دوم است، اين گ ارش قابل  واقدياوآنااكه  2ي ن را ن   به اسلام دعوت كرد.

، مربوط به سها  هفهدهم اسهت.    كعبن وجود دارد، تنها گ ارش او هارت و اعلام رس ي اسلام اكه ب ن اقوا  مورخ

الوداع و سفر به مكه ه راهي نكهرد؟ چهرا تها    حجةرا در  ها امام عليه راه ديگر ي نيبهكعب سؤا  اين است: چرا 

 ( سفر نكرد؟النبيمدينةبه هارتگاه پ امبر )سا  هفدهم هاري اسلامش را اعلان و 

، حبهان ابهن و  عسقلاني ةطبق گفت 5را به گوش احبار ي ن و شام رسانده بود. اخبار پ امبر ابوسف انجالب آنكه 

 6در شام او دن ا رفهت. معاويه جا رفت و در مع تّ اما ساكن شام بود و در آخر ع رش ن   به ه ان ،ن   اهل ي ن كعب

معاويهه  با آغهاو امهارت    كعبوماني اسلام به شام سفر كرد و با توجه به هم ،قبل او اسلام آوردنش كعب ،يگرداوسوي
به شام اطلاعاتي ندارنهد.   كعباما ارباب تواريخ او وواياي پنهان سفر  ؛احت ا  ارتباط پنهاني اين دو وجود دارد ،بر شام

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .737ص ، الاحباركعباسرا  ل ولفنسون، . 7

 .556ه555ص ، 4 الدين س وطي، الدر ال نثور، جر.ک: جلا . 4

  ل ولفنسهون،  انهد )اسهرا  هاهري گفتهه  71هاري(، طبري و شريف رضهي در سها    74حار در عهد ع ر )سعد در خلافت ابوبكر، ابنواقدي اسلام آوردن كعب را قبل وفات پ امبر، ابن. 8

 (.713ه713ص ، الاحباربكع

 .7338ه7334، ص 8ج  غاوي، الواقدي، بن ع ر ر.ک: مح د .2

 .861ه866ص ، 6 جغاني، لار.ک: ابوالفرج اصفهاني، ا. 5

 .267ص ، 7 عسقلاني، تقريب التهذيب، جحار بن علي ابناح د؛ 888ص ، 5 ثقات، جحبان، البن اح د ابنمح د. 6
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روهي او يهوديان در سپاه اسلام حضور داشهتند و شهرط كهرده    اند كه در فتح فلسي ن، گمصادر يهودي تصريح كرده

بودند كه ارض موعود را او مظاهر مس حي كه براي انتقام و توه ن به يهوديان وضع شده بود، پهاک سهاوند. پهس او    

بر شام يهك فرصهت   معاويه فرمانروايي  ،بنابراين 7ه راه مسل  ن در قدس مستقر شدند.فتح فلسي ن ن   يهوديان به

هاهرت يهوديهان بهه ارض    »طلايي براي يهوديان بود تا قوم برگ يده را به وطن و ارض برگ يده برگرداننهد. طهرح   

 4اجرايي شد.« العربةجزيراخراج يهوديان او »هاري( تحت پوشش  43سه سا  بعد )« موعود

و « ملكهه باليهام  »را بها عبهارت   معاويهه  ، او مسل ات تهاريخي اسهت. او   معاويهاو  كعبح ايت فكري و س اسي 

آفرينهي اجت هاعي   سهاوي و اروش معرفي و اقدام بهه گفت هان   صاحب سلينت و پادشاهي پ امبر« سليانه باليام»

ن   اكاذيهب   ابوهريرهبود. شاگردش معاويه بخيي به ولايت و امارت يهودي در راستاي ميروع ت كعبتلاش  8كرد.

ديگهر   5هها افتهاد.  ايهن نقهل بهر سهر وبهان      ،مروربه 2متصل كرد. را به جريان بعثت پ امبرمعاويه را منتير و  كعب

ن ودنهد. ههد    معرفهى   را ه ان حكومت پ هامبر معاويه حكومت و  6يهوديان ن   در انتيار اين خبر كوشش كردند

 و مهندسي افكار ع ومي بود.معاويه آفريني براي يهود او اين ع ل ات رواني، قداست

صهاحب   صهالحي دميهقي  و  ،، او عل اي قرن نههم في تمييز الصحابة ةالاصاب صاحب كتاب حار عسقلانيابن

كننهد كهه   )اعلم احبار يهود( نقل مي ذاقربات الح  ريگ ارشي را او  ،، او عل اي قرن دهمسبل الهدي و الرشادكتاب 

، ع هر ، بكرابها ترت هب  بهه  ذاقربهات شهود و  ا  مهي ؤبعد س ةاو اين حبر يهودي درخصوص خل ف هنگام وفات پ امبر

 مقدمهه  در و دانهد مهي  خهود  ع هر  حاصهل  را كتهاب  ايهن  صالحي دميقي 1كند.را پ يگويي ميمعاويه و بعد  عث ان

 كوشيهم  ةه ه  و امكرده انتخاب و آورىج ع كتاب س صد او ب ش م ان او را آن من كه است كتابى اين: »نويسدمى

او ايهن روايهت را در    .«امن هاورده  هه چ  جعلهى  احاديهث  او آن در و... اسهت  بهوده  صح ح اطلاعات آوردن دستبه در

 هاي پ ي ن ان آورده است.در كتاب موضوع اخبار خلفاي پ امبر

، عهالم قهرن   عسهاكر ابهن ياب م كه چند اشكا  مهم به اين حديث وارد است. البته با مراجعه به منابع متقدم درمي

، بغهوي  3بهرد. كند و سنديت روايت را ويرسؤا  مهي رد ميسه اشكا  اساسي به اين حديث وا تاريخ دمشقدر  ،شيم

 نويسد:كند و ميه  ن اشكالات را ميرح مي معجم الصحابهن   در  ،عالم قرن سوم هاري

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .736ه735ص ، الاحباركعبلفنسون، اسرا  ل و. 7

 .8158ح ، 63ص ، 3 حبان، جصح ح ابنحبان، بن اح د ابن؛ مح د7161ح ، 7833ص ، 8 ن يابوري، صح ح مسلم، جبن حااج مسلم؛ 131ص ، 4  غاوي، جالواقدي، بن ع ر مح د. 4

 .733و735ص ، 7 ، تاريخ دميق، جعساكربن حسن ابنليع؛ 753ص ، 7 س رقندي، سنن دارمي، ج بن عبدالرح ن. عبدالله8

 .738ص ، 7 تاريخ دميق، جعساكر، بن حسن ابنعلي. 2

 .743ص ، 7 ، جال ح ديه السنةعلي  مح ود ابوريه، اضواء؛ 16ص ، 7 عساكر، تاريخ دميق، جبن حسن ابنعلي. 5

 .735و732، ص 7، ج عساكر، تاريخ دميقبنبن حسن اعلي. 6

 .438ص ، 77 ج؛ 437ص ، 73 صالحي، سبل الهدي و الرشاد، ج بن يوسفمح د؛ 826ص ، 4 ، جفي ت     الصحابه الاصابةعسقلاني، حار بنبن علي ار.ک: اح د 1

 .742ص ، 53 ج؛ 865ص ، 71 عساكر، تاريخ دميق، جابنبن حسن ر.ک: علي. 3
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 ؛الحديث است)راوي( ضع ف عبدالرح ن بنعث انه 

 ؛را درک كرده باشد ذاقربات، عبدالع ي  بنسع دكنم گ ان ن يه 

 7چ  ي شن ده باشد. او پ امبر اتذاقربكنم گ ان ن يه 

، ام رال هؤمن ن  عث هان بعهد او   ةچراكه خل ف ؛اين حديث، علاوه بر اشكا  سندي و مرسل بودن، دلالت هم ندارد

دل ل گرايش به اسلام هم دل هل اسهرا  لي   به كعبو مذمت  انكار نبوت پ امبر 4،ذاقرباتبود. يهودي بودن  علي

 ،ناو ديگهر مورخه   مه احم  بننصر، كث رابن، بلاذري، طبريت رواني در حالي است كه اين ع ل ا 8بودن حديث است.

 2او را بكي د. ،را بر منبر من ديديدمعاويه اند كه وقتي نقل كرده حديث ميهوري او پ امبر

 سازي در عهد خلفا. زمينه0

دانسهت.  ي حكومهت مهي  را مدعي جهدّ ام ه خود معلوم است كه بني 5بود. ابوبكرمخالف سرسخت به ظاهر  ابوسف ان

نويسهد:  مهي  ويلفرد مادلونهگ  6كند.ب نم كه چ  ي ج  خون آن را آرام ن يرو ميگفت: من طوفاني را پ ش ابوسف ان

و  3را به فرماندهي سپاه در فهتح شهام منصهوب كهرد     ابوسف ان بني يد ،و براي تلي ف شرايط 1ع ربا وساطت  ابوبكر

 73را والي شام ن   كرد. ي يدو  3سوي شام فرستادع تي بهرا به ام ري ج معاويه 

 ع هر  77را به كسري و ق صر و پادشاه عرب توص ف ن هود. معاويه به شام سفر كرد،  كعبدوم وماني كه با  ةخل ف

براي امويان سههم ويهادي    74تلاش كرد،معاويه كه براي تغ  ر افكار ع ومي درخصوص خلافت  كعبدق قاً ه سو با 
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .873ص ، 4 بغوي، معام الصحابه، جبن مح د عبداللهر.ک: . 7

 .438ص ، 77 ج؛ 437ص ، 73 صالحي، سبل الهدي و الرشاد، جن يوسف دبر.ک: مح  .4

 .4836ص ، 5 الصحابه، ج معرفةاصبهاني،  بن عبداللهر.ک: اح د .8

بهن ع هر    اع لاسه ؛ 743ص ، 5 بهلاذري، انسهاب الاشهرا ، ج    بن يح ياح د؛ 644ص ، 5 طبري، تاريخ طبري، جبن جرير مح د؛ 447ص ، وقعه صف ن، منقري ر.ک: نصربن م احم. 2

 .727، ص 3ج ، البداية و النهايةكث ر دميقي، ابن

 بن جريهر مح هد ؛ 37ص ، وقعهه صهف ن،   منقهري  نصربن م احم؛ 13ص ، 73 بلاذري، انساب الاشرا ، ج بن يح ياح د؛ 733، ص 7ج رشاد، لامف د، ابن مح دبن نع ان ر.ک: مح د. 5

 .481، ص 4ج  طبري، تاريخ طبري،

 .481ص ، 4 طبري، تاريخ طبري، جبن جرير مح د. 6

 .13ص ويلفرد مادلونگ، جاني ني مح د، . 1

 .823، ص 4ج  طبري، تاريخ طبري، بن جريرمح د. 3

 .457ص ، 4 ، جفي التاريخ الكاملاث ر، بن مح د ابنعلي. 3

 .435ص ، 1 سعد، طبقات الكبرى، جمح د ابن. 73

، 8 عبهدالبر، الاسهت عاب، ج  بن عبدالله فيوس؛ 464ص ، 1 علام، جلاخ رالدين وركلي، ا؛ 776ص ، 7 الدين س وطي، تاريخ الخلفا، ججلا ؛ 745ص ، 8 اث ر، الكامل، جابنبن مح د علي .77

 .465و462ص ، 8 طبري، تاريخ طبري، ج بن جريرمح د؛ 7271ص 

 .733و732،735ص ، 7 اكر، تاريخ دميق، جسعبن حسن ابنعلي؛ 753ص ، 7 س رقندي، سنن دارمي، جبن عبدالرح ن عبداللهر.ک: . 74
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 4او او تيكر كرد. ع رن   بابت خدمات  ابوسف ان 7را امضا ن ود.معاويه ديد و فرمان حك راني  در حكومت

اي چ د كه بهه خلافهت   گونهاما قوان ن داخلي شورا را به ،ديدمناسب ن ي معاويهدوم وم نه را براي خلافت  ةخل ف

 ،را گوش د كرد كه اگر اختلا  و سستي كن هد  ويهمعارو، به اهل شورا، خير ب ناامد كه او ن   اموي بود. اواين عث ان

شهايد علهت آن، پيهت باني     2را داشت. معاويهخو  برخورد با  ع ر 8كند و ام ر ش ا خواهد شد.بر ش ا غلبه مي معاويه

و  كعهب آيد كه گويها اخهتلا  نظهري به ن     هاي تاريخي برمياو گ ارش 5باشد. معاويهيهود براي به خلافت رساندن 

او طلقا و ميهركان بهود و    معاويهو به اين بهانه كه  6دادرا هيدار مي معاويهخير خلافت  ع رجود آمده بود. وبه ع ر

 1كرد.صلاح تش را براي خلافت احراو نكرده بود، او را ن د اهل شورا و مردم او كانديداتوري خلافت بركنار مي

خواهد كه وص ت كند ، او او ميع ربر مرگ با پ يگويي خ ،ع رسه روو پ ش او سوء قصد به  الاحباركعب

گويهد  شده مهي اي كدگذاري، مادداً ج لهع ربعد او ترور و ماروح ت  الاحباركعب 3و خل فه را ميخص ساود.

كند كه اگر پ  هان  اسرا  ل تيب ه ميرا به يكي او پادشاهان بني ع راست. او  ع ركه حاوي پ ام مه ي براي 

مانهد و پهان ده سها  ديگهر     ص ت كند و او رب خود بخواهد كه او را نگه دارد، ونده ميخود را محكم ن ايد و و

 3.شودوندگي به او عيا مي

، بهه خلافهت رسهاندن    ع ريهود براي بعد او  ةحاكي او آن است كه برنام عباسابنهاي تاريخي يكي او گ ارش

را بهراي خلافهت پ يهنهاد     ( اناام داد، امام علهي رالاحباكعبطي مذاكراتي كه با ب رگ يهوديان ) ع ربود. معاويه 

پوشهي بهر گناههان    دل ل اسهتواري در ديهن و عهدم چيهم    به ض ن مخالفت با خلافت امام علي كعباما  ؛دهدمي

گويهد: خلافهت بعهد او    كند و ميرا نام دي شايسته براي خلافت و حكومت معرفي ميمعاويه ]كارگ اران و ب رگان[، 

واضح اسهت   73ن   براساس دين با آنها جنگ د. رسد كه با او جنگ كردند و پ امبرمي ان پ امبرتو به دست دش ن

« ههاجر الهاهرت ن  »نانگ هد و او را   برخلا  قومش با پ امبر عث ان! ويرا عث اننه  ،استمعاويه ، كعبكه منظور 

 77به مدينه هارت كرد. دانند كه هم به حبيه و هم ه راه پ امبرمي
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .232و238ص ه، الوثا ق الس اس ، مح د ح  دالله؛ 724ص بلاذري، فتوح البلدان،  بن يح ير.ک: اح د. 7

 .724ص بلاذري، فتوح البلدان،  بن يح ياح د. 4

 .731، ص 7ج الحديد، شرح نهج البلاغه، ابن ابي اللههبةبن عبدالح  د. 8

 .748، ص 53، ج عساكر، تاريخ دميقابن بن حسنعلي .2

 .713ص ، 7 ر.ک: مح ود ابوريه، اضواء، ج. 5

 .286ص ، 2 اسد الغابه، جاث ر، بن مح د ابنيعل. 6

 .13ص ، 2 عسقلاني، الاصابه، جحار بن علي ابناح د. 1

 .553ص ، 4 طبري، تاريخ طبري، جبن جرير مح د. 3

 .776ص ، 7 الدين س وطي، تاريخ الخلفا، ججلا ؛ 463ص ، 8 سعد، طبقات الكبرى، جمح د ابن. 3

 .37، ص 74ج الحديد، شرح نهج البلاغه، ابن ابي اللههبةبن عبدالح  د. 73

 .733ص ، 7 بلاذري، انساب الاشرا ، ج بن يح ياح د؛ 723ص طبرسي، اعلام الوري، بن حسن فضل .77
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سهفارش كهرد كهه     عث هان د و بهه  ترسهان معاويه خلافت را او خير  ةنفرآخرين لحظات ن   شوراي شش در ع ر

قتهل او   سراغ داشت عث انگرايانه گويا براساس شناختي كه او روح ات قب له ام ه را او قدرت كنار بگذارد و سپسبني

را ه چهون  گفت: خلافهت   ابوسف انرا گرفتند و ام ه دور او به خلافت رس د، بني عث انوماني كه  7ب ني كرد.را پ ش

 عث هان . به ش ا برسد و ارث فرونهدان شه ا شهود    خلافت؛ پ وسته ام د داشتم كه كاري كن دو پاس گوى باوى بقاپ د

 4.و او محفل اخراجش ن ود كرد سرونش را ابوسف ان[ ع رهاي ]متأثر او توص ه

معاويهه  خلافهت   علهي  ن ود و با ناديده گرفتن ام رال ؤمن نح ايت ميمعاويه سوم هم او  ةدر ومان خل ف كعب
و  عث هان او ه ان روو )يعني در عهد معاويه نويسند: مي الكاملدر  اث رابندر تاريخش و  طبري 8كرد.را پ يگويي مي

 ةا آمهاد خهود ر  خياب بنع راو ومان معاويه گويد: ن   مي حسن بصري 2( به خلافت ط ع ورويد.كعببعد او ح ايت 

 او ومهان پ هامبر  معاويهه  و  ابوسهف ان هم نقل كهرده اسهت،    بلاذريكه گونهه ان ،اما در حق قت 5؛كردخلافت مي

 6كردند.ش اري ميبراي رس دن به خلافت لحظه

 و معاويه روش يهود در عهد امام عليفرهنگي و سياسي جامعه به ة. تداوم استحال1

 شناسي )اپيستمولوژيكي(معرفت ةجنب. بررسي تغييرات اجتماعي از 1ـ1

سبب شد تها   ،اسلامي ايااد كردند ةاي كه يهوديان در جامعهاي فكريارتباط خواص جامعه با انا ن يهود و چالش

فكهري ايهن ط هف بهر مبنهاي       ةشناسي ه هراه باشهد. منظومه   معرفت ةاين عصر با انحياط فكري مسل انان در حوو

معرفتهي و تاهرد قهرآن او     ةاسهتحال  ،عه استوار بود و دكترين اجت اعي اين جريهان ساوي در نظام معرفتي جامتفك ك

شهود رفتهار اجت هاعي    مهي  ،مب نّ آن و مهاور نگه داشتن وبان ناطق قرآن توسط افراد جامعه بود. تداوم اين گفت ان

در  ن علهي ال ام رمؤمنه در مقابه معاويه سپاه ان « قرآن بر سر ن  ه كردن»اهل شام و س است استع اري  ةبرانداوان

دستورالع لي صادر شهد مبنهي بهر اينكهه احاديهث نبهوي را       معاويه كنند كه او نقل مي ذهبيو  حنبل بناح دصف ن! 

يهودي بود كه پس او ضهعف فريسه ان تقويهت شهدند و     « صدوق ان»يا « قراء» ةاين سنت مربوط به فرق 1بسووانند.

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .736، ص 7ج  نهج البلاغه،شرح ، الحديدابن ابي اللههبةبن عبدالح  د .7

و معهادن الاهوهر،    مسعودي، مروج الذهببن حس ن يعل؛ 52، ص 3ج الحديد، شرح نهج البلاغه، ابن ابي اللههبةبن عبدالح  د؛ 7613، ص 2ج  عبدالبر، الاست عاب،ابن بن عبداللهيوسف .4

 .873، ص 7ج 

مح هود ابوريهه،   ؛ 786، ص 3ج ، البدايية و النهايية  ، ر دميهقي كث ابنبن ع ر اس اع ل؛ 543ص ، 4 الكامل، جاث ر، مح د ابن بنعلي؛ 623ص ، 4 طبري، تاريخ طبري، جبن جرير مح د .8

 .54ص ، 7 مقري ي، رسا ل ال قري ي، ج بن علياح د؛ 713ص ، 7 اضواء، ج

 .543ص  ،4 اث ر، الكامل، جابنبن مح د علي؛ 623ص ، 4 طبري، تاريخ طبري، ج بن جريرمح د. 2

 .748ص ، 53 عساكر، تاريخ دميق، جابنبن حسن علي. 5

 .78، ص 5ج  بلاذري، انساب الاشرا ، بن يح ير.ک: اح د. 6

العلهم،  ر، جهامع ب هان  عبدالببن عبدالله ابن. ه چن ن، ر.ک: يوسف74، ص 7الحفاظ، ج  تذكرةالدين ذهبي، ؛ ش س738، ص 8ج  الرجا ، معرفةحنبل، العلل و . ر.ک: اح دبن مح د ابن1

 .434، ص 73الدين متقي هندي، كن  الع ا ، ج ؛ حسام415، ص 7ج 



43      ، 1753بهار و تابستان ، 07پياپي اول، ، شماره بيستمسال 

جاي  ن ست. آنان او پهذيرش احاديهث شهفاهي منقهو  او      ،ا( به غ ر او توراتمعتقد بودند كه كتابت ه چ روايتي )م ين

 ورويدند.امتناع مي حضرت موسي

تسلط يهود بر فرهنگ اسلامي بهود، ماننهد سهنت     ةترين عامل باودارندقرآن و حديث را كه مهم ةن   رابيمعاويه 

را ميهاع   تفاوت قا ل شهد و احاديهث پ هامبر    اساس ب ن امر خدا و رسو شفاهي و مكتوب يهود تعريف كرد. براين

گويد: در تل هود  مي س دجعفر عاملي علامهم نوع اعلام كرد و آتش ود. « م ينا»دانست و كتابت حديث را مانند ن ي

 كهه پ هامبر  درحهالي  ؛«حق نداري مكتهوب ثبهت كنهي    ،شودميالبي را كه شفاهي براي تو نقل مي»نوشته است: 

گهردان  ترين ضلالت آن است كه مردم او آنچه پ امبرشهان آورده اسهت، روي  ن ح اقت و گ راهانهتريفرمود: اح قانه

او »ه چنه ن فرمودنهد:    7شوند و به پ امبري غ ر او پ امبر خود و امتي غ ر او امت خود رغبت و سوگ ري پ هدا كننهد.  

حديث جعل كهرد مبنهي بهر اينكهه      ،رياين جريان فك 4«.كننديهود در ه چ موردي سؤا  نكن د كه ش ا را گ راه مي

او عاايهب ايهن اسهت كهه     »نويسهد:  در ادامهه مهي   عاملي 8اما او يهود بگوي د. ؛فرمود: او من حديث نگوي د پ امبر

بها آنكهه او    ؛اند. اهل حديث مسل انان ن ه  احاديهث را نوشهتند   يهوديان تل ود و م ينا را حتي با وجود اين نهي نوشته

يعنهي در   2؛«ايهد را بسهووان د!   ن جعل كردند كه فرمود: او من چ  ي ننويسه د و آنچهه نوشهته   حديث دروغ پ امبر

كه ه ان س اسهت راهبهردي فريسهي يههود و جعهل       ،ت  ن   در نظر گرفته شدهيك آنتي ،معاويه« دكترين صدوقي»

گروههي او  معاويهه  نويسهد:  مهي  الحديهد ابهي  ابنشود. گويي يهوديان كل د آن وده مياحاديث است كه او طريق قصه

معتقهد اسهت كهه     عهاملي  5كهار گ هارد.  بهه  صحابه و تابع ن را براي جعل احاديث و تقب ح و طعن و برا ت او علهي 

فكهري   ةن   كه تحت سهلي معاويه  6دانستند.يهودي ن   او گروهي بود كه فقط نوشتن تورات را مااو مي الاحباركعب

تلاش خود را براي فروكاست جايگاه معرفتهي قهرآن و حهديث     ةرار داشت و ه كعب بود، در ه  ن پارادايم فكري ق

 1گفت.مي« اللهكتاب»كار بست. او به مكتوبات اسرا  لي تورات به

 هاي براندازي استحاله. بررسي روش1ـ3

ادات يهود گويي او عگفتند و قصهگو، واعظ يا مذكير هم ميگويي را در عهد خود رواج داد. به قصهقصهمعاويه 

گهويي ماننهد هنهر    براي تعبد و يك منصب حاك  تي در دربار خلفها بهراي آمهووش و تب ه ن ديهن بهود. قصهه       

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .214ص ، 6 الدين س وطي، الدر ال نثور، جر.ک: جلا . 7

 .263ص ، 44 حنبل، جمسند ابنحنبل، دبن مح د ابناح . 4

 .433ه733ص ، 7 كن  الع ا ، جالدين متقي هندي، ؛ حسام7415ص ، 8 بخاري، صح ح بخاري، ج بن اس اع لمح د. 8

 .715ص ، 7 ، جالنبي الاعظم سيرة من الصح ح. س دجعفر مرتضي عاملي، 2

 .68، ص 2ج  الحديد، شرح نهج البلاغه،ابن ابي اللههبةبن عبدالح  د. 5

 .716ه715ص ، 7 مرتضي عاملي، الصح ح، ج. س دجعفر 6

 .715ص ر و مغرب، مصري، فتوح مصبن عبدالله عبدالرح ن ابوالقاسم .1
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ك ك آنان اهدا  س اسي و اجت اعي در دست دولت ردان و خلفا بود تا به ةساوي امروو، قدرت ندترين رسانف لم

، بغهدادي رد توجه قرار گرفت كه بنا بر گه ارش  اجت اعي دولت خود را پ ش برند. اين اب ار حكومتي تا آناا مو

در رووى كه براى جنگ بها  ه  معاويهترين سخنوران و سرداران سپاه ترين عناصر جنگ رواني و سرشناسمهم

گويان يهودي )اسرا  لي( مخالف بهود و امهام   با قصه پ امبر 7.بودندگويان قصه ه  به كوفه رفت امام حسن

گويهان دربهاري و يههودي در    چراكه گفت ان قصهه  4؛آنان را او مساد اخراج كرد ن   در عهد خلافتش علي

بود و بنابراين تصر  دستگاه ب نيي جامعه و دراخت ارگ ري  تعارض با گفت ان اص ل اسلام و قرآن و پ امبر

و  آفهرين بهراي حاك  هت اسهلام    افكار ع ومي توسط آنان تهديدي نرم براي حصون اسلام و جنبيي استحاله

عنهوان  را بهه  الاحبهار معاويهه كعهب  رو شد. اوه  نمحسوب مي خ  شي برانداوانه براي خلافت ام رال ؤمن ن

 8خود انتخاب كرد. ةگو در كاب نقصه

 رتباط معاويه و يهود. ا4

 كعهب ، معاويهه او نظهر   2ب ش او هر فرد ديگري بود.معاويه به  كعب ةعلاق ،يهودي اسرا  ل ولفنسون ةعق دبه

 را منحر  او راه و مرام امهام علهي   كعباما داني ندان ش عه  5؛ستگوترين محدث و داني ندترين عالم بودرا

وقتي تحولات اجت اعي بهه سه تي    1را دروغگو و كذاب خياب كرد. كعبن    و خود ام رمؤمنان 6اندخوانده

و برخهي رفقهاي    داري ت ه م و  الاحبهار كعهب خواههد رسه د،    شد خلافهت بهه امهام   ب ني ميرفت كه پ ش

شتافتند تها ميهروع ت، مقبول هت و    معاويه شان احساس خير كردند و او مدينه گريختند و به شام ن د يهودي

  (85 )گ هري خلافهت امهام علهي     ( بها شهكل  82يها   84) كعبموجوديت حكومت امام را ويرسؤا  ببرند. 

و امويهان بهراي   معاويهه   3دانسهت. و يهود[ ميمخالفت شديد داشت و آن را بلا و مص بت ]براي خود و جامعه 

 ةكننهد . امام ن   ب عت برخي عناصر تع ه ن به راه انداختندسه جنگ را مقابل اييان  ،جلوگ ري او پ يروي امام

 3را نپذيرفت و فرمود: دست او دست يهودي است. مرواناموي مانند 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .433ص ، 7 ، جبغداد تاريخبغدادي، بن علي خي ب اح د: ر.ک. 7

 .434ه437ص ، 73 كن  الع ا ، جالدين متقي هندي، . حسام4

 .831، ص 71ج  عساكر، تاريخ دميق،ابنبن حسن علي؛ 466ص ، 8 بخاري، تاريخ كب ر، جبن اس اع ل مح د .8

 .474ص  ،الاحباركعباسرا  ل ولفنسون، . 2

 .763ص ، 53 عساكر، تاريخ دميق، جابنبن حسن علي؛ 418ص ، 4 سعد، طبقات الكبرى، جمح د ابن .5

 .83ص ، قسم ثاني، 4 مامقاني، تنق ح ال قا ، ج عبدالله .6

 .11، ص 2ج الحديد، شرح نهج البلاغه، ابن ابي اللههبةبن عبدالح  د. 1

 .33ص ن س وطي، تاريخ الخلفاء، الديجلا ؛ 37، ص 74ه ان، ج ر.ک: . 3

 .18ر.ک: نهج البلاغه، خيبه . 3
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ند. شهعراي يههود شهاعران دربهار او بودنهد.      و يهوديان ارتباط دوسويه و ص   انه و معناداري داشهت معاويه 

با شن دن معاويه خواند و چي ان  ،سروده بودخودش شاعري يهودي در حضور او شعري را كه پدرش در رثاي 

اهانهت كهرد و    در امان بودند. رووي يك يهودي در دربار او به پ هامبر معاويه يهوديان ن د  7!بار شدآن اشك

برافروخت و خي گ ن شد و  مسل ه بنمح درا كيت!  يهودي اشر بن كعب، با مكر و خدعه گفت: پ امبر

بلكهه آن يههودي را ن ه  او     ،تنها ه چ واكنيي نيهان نهداد  تفاوت بود و نهبيمعاويه اما  ؛در پي كيتن او رفت

ودي بها  به شاعري يهودي دشنام دادنهد و آن يهه  معاويه بار ديگر اطراف ان  4فراري داد. مسل ه بنمح ددست 

با خنده و خوشهرويي  معاويه دشنام خواهم داد! باو معاويه من ن   به  ،جسارت گفت: اگر دشنامتان را رها نكن د

با شاعر يهودي برخورد كرد و به اطراف انش گفت كه ساكت شوند و حتي دستور داد بهه آن يههودي ]در اواي   

 8اي كه داشت[ پاداش دهند!گستاخي

صدر اسلام بهود و اگهر يكهي او ميهاه ر شهعرا شهعري        ةترين رساناول ن و مهمبايد توجه داشت كه شعر 

تاآنااكهه شهعر را در رديهف     ؛بس ار تأث رگهذار بهود   ،هاي جامعه و تحريك آنانسرود، نفوذ اين شعر در تودهمي

ان و و مسهل ان  دل ل كثرت هاو و ت سخر و هتك حرمت پ امبرسحر قرار داده بودند. برخي او اين شعرا به

 ، حكم محاربه با اسلام را پ دا كردند و مسهل انان و پ هامبر  اللهتحريض مردم براي جنگ و كيتن رسو 

و دو  عص انام يهودي به ةو يك ون شاعر يهودي اشر بن كعبو  ابوعفكاوج له  ؛اقدام به قتل آنان ن ودند

يهوم  »در  بهود و پ هامبر   پ هامبر  كهه كارشهان سهرودن شهعر در مهذمت      خيلبن عبداللهخوان كن   آواوه

 2قتل برسانند.به ،دستور داد مسل انان هرجا آنها را يافتند« ال رح ه

 سازي شرايط خلافت معاويه. نفوذ يهود و فراهم3

كه شخص ت بس ار مرمووي  5ق نقاع بوديكي او احبار و ب رگان يهود بنيالحارث الاسرا  لي بن سلامبن عبدالله

اخبار متناقضي دربارة او وجود دارد كه داوري مورخان را سخت كرده اسهت.   ،وجه به شباهت اس ي اودارد. با ت

و اسرا  ل ات منسوب به وي، نگهاه مثبتهي بهه ايهن      گرايي او با دش نان ام رمؤمناندل ل همبا وجود اين، به

حاك ه و منبع اصهلي انحرافهات   سوم او مياوران ه لت  ة، در عهد خل فكعبه راه شخص ت وجود ندارد. او به

ام ه ن ه   اسلامي نقش داشت. بني ةو در تص   ات كلان دارالع ار 6س اسي و عق دتي در حكومت اسلامي بود

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .773ص ، 5 بلاذري، انساب الاشرا ، ج بن يح ياح د. 7

 .763. ه ان، ص 4

 .33ه33. ه ان، ص 8

 .273ص ، 4 النبويه، ج سيرةهيام، عبدال لك ابن؛ 718ه714و  738ه732و  715ه712، ص 7ج   غاوي،الواقدي، بن ع ر مح د .2

 .443، ص 8ج ثقات، حبان، الدبن اح د ابنمح  .5

 .767ص ، 8 اث ر، اسد الغابه، جابن بن مح دعلي؛ 676، ص 4ج  طبري، تاريخ طبري، بن جريرر.ک: مح د. 6
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 بهن ويهد  4كردند.تاآنااكه برخي آيات قرآن را در شأن او ب ان مي 7كوش دند؛در برجسته كردن شخص ت او مي

و هنگهام وفهات ن ه      8در مدينه بودمعاويه ار شام داشت و او منصوبان ن   مناسبات ن ديكي با دربيهودي  ثابت

معنادار اسهت!   با امام علي 6سلامبن عبداللهو  5ويدعدم ب عت يهودياني مانند  2اموي خواند. مروانن اوش را 

باشد  1ن( و ه اهنگ با آناعث اننفع جريان شامي )قاتلان شايد اين اعتراض مدني، يك نوع ع ل ات رواني به

 آرايي كرده بودند.صف عث انخواهي كه به خون

 ةامها بها خدعه    3؛نامه افتادبه فكر امانمعاويه پ ش رفت و معاويه  ةتا يك قدمي خ   مالك اشتردر جنگ صف ن 

چهه كسهي او    ،ها را بر سر ن  ه كردند و فرياد ودند كه اي اهل عهرا ! اگهر مها را بكيه د    اهل شام قرآن ،ع روعاص

 ةو نوام س ان دفاع كند؟ و اگر ما ش ا را بكي م، چه كسهي او مروهها و نهوام س مها دفهاع كنهد؟ و بها مهذاكر         مروها

عنهوان يهك عامهل    بهه  اشهعث ايناا ن    3ناات پ دا كرد. مالك اشتراو وير ت غ معاويه ، ق س بناشعثم دوري مانند 

كرد. او قبل او جنهگ و در   بر آن حضرت تح  ل نفوذي در سپاه امام ع ل كرد كه با تحريك سپاه ان برضد امام

در  ح  هدالله و  ،، مستيهر  معهرو   لكهر  73در ارتباط بود و ه اهنگ با ههم ع هل كردنهد.   معاويه جنگ، با  ةبحبوح

، ح م اندلسهي ابن ،شناس معرو نسب 77اند.او سخن گفته ةو خاندان و قب ل اشعث، او يهودي بودن الو ائق السياسيه

را  اشهعث پهدر   ،ن   ض ن گ ارشي تاريخي ،، عالم قرن دوم و سومالبغداديو  74داندكندي را يهودي مي ةاكثريت قب ل

حاهر  ابهن و ه چنه ن   ،عهالم قهرن دوم و سهوم    ،)كاتهب واقهدي(   سهعد ابنو  78كنديك يهودي متعصب معرفي مي

 ةدربهار  الحديهد ابهي  ابهن  72كننهد. معرفي مي ،را يك يهودي كه بر دين يهوديت او دن ا رفت اشعث، خواهر عسقلاني
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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ههاي آن  آمد، رييهه پديد مي گويد كه هر توطله و فتنه و فساد و اضيرابي كه در عهد خلافت امام عليمي اشعث

 4ملعونه ن   مياركت داشته است. ةصح ف ةدر معاهد اشعثگويد: مي طاووسابن 7گيت.برمي اشعثبه 

 ةجهدي بهراي باوگيهت بهه جبهه      ةامها امهام اراد   8؛بپ وندده معاويقصد داشت به  اشعثپس او ماجراي حك  ت، 

 ةدر ليكر امام جايگاهي نداشت و خيهر فتنه   اشعثصف ن داشت؛ با اين تفاوت كه بعد او جنگ نهروان منافقي مانند 

سهاو  ايهن جنهگ سرنوشهت    2منافق ن او داخل حكومت رفع شد. امام فرمود كه شخصاً چيم اين فتنهه را كهور كهرد.   

بهاري او  يههودي بها كولهه    ملاهم ابنام ه را براي ه  يه او صفحات تاريخ پاک ساود كه و بنيمعاويه شر  توانستمي

امام ليهكر ب رگهي    5( وارد كوفه شد.اشعث ةحوادث ويرانگر راه كوفه را در پ ش گرفت و به ك ك كنديان )افراد قب ل

شام تاه   كرده بود كهه   ةبه امويان و فتح دوبار س ت شام و صف ن و ح لهبالغ بر صد ه ار جنگنده براي ع ي ت به

طور جهدي نقهش ايفها    سه شخص ت در قتل و ترور امام به 6گ ر شد و او حركت باو ايستاد.اين سپاه با ترور امام وم ن

يهودي بود و در دامان وني يهودي پهرورش   مالسيو  عساكرابن ةگفت، كه بهملام مرادي بنعبدالرح نكردند: او  

امها سهوم ن شخصهي كهه      ؛كه او ن   طبق برخي اسناد و شواهد تاريخي يهودي بود 3،ق س بناشعثدوم  1؛فته بوديا

جالهب اسهت كهه ايهن      3كهرد. را برضد امام تحريك و تحريض مي اشعثبود كه معاويه  ،اي داشتكنندهنقش تع  ن

رود تها ايهن راو   پس او ترور امام او دن ا مي ن   در ك ا  تعاب چهل روو اشعثموضوع در تاريخ مستور مانده است و 

 مهر باقي ب اند.براي ه  يه سربه

 يهوديان در عهد معاويه ة. فعاليت گسترد3

مسهلكان وسه ع شهد. يهوديهان در     جامعه آبستن حوادث جديد گيت و عرصه براي فعال هت يههودي   ،با شهادت امام

و تنهها شرطيهان ويسهتن در اورشهل م و      73سه ح ان جنگ دنهد  با م ي يدو برادرش معاويه ماجراي فتح شام در ركاب 

در طو  تاريخ شكل گرفتهه  « سروم ن بدون مردم براي مردم بدون سروم ن»سروم ن مادري بود. شعار صه ون ستي 
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گويهد: فهردي   مهي  آركلهف اسهقف  است و انا ن يهود براي ويستن و حكومت كردن در اورشل م هر تلاشهي كهرد.   

به ويارت فلسي ن )اورشل م( رفت و ديد در قهدس دو طايفهه    ،معاويهيعني در ومان خلافت  ،م613فرانسوي در سا  

او يهود هستند: يك ط ف كساني كه مس حي شده بودند ]مس ح ان يهودي يا يهوديان مس حي[ و ط ف ديگهر كسهاني   

نفهر او   24اسهلام آوردن   ،معاويهه يك اتفا  تاريخي مهم در ومهان   7بودند كه بر دين يهود اسلا  خود باقي مانده بودند.

ر  داد. ورود ايهن تعهداد او    نعه م و  الاحبهار كعهب ماجرايي بود كهه به ن    ةواسياين واقعه به 4بود. كعباحبار يهود توسط 

كهه خهود او    الاحبهار كعهب  ةواسهي هم بهه بود، آنمعاويه  ةشام كه تحت سلي ةمسل انان در منيق ةعل اي يهود به جامع

توانست داشته باشهد. تصهور نفهوذ    اسلامي مي ةود، اثرات مخرب معرفتي و پ امدهاي شومي براي جامعيهوديان مخفي ب

و  ذهبهي كننهده اسهت.   براي هر مسل اني پرييان ،اسلامي با هد  مهندسي اجت اعي ةاي يهود در جامعجرياني و شبكه

 يرفت و به آنان هدايايي عيا كرد... .حبر يهودي را ن د خود پذ 24اين معاويه اند كه نوشته حار عسقلانيابن

 گيرينتيجه

حااو در صدر اسلام بودنهد. ايهن گهروه ابتهدا      ةيهوديان انا ني تأث رگذار در تع  ن مناسبات س اسي و فرهنگي جامع

 ة، بهه مقابله  در موضع سكوت و انفعا  بودنهد و پهس او هاهرت پ هامبر     ،عنوان باووي ميورتي ميركان قريشبه

بهه نفهوذ در    ،پرداختند و پس او گسترش اسهلام  تيك لات پ امبر ةطلبانو برانداوي انحلا  خدا سخت با رسو 

طلبانه و تصر  در دستگاه ب نيهي جامعهه و حاك هان روي آوردنهد. انا هن يههود       حاك  ت و برانداوي استحاله ةبدن

 حكومت نفوذ داد. ةا و... در بدنگويي، شعرسرايي، قضاوت، فتوافرادي را براي كتابت قرآن، راويت حديث، قصه

ملعونه و ماجراي سق فه با مياركت برخي يهوديان مخفي رقم خورد كهه وم نهه را بهراي قهدرت      ةصح ف ةمعاهد

ههاي  آفريني در ب ن تودهساوي فكري ه س اسي و اروش ام ه فراهم كرد. انا ني او يهوديان مخفي با وم نهيافتن بني

شناسهي  ات س اسي ه اجت اعي ميلوب خود فهراهم كهرد و بها تصهر  در مبهاني معرفهت       شرايط را براي تغ  ر ،مردم

 مهندسي ن ود. ،ام هبخيي به بنيو ميروع تمعاويه اسلامي، دستگاه ب نيي جامعه را براي قدرت يافتن 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .731ه736. ه ان، ص 7
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 و اصحاب ايشان با مرجئه امامين صادقين ةمواجه

 moghadam@rihu.ac.ir ه و دانيگاهداني ار گروه تاريخ پژوهيگاه حووحسين حسينيان مقدم/ 
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 42/34/7234ـ پذيرش:  35/77/7237دريافت: 

 چكيده

آن، ظهرور تردري ي   دنبرال  و ظهور و بروز تحولات سياسي و پيدايش آراي فيري متعدد و به پس از رحلت رسول خدا

هاي فقهري، کلامري و تفسريري برروز     ح از و عراق، آراي مختلفي در حوزه ةفرق و مذاه  اسلامي، بخصوص در منطق

و اصحا  آنان به مواجهه با آنهرا اختصراص يافرت. ايرن ظهرور و       توجهي از زندگاني ائمهيافت و درنتي ه بخش قابل

ترتي  شرايط اجتماعي اقتضاي تعامرل آن گراميران و شريعيان    رفت و بديناوج گ در دوران امامين صادقين ،تضار  آرا

هراي پرطرفردار و تأثيرگرذار در ايرن     هاي متعدد و پيروان آنان را داشت. در اين ميان، مرجئه از فرقهآنان با صاحبان نظريه

ه را برراي تعامرل هرهره بيشرتر     نشين، زمينعنوان شهري شيعهمقطع زماني بود که حضور سران و پيروان آنها در کوفه به

 ةها، به بررسري هگرونگي مواجهر   آنان با شيعه فراهم آورد. اين تحقيق با روش تاريخي و تييه بر توصيف و تحليل گزاره

دهرد کره   هاي تحقيق نشان ميپردازد. يافتهفيري و اجتماعي مي ةو اصحا  ايشان با مرجئه در عرص امامين صادقين

 هاي متعددي ان اف گرفته است.در قال  گونه ،گرايي و واگراييه در دو بعُد همايشان با مرجئ ةمواجه

 گرايي، واگرايي، ابوحنيفه.، شيعه، مرجئه، همها: صادقينواژهکليد
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 مقدمه

هاي مختلهف در جغراف هاي جههان اسهلام،     ، سبب فعال ت فرقهدق نآوادي نسبي س اسي ه اجت اعي در دوران صا 

و  امهام ن صهادق ن   ةگ ري تعاملات فكري ه اجت اعي مردم شد. بررسي مواجهه و درنت اه اوج ،بروو آراي متفاوت

شهدن  در مواجهه با فر ، روشهن   آن دو امام ةها، او مسا لي است كه علاوه بر آگاهي او س رش ع ان اييان با فرقه

 دنبا  دارد.ووايايي جديد او ابعاد تعامل ش ع ان امامي با آنها را به

عنهوان  اي كنيگر و پرفعال ت در مناطقي مانند خراسان و ن ه  كوفهه، بهه   فرقه مرجله در عصر صادق ن

پ هدايش ايهن    ةو پ دايش خهوارج، وم نه   ام رمؤمنان ةهاي دور، جنگعث انمرك  ش ع ان، بود. كيته شدن 

دان م حق با ك ست. در اين م ان، طرفهداران  كردند كه ن يه را فراهم آورد و نخست ن پ روان مرجله اظهار فرق

قرن دوم  ةخوانده شدند، كه باورهاي آنان تا ن  « عث اني»و مخالفان آن حضرت « علي ةش ع» ام رمؤمنان

 اسلامي مسلط بود. ةبر جامع

ههاي كلامهي بهود و ههر گهروه طهر  مقابهل را خياكهار         وتاب بحثدوم قرن او  در تب ةجهان اسلام در ن  

برد. اوارقه گروهي او خوارج افراطي بودند كه بها كافرپنهداري بسه اري او    خواند و گاهي خيا را تا حد كفر پ ش ميمي

در  7مرتكب كب ره را كهافر شه ردند و ع هل را مهلاک انحصهاري اي هان پنداشهتند.        ؛مسل انان، خون آنان را ريختند

شورشه ان و قهاتلان    ةمقابل، گروهي حكم به ارجا دادند؛ به اين معنا كه با واگذاري حكم به خداوند، او قضاوت دربهار 

 هاي ج ل و صف ن پره   كردند.و ن   طرف ن دعوا در جنگ عث ان

ي دوران هها و جنهگ  عث انگ ري در برابر وقايع بعد او قتل هاي نخست پ دايش، نوعي موضعگرچه ارجا در گام

مند شد و با دو جريان فكري جبهر و اخت هار پ ونهد خهورد و نقهش      بود، اما در گذر ومان سامان ناحكومت ام رمؤمن

ع لكهرد   ةهاي بعدي، جدايي اي ان او ع هل و عهدم داوري دربهار   ترين ن اد آن در دورهكلامي آن غلبه يافت و مهم

، در ش ار نخست ن كساني بود كه بها رويكهرد   ابوحن فه ان و اسات د  ( او موال743)م سل  انابي حذ ادبناشخاص بود. 

دانست و ب يهترين  داد و برخلا  آراي خوارج، اي ان را تصديق قلبي ترج ح  عث انرا بر  كلامي به ارجا، امام علي

ا شهاگرداني قابهل   به  8ابوحن فهه هم ويستگاه بس اري او مرج ان و ن    ،كوفه 4داشت. ابوحن فهتأث ر را در مرجلي شدن 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .434و713 ، ص7 مح دبن عبدالكريم شهرستاني، ال لل و النحل، ج؛ 55و23 ابوالحسن اشعري، مقالات الاسلام  ن، صر.ک: درباره عقايد اوارقه و اباض ه،  .7

ن و العرجهان و  ع هروبن بحهر جهاحظ، البرصها    ، ر.ک:  فه اشاره دارند، براي ن ونهه . منابع متعددي به ارجاء ابوحن758 ، ص4 البر، جامع ب ان العلم و فضله، جعبدابن بن عبداللهرک: يوسف. 4

عبهدالبر، جهامع ب هان العلهم و     ابهن  بهن عبهدالله  ف؛ يوس645 قت به، ال عار ، صبنا بن مسلم؛ عبدالله37 ، ص3 جصح ح بخاري، ؛ مح دبن اس اع ل بخاري، 773 صالع  ان و الحولان، 

مح هدبن  )ر.ک:  ناار ارجاء ابوحن فه را نپذيرفته اسهت رغم وجود شواهد متعدد، ابن. البته به835و814و817و863 ، ص78 علي خي ب بغدادي، تاريخ بغداد، ج ؛ اح دبن424 ، ص2 جفضله، 

 .(738 بكر الخي ب البغدادي، ص، الرد علي ابيبغدادي ناارمح ود ابن

مفتهي اههل   »، او او بهه  (، و امهام صهاد   887 ، ص8 جطالهب،  ب آ  ابهي مناقشهرآشوب، دبن علي ابن)مح « رجل ميهور»ي به او و . ابوحن فه فق ه ميهور كوفه بود، كه امام باقر8

 ( ياد كرده است.833 ص، 8ج شرح الاخبار، بن مح د قاضي نع ان، )نع ان« عرا 
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ترين مركه  تا هع شه ع ان و ويسهتگاه بسه اري او اصهحاب شهاخص و        توجه و باورمند به تفكر ارجا بود و هم مهم

 7فق هان و متكل ان بود.

ويهژه در عصهر   و بهه  گ ري مرجله در عصر امام باقررويكرد كلامي مرجله و پيت باني ب رگاني او آن، سبب اوج

 ان را به تصديق قلبي و گاه اقرار وباني تعريهف كردنهد و ع هل را او تعريهف اي هان خهارج       شد. آنان اي امام صاد 

رو مرتكب كب ره را مؤمني ش ردند كه بدون توبه در جهنم جهاودان نخواههد بهود و حكهم او بايهد تها       اواين 4دانستند.

 8تأخ ر افتد.ق امت به

سهاو توج هه ع لكردههاي ناصهواب و     وم نهه كهرد،  يها جلهوگ ري مه  چن ن تعريفي او اي ان، گرچه او برخي تنش

عبهادت، حتهي   شد و مسهل ان بهي  رتبه ميكار با اي انِ ملا ك مقرب الهي همكه اي انِ گناهايگونهبه ؛اباح گري بود

چنه ن تفكهري ضهلع ديگهري او      2مرتبه با جبر  ل و م كا  ل داشت.بسترشونده با مادر، اي اني همويرانگر كعبه و هم

و اصهحاب آنهان    را رقم ود و با برخوردهاي متفهاوتي او سهوي آن دو امهام    هاي انحرافي عصر صادق ندييهان

 رو شد، كه ن اومند بررسي است.روبه

اين مسلله را كاويهده كهه    ،اي و رواييگ ري او منابع تاريخي، فرقهاين نوشتار با تك ه بر توص ف و تحل ل و بهره

هها چهه   ههايي داشهته اسهت و گونهه    هاي فكري ه اجت اعي چه گونه اييان در عرصهو اصحاب  صادق ن ةمواجه

و  صهادق ن  ةهها بهه مواجهه   توجهي او گه اره تابند و بدون ادعاي انحصار، دريافته است كه مقدار قابلتحل لي برمي

ان در كوفهه  گويها بهه حضهور قابهل توجهه شه ع ان و مرج ه        ،اختصاص دارد و چرايهي آن  ابوحن فهاصحاب اييان با 

گرايي و واگرايي، هرگونه تقارب و ه سويي يا تباعد و اختلا  و تضهاد را در ابعهاد   گردد. اين مواجهه شامل همباومي

 دهد.فكري و ع لي سران و پ روان طرف ن نيان مي

رو  شگرچه برخي آثار به بخيي او تحق هق په   ؛اين نوشتار ديده نيد ةتحق قي با چن ن رويكرد و هدفي در پ ي ن

 اند؛ مانند:ن ديك شده

در بخيهي او ايهن    .عباسهعلي اسه اع لي  ، تأل ف در مواجهه با مرجئه امامين صادقين ةسيربا عنوان پژوهيي 

هاي صادره او حضرات دربارة اين فرقه و ه چن ن به روايهاتي او اييهان در تب ه ن اي هان و     به برخي مذمتپژوهش 

اصهحاب اييهان    ةو ه چن ن مواجهه  فكري ه اجت اعي صادق ن  ةبه مواجه ولي ؛جايگاه مرتكب كب ره اشاره شده

رسهد كهه ايهن تحق هق در ب هان برخهي       نظر مهي به ،ديگرعبارتبه ؛گرايي و واگرايي پرداخته نيده استدر دو بعُد هم

 هاي آن ه داراي اشتراک است.شواهد واگرايي ه و نه ت ام گونه

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .461ه435و  41ه45ص ، ک: س دمح د احساني، وضع ت ش ع ان عرا  در عصر صادق ن. ر .7

 .752و784 . ابوالحسن اشعري، مقالات الاسلام  ن، ص4

 .764 ، ص7 . مح دبن عبدالكريم شهرستاني، ال لل و النحل، ج8

 .26 الايضاح، صبن شاذان، : فضل. ميابه اين خبر را بنگريد232 ، ص7 الكافي، جمح دبن يعقوب كل ني، . 2
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 مواضع امـام صـادق تحق ق ؛سع د بابايي ة، نوشتسنترخورد با اهلدر ب امام صادق ةسيربخيي او كتاب 

در برخورد با مرجله اشاره دارنهد.   امام صاد  ة، به س رسع د مهوش منصف، تأل ف سنتدر برخورد با متكلمان اهل

 ةسهي سه ر  روشن است. اين دو تحق ق فقط بهه برر  ،تفاوت دو اثر فو  ن   با توجه به ق ود ذكرشده در عنوان تحق ق

گرايهي و  و اصهحاب اييهان بها مرجلهه را در دو بعهد ههم       امام ن صادق ن ةاند و مواجهتوجه داشته امام صاد 

گرفته آن است كه بهه  تفاوت اين تحق ق با تحق قات اناام ،صورت كليشود. بهواگرايي فكري و اجت اعي شامل ن ي

شواهد كه بر اختلا  فكري بها مرجلهه دلالهت دارنهد، اكتفها      برخي  ةه چن ن به ارا  ؛اصحاب ن   توجه دارد ةمواجه

گرايهي و واگرايهي مهورد توجهه قهرار داده اسهت.       فكري ه اجت اعي در برابر مرجله را در دو بعد ههم   ةنكرده و مواجه

 هاي مواجهه، با در نظر گرفتن بستر تاريخي، تحل ل و بررسي شود.ديگر تلاش شده است تا برخي گونهاوسوي

 فكري ةاجه. مو1

ههاي مخهالف رد، اصهلاح يها     قل رو اندييهه  ،فكري نوعي رويارويي با مخالف در قل رو باورهاست كه در آن ةمواجه

رو در ايهن دو نهوع مواجههه،    اجت اعي قرار دارد كه ناظر بر ع لكردهاست. اوايهن  ةو در مقابلِ مواجه ؛شودتك  ل مي

نهوعي  بهه  ،و شه ع ان بها مرجلهه    فكري امام ن صهادق ن  ةد. مواجهگرايي يا واگرايي را رصد كرتوان نوعي هممي

ههاي  بخيي به ش ع ان بود تا هم بن هان بخش ارشاد مرجله در قالب نقد آراي آنان و ن   پرورش دادن و آگاهيتداعي

 فكري آنان تقويت شود و هم براي رويارويي بهتر با مرجله آماده باشند.

 گرايي. هم1ـ1

معناي كوتهاه آمهدن او   اي بهطور طب عي، چن ن مواجههوگوست. بهمعناي رويارويي فكري و گفتانه بهگرايهم ةمواجه

بها رعايهت حقهو  ه  يسهتي، آراي آنهان را       بلكهه امهام ن   ؛گرايش شدن بها مرجلهه ن سهت   مواضع فكري و هم

 ،ن ودنهد. ايهن نهوع مواجههه    ب ان مهي  كردند و با نگاه ارشاد و هدايت، معار  ديني راوگو ميبا آنان گفت ؛شن دندمي

 ب يتر در شكل پرسش و پاسخ، به شرح ذيل، جلوه كرده است.

 هاگويي به پرسش. پاسخ1ـ1ـ1

گرايانهه اسهت كهه    فكري هم ةترين ابعاد مواجههاي مرج ان، او مهمگويي به پرسشو پاسخ وگوي صادق نگفت

سبب شهده بهود    امام ن ةگراياند. جايگاه عل ي و نقش هدايتشها را شامل ميفرقه ةبدون اختصاص به آنان، ه 

 ابوحن فهه مندي عل ي كه منابع به بهرهچنان ؛وگو بپرداوندهاي مختلف به اييان مراجعه كنند و با آنان به گفتتا فرقه

 توان به موارد ذيل اشاره كرد:براي ن ونه مي 7اشاره دارند. او امام صاد 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .437 ، ص8 بن مح د قاضي نع ان، شرح الاخبار، جنع ان .7
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دربارة اي ان و پاسخ حضرت با اسهتناد بهه روايهات     ه راه برخي ب رگان مرجله او امام باقربه ابوحن فهپرسش ه 

 7؛رسو  خدا

 4عرا ؛ ةدر ومان استقرار حضرت در ح ر هاي متعدد او او امام صاد سؤا ه 

 8؛«ثمَُّ ل تسُأْ لنَُّ يذومْذليذٍ عذنِ النَّعي م» ةدربارة آي سؤا  وي او امام صاد ه 

جواو دو شهاهد در قتهل و چههار     5حج، ةمتع 2او هدهد، هاي ديگري اوج له چرايي تفقد سل  ان نبيپرسشه 

 1؛و صدور حكم با ي  ن و شاهد 6شاهد در ونا

 .3روايت كردن برخي اخبار او صادق نه 

 ادربارة طو  قهد حضهرت آدم و حهو    سل  ان بنمقاتل، سؤا  مندي مرجله او صادق نشاهد ديگر در بهره

فرجهام ق هام    77ارث، 73مانند كفهر و اي هان،   موضوعاتي ةهاي ديگر مرج ان دربارو ن   پرسش 3هنگام هبوط به وم ن

 76و ديگر موارد است. 75طنبورعود و  72ماالست با افراد مورد اط  نان، 78مذهبان،امامت ق دذرين او به 74ويد،

رو نيان او پذيرش مراتب عل ي آن دو امهام دارد. اوايهن  و نقل روايت او اييان،  تعدد سؤالات مرجله او امام ن

و  71ترين مردم به اختلا  آراي مهردم دانسهت  و حضرت را عالم ؛«نديدم مح دبن تر او جعفرفق ه»گفت:  ابوحن فه

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .44 مح دبن مح دبن نع ان مف د، الامالي، ص. 7

 .354 ، ص4 علي حس ني استرآبادي، تأويل الآيات الظاهره، ج. 4

 .288 ، ص73 بن حسن طبرسي، ما ع الب ان، جفضل .8

 .815 ، ص1 ج. ه ان، 2

 .223 ، ص5 مح دبن يعقوب كل ني، الكافي، ج. 5

 .232 ، ص1 ج. ه ان، 6

 .436 ، ص6 تهذيب الاحكام، جمح دبن حسن طوسي،  .1
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 .38 ، ص4 ج؛ 833 ص

 .488 ، ص3 مح دبن يعقوب كل ني، الكافي، ج. 3

 .253 ، ص5 حسن طوسي، تهذيب الاحكام، ج. مح دبن 73

 .873 ، ص3 . ه ان، ج77
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 .33 الاختصاص، صمف د،  . مح دبن مح دبن نع ان75
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 ، آن رااو در مواردي پس او آگاهي او نظرات امهام  7«.دانستنداگر او نبود، مردم مناسك حايان را ن ي»اف ود: 

نظر فقهي نداشت، نظر فقهي امهام را   ةو در مواردي ن   كه توان ارا  4گيتپذيرفت و او رأي فقهي خود باوميمي

عنهوان بههاي   تواند در معاملات بهه )لاشيء( مي« ه چ چ  »شد. براي مثا ، او در برابر اين مسلله كه آيا جويا مي

پهس او آنكهه يكهي او     ابوحن فهه  ،بنا بر گ ارشي 8دريابد. را عاجر شد و كوش د نظر فقهي امام ،چ  ي قرار گ رد

را كه او طوا  فهارغ   اهالي خراسان او پاسخ وي به سؤالش قانع نيد، با فرد پرسيگر به حج رفت و امام صاد 

به فهرد خراسهاني معرفهي كهرد تها سهؤالش را او اييهان بپرسهد و         « الناس فلا احد بعده ةغاي»با عنوان  ،شده بود

 ةدر مواردي ن ه  بهه اصهحاب ا  ه     ابوحن فهه چن ن  2به وي فرمود. ابوحن فه  پاسخي متفاوت با پاسخ حضرت ن 

با اشهاره   مح دارجاع داد و  مسلمبن مح دكه او پاسخ به سؤا  وني درماند و او را به چنان ؛دادارجاع مي اطهار

 5به وي پاسخ داد. به روايتي او امام باقر

مبني بر عدم تكذيب رواياتي كه مرجلي و قدري و خارجي به اييهان نسهبت    ا امام صاد ي امام باقر ةتوص 

لحاظ واقع هت ب رونهي، كسهي او    اما به 6؛ها او حضرات دلالت كندتواند بر نقل روايات توسط اين گروهدهند ن   ميمي

 روايت كرده باشد. يا امام صاد  مرج ان يافت نيد كه او امام باقر

او حضرت درخواست حديثي كرد تا آن را روايت كند. اين درخواست شاهدي بهر   ابوحن فه ،نا بر روايتيه چن ن ب

 نقل او پدران پهاكش او رسهو  اكهرم   ن   روايتي را به است. امام صاد  ابوحن فهن د  جايگاه والاي عل ي امام

 1اصحاب وي شد. و ابوحن فه ةو ش ع ان ب ان فرمود كه سبب گري ب تفضايل اهل ةدربار

بر آن بود كه پاسخگوي سهؤالات مسهل انان او ههر فرقهه و مهذهبي باشهند و        ا  ه ةس ر ،كه اشاره شدچنان

هها  البتهه در برخهي موقع هت    3او سوي ديگر مسل انان بودنهد.  شواهدي وجود دارد كه حضرات خواهان طرح پرسش

فرمودنهد. در  گهويي خهودداري مهي   رر شده بود، او پاسهخ مق هايي كه او سوي حاك ان براي ا  هدل ل محدوديتبه

ههايي او  گهروه  ةمتوجهه حضهور پرسيهگران    ،پس او ات ام عبادات خود در مسادالحرام امام صاد  ،هايكي او سا 

دل هل  وگو با آنان خواهد نيست. در اين موقع ت بهشد كه رهبر امام ه به گفتقدريه و معت له و مرجله شد و تلقي مي

ويهرا موجبهات جلهب نظهر و      ؛وگهو اناهام نيهد   رها و تنگناهايي كه حكومت براي حضرت ايااد كرده بود، گفتفيا

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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كفهوا انفسهكم عنهي ول ها     »لذا حضرت خياب به آنهها فرمودنهد:    ؛دنبا  داشتحساس ت ب يتر مأموران حكومت را به

 7«.تؤُذُوُنيي وت عرْضِوُنيي ليلسُّليُ ان

 . واگرايي1ـ3

ما وعه، ب هانگر نهوعي تهنش در     ةمعناي رويارويي با هد  پراكندگي و دور كردن او پ كرگرايانه بهوافكري  ةمواجه

ب يتر در رد و ابيها  آراي مرجلهه و بها نگهاه طهرد       روابط دوطرفه است. اين نوع مواجهه او سوي امام ن صادق ن

مناظره و استدلا  در مسها ل متعهددي، بهه     آنان او جامعه و هيدار به ش ع ان صورت گرفته و خود را ب يتر در شكل

 نيان داده است. ،شرح ذيل

 . مناظره1ـ2ـ1

 ،ها و رد باورهاي ديگران بود. هدايت پ روان فر  ديگهر اب اري براي اثبات حقان ت فرقه مناظره در دوران صادق ن

فرمودنهد. امهام   ين امر تيويق مهي و اصحاب آنان بود و اييان ش ع ان خود را در اناام ا ه واره در دستور كار ا  ه

طر  خود بكيهانند، طلهب رح هت    براي ش ع اني كه اييان را ن د مردم محبوب كنند يا دوستي مردم را به صاد 

دايتي را كهه بهر آن هسهت د و    هاي ديگهر منهاظره كن هد و هه    با فرقه»فرمودند:  اليا مؤمنو در ب اني به  4اندفرموده

فرمان بهه منهاظره و مباهلهه در ايناها      8«.مباهله كن د ضلالت آنها را براييان ب ان ن اي د و با آنان دربارة امام علي

نهي او دعوت ديگران به ا  ه
هها  صلاح ت يا موقع هت تواند ناظر به افراد بيويرا نهي او دعوت مي ؛منافاتي ندارد 2

 5خيرآفرين باشد يا نهي او مبالغه و مخاص ه براي هدايت ديگران است. هايو مكان

حتي چگونگي منهاظره و مباحثهه بها ب رگهان ديگهر فهر  را بهه اصهحاب خهويش           ،در موارد متعدد صادق ن

را  كردند. اييان مناظرات اصحاب خود با پ روان فهر  را بررسهي و آن  باره به آنان ميهايي دراينآموختند و توص همي

مهذهبان بها   مناظرات متعددي او سهوي امهامي   ،در منابع روايي 6فرمودند.تأي د يا نواقص و اشكالات آن را گوش د مي

وگوها و مناظرات دربارة ق اس و نههي او  نقل شده است. برخي گفت ،ويژه در موضوعات اعتقادي و فقهيبه ،ابوحن فه

 1اناام گرفته است. ،سط شخص محُرمِو شكار تو ،آن، نكاح متعه، سه طلا  در يك مالس

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .413 ، ص3 مح دبن يعقوب كل ني، الكافي، ج. 7

 .443 ، ص3 ج؛ 448 ، ص4 ک: مح دبن يعقوب كل ني، الكافي، ج. ر. 4

 .15 مح دبن مح دبن نع ان مف د، الحكايات، ص. 8

 .434و433 ، ص7 ک: اح دبن مح د برقي، ال حاسن، ج. ر. 2

 .63 ، ص5 اصو  الكافي، ج ملاصالح ماوندراني، شرح. ر.ک: 5

 .283و444 ، ص4 الرجا ، ج معرفة؛ مح دبن حسن طوسي، اخت ار 481 ، ص7 مح دبن يعقوب كل ني، الكافي، ج. براي ن ونه، ر.ک: 6
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بها   كهوفي  حسهن  بنف ضاّ توان به سخنان براي ن ونه مي ؛برخي ديگر او مناظرات ن   در موضوعات كلامي بود

نخسهت در كنهار    ةفض لت بودن يا نبودن دفهن دو خل فه   ةو دربار ابوحن فهاشاره كرد كه با هد  شرمساري  ابوحن فه

 4در مساد كوفه با حضور ج عهي او مرجلهه،   ابوحن فهبا  اليا مؤمن ةه چن ن مناظر 7.اناام شد مرقد رسو  اكرم

، وي را فضها  در هر دو منهاظره شكسهت خهورد و پهس او آگهاهي او شه عه بهودن         ابوحن فهديگري است كه  ةن ون

خاطرنيهان كهرد   دوم ن   بايد  ةداد وي را او آن محوطه دور كنند. درخصوص مناظر رخواند و دستو« رافضي خب ث»

معرفهي كهرد و در پايهان    « رأس اليه عه »برخوردار بود، كهه وي او را   ابوحن فهاو چنان جايگاهي ن د  اليا مؤمنكه 

 «.اي قدرت ايستادگي و مقاومت در برابر تو را نداردكنندهه چ مناظره»مناظره به وي گفت: 

و در پاسهخ بهه    8م به احكام فقههي آگهاهي نهدارد   دو ةاستدلا  كرد كه خل ف ابوحن فهبراي  اليا مؤمنه چن ن 

اي اشاره شهده اسهت، بهه ج لهه     او راوي حديث ردالي س، كه در آن به فض لتي براي حضرت ام ر ابوحن فهسؤا  

 2«.ايرا او وي نقل كهرده  "الابلسارية يا "او كسي غ ر او آن كسي كه تو روايت »كوتاه و جدلي اكتفا كرد و گفت: 

 كرد.دوم را رد مي ةان ظهور كرامت او خل فاين عبارت ب 

در كتهابي  « و ال رجلهه  ةميع ابوحنيفي   ةمجالس»و ديگر مرج ان با عنوان  ابوحن فهمناظرات خود را با اليا  مؤمن

اسهت.   ابوحن فهه كه نيان او تعدد مناظرات وي با  5هاي ويادي داردداستان ابوحن فه، او با نااشي ةگفتگرد آورده و به

 خواهد آمد.اليا  مؤمنتوض حات ب يتري دربارة  ،امهدر اد

وگو با سهخن  دربارة حديث غدير نقل شده است. اين گفت صذ رفي حب ب بنه ثمو  ابوحن فهوگويي ن   ب ن گفت

در بخيهي او ايهن    ابوحن فهه شروع شده و با سخن دربارة حهديث غهدير خات هه يافتهه اسهت.       دربارة حضرت ام ر

شهده بهه اثبهات    دگرگون ةدر مقابل وي، با چهر ه ثمكردن يارانش او نقل حديث غدير اشاره دارد و  وگو به نهيگفت

 6در عدم نقل اين روايت پرداخته است. ابوحن فهآن حديث و رد توج ه 

 ستيزي. انحراف1ـ2ـ2

تهرويج  نهوعي ب هانگر شهدت فعال هت مرجلهه و      بهه  1اي هان،  ةدربارة مسلل شده او ا  هكثرت روايات نقل

اي ان و قل هرو   ةديگر است. حضرات با تب  ن مسللسو و احت ا  اثرپذيري ش ع ان اوسويباورهاييان اويك

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .12ص مح دبن مح دبن نع ان مف د، الفصو  ال ختاره، . 7

 .734 ، ص77 ذهبي، تاريخ الاسلام، جالدين . ش س4

 .773 ع ان مف د، الاختصاص، صنمح دبن مح دبن . 8

 .837 ، ص5 حار عسقلاني، لسان ال   ان، ج؛ اح دبن علي ابن38 ، ص6 ، جالبداية و النهايةث ر، كبن ع ر ابن. اس اع ل2

 .846 صرجا  النااشي، دبن علي نااشي، . اح 5

اء او نير حديث غدير با تك ه بهر خبهري او   حس ن ان مقدم، باودارندگي فرهنگ ارجر.ک: حس ن . براي بررسي سخن ابوحن فه درباره غدير، 46 مح دبن مح دبن نع ان مف د، الامالي، ص .6

 .84ه47 ابوحن فه، ص
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بخيي پرداختند و ش ع ان را او خير احت الي انحرا  باوداشتند. بنا بر روايتي، مهردي او امهام   آن، به آگاهي

كهه  گونهه ان»كنند: جله چن ن احتااج ميدربارة تعريف مرجله او اي ان و كفر پرس د و گفت: مر صاد 

با اقرار به اي هان، نه د خهدا مهؤمن      دان م، ن د خدا هم كافر است، پس مؤمن همكسي كه ما او را كافر مي

حضرت اين برابرش اري را با اين استدلا  رد كرد: كفر فقط اقرار بنده بهه ايهن اسهت كهه خهدايي      «. است

شهود و  اما اي ان ادعايي است كه ج  با دل هل ثابهت ن هي    ؛خواهنددل ل ن ين ست و پس او اين اقرار، او او 

طبهق گفتهار و    ،ولي احكام ؛شودبه ن ت، قو  يا ع ل ثابت مي ،دل ل مؤمن ع ل و ن ت اوست. كافر بودن

بسا مؤمن ن به اي ان شخصي شهادت دهند و احكام مؤمن ن را بر او جاري رو چهشود. اواينكردار جاري مي

 7كه ن د خدا كافر يا مؤمن است.نند، درحاليك

وگوي مرجله با ش ع ان دربهارة  رس د و در وم نة مناظره و بحث و گفت خدمت امام صاد  ابوح  هبنا بر نقلي، 

و تفس ر و شأن ن و  اين آيات او نظر آنان، سخن گفت و حضرت به تفس ر و شهأن نه و     «ما ده» ةسور 21ه22 ةآي

در روايات متعدد ديگري ن   به معناي صح ح اي ان و نقش ع ل در آن اشاره شده اسهت كهه    4ت.صح ح آنها پرداخ

 8دهندة تأث رگذاري مرجله و ايااد پرسش و شبهه براي ش ع ان باشد.تواند نياناين امر مي

 اجتماعي ة. مواجه3

گرايهي و واگرايهيِ نهاظر بهه     روابهط اجت هاعي بها ن هود ههم      ةاجت اعي نوعي رويارويي با مخهالف در عرصه   ةمواجه

گرچهه مسها ل    ؛و اصحاب اييان درخصوص مرجله اناام گرفته است ع لكردهاست كه او سوي امام ن صادق ن

 فكري در چرايي و چگونگي اين نوع مواجهه تأث ر داشته باشد.

 گرايي. هم3ـ1

، خهوارج و اههل حهديث ن ه  فعها       مرجله ،مرك  امام ان بود و در آن تر اشاره شد كه كوفه در عصر صادق نپ ش

عرا  با گرايش ارجا پ رواني داشت كه او ساير مناطق براي فراگ هري علهم نه د وي     ةشدفق ه شناخته ابوحن فهبودند. 

هها بها   رو طب عهي بهود كهه فرقهه    اواين 2دادند.توجهي او ج ع ت عرا  را به خود اختصاص ميآمدند و بخش قابلمي

به حضور ش ع ان در ن او ج اعت غ رامام ه، تيه  ع جنهاوه،    اشته باشند. دستورهاي ا  هيكديگر روابط اجت اعي د

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .23 ، ص4 . مح دبن يعقوب كل ني، الكافي، ج7

 .65 صتفس ر القرآن الكريم، ابوح  ه ث الي، بن دينار . ثابت4

 .435و  432و  83و  88و  43و  41و  46و  45و  42 ، ص4 ، جمح دبن يعقوب كل ني، الكافي. ر. ک: 8

، در نقهاط  هاي مختلف، مانند بلخ و خراسان در درس ابوحن فه نيان او گستره نفوذ فكري وي و عاملي براي گسترش فقه او در ومان ح هات وي و پهس او آن  وجود شاگرداني او سروم ن. 2

مح هدبن مح هدبن نع هان    )ر. ک:  . در گ ارشي به املاي فقه و حديث توسط ابوحن فه براي ج ع انبوهي او افراد اشاره شده است(5 ، ج«وحن فهاب»پاكتچي، )ر. ک: اح د  دور و ن ديك بود
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بهه تعامهل بها     بهر راهبهرد ا  هه    4مدارا و ن كو سخن گفتن و معاشرت با آنان بها آداب خودشهان،   7ع ادت ب  اران،

 غ رامام ه و عدم ان وا او ديگر مسل انان دلالت دارد.

حكايهت دارد. او بهاب    ،رغم اختلافات اصولي در وم نة باورهابه ، اعي امام ه و مرجلهشواهد متعددي او روابط اجت

 بهن ثهُوذير ماننهد ه راههي    ؛مذهبان با پ روان مرجله در سهفر حهج اشهاره كهرد    توان به ه راهي برخي امامين ونه مي

ه راههي و   2؛حهج  ةبهراي اناهام فريضه   با وني او مرجله  سل هامنام ه راهي وني او ش ع ان به 8؛با مرج ان فاختهابي

غهذا خهوردن امهام     6؛با قومي او مرجله در راه كوفه بهه مدينهه   بذي ر ن باّ و  5در شهر ابوحن فهبا اليا  مؤمنروي پ اده

كهه ههر دو كهوفي و او     حب هب صذه رفي   بهن ه هثم و  صذ رفي نوفل بنمح دبر  ابوحن فهورود  1؛ابوحن فهبا  صاد 

وگهو بها وي   و گفهت  ابوحن فهبر  حري ورود  3؛بودند و سخن گفتن با آن دو نفر دربارة امام علي  اصحاب امام صاد

 3دربارة برخي مسا ل فقهي.

شهود؛ بهراي   صورت صريح ديهده مهي  به اصحابيان به در دستورهاي صادق ن ،آم  اين ارتباط مسال ت

ارة مرجله فرمود: او ب  اران آنان ع هادت كهن و در   درب صامت بذ اع هذر ويدر پاسخ به سؤا   امام باقر ،ن ونه

كه قصد سكونت در مكه را داشت و او سويي به فهردي او   ابوث امهحضرت به  73آنان شركت كن. ةجناو تي  ع

و در ادامه بهه وي يهادآور شهدند     ؛سوي طلبكار باوگردد و دينش را ادا كندمرجله بدهكار بود، امر فرمودند تا به

 77كند.ت ن يكه مؤمن خ ان

كهه بنها بهر نقلهي،     چنهان  ؛كردنهد مذهبان دنبا  مهي گونه روابط را با اماميمرجله ن   در مواردي اين ،ديگراوسوي

كهه مهدتي ب  هار بهود، رفتنهد و او وي       مههران اع هش   بهن سهل  ان بهه ع هادت    شبُرمهابنو  ل ليابي ابنو  ابوحن فه

 74د.پرسي كرده، براي وي طلب عاف ت كردناحوا 
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 . واگرايي3ـ3

امهام ن   اسهلامي و شه ع ان داشهته باشهد، واگرايهي      ةجامعه  ةتوانست تأث ر بدي بر پ كهر انحرا  مرجله، اوآنااكه مي

با ههد  تحهريم و    ،دنبا  داشت. اين نوع او مواجههو حتي برخي اصحاب را در روابط اجت اعي با آنان به صادق ن

 درخور توجه است. ،به شرح ذيل ساوي جامعه،ان واي فكري آنان و سالم

 . نکوهش مرجئه2ـ2ـ1

نيه ني بها مرجلهه منهع     علاوه بر رد انحرافات مرجله و تب  ن صح ح معار  ديني، پ روان خود را او ههم  صادق ن

دادنهد و  كردنهد و درواقهع هيهدار مهي    با مذمت و لعن آنها ش ع ان را او شدت انحهرا  ايهن فرقهه آگهاه مهي      7كرده،

 تا ش ع ان به دام آنان گرفتار نيوند. كوش دندمي

ن افته اعلام كرد را مانع دين خدا و هدايت سف ان ثوريو  ابوحن فه ، امام باقرسذدير صذ رفيبنا بر روايت 

يافتنهد كهه آنهان را او خهدا و     وجهو كسهى را ن هي   نيستند و مردم پس او جسهت و اف ود: اگر اينان در خانه مي

آن حضهرت ه چنه ن    4داديهم. خبهر مهي   آمدند و ما آنان را او خدا و پ امبرما مى اطلاع دهد، ن د پ امبر

و او  2را بهر آنهان تيب هق ن هود    « ا لُ يُُرِكي ن  مُنُف كِّ ن  حذتَّى ت هأتُي ذهُمُ الُبذ ِّن هه  » ةو آي 8مرجله را به يهود تيب ه كرد

در  ،شهود وقتى اسم ما پ ش آنان بهرده مهى  »كه چرا ؛استغفار براي آنان بعد او مرگيان به اين دل ل نهي فرمود

مرجله را به ايهن دل هل لعهن     امام باقر 5«.كنند، شادمان هستندولى وماني كه ديگران را ياد مى ؛د  متنفرند

 6در دن ا و آخرت هستند. ب تكرد كه دش نان اهل

ي هان قهاتلان و محاربهان مها هسهتند      و دل ل آورد كه آنان معتقد به ا ن   مرجله را دو بار لعن كرد امام صاد 

بنا بر خبري ديگر، حضرت آنهان را بهر    1رو دامنيان تا ق امت به خون ما آلوده است.)جداساوي ع ل او اي ان( و اواين

 3«.ا رجْهِْ وذ ا خ اهُ وذ ا رسْيلُ فيي الُ ذدذا ينِ حذاشيريِن»دين كساني دانست كه به فرعون ك ك كردند و گفتند: 

توان ه سهو بها نفهي انحرافهات مرجلهه      را ن   مي عليبناي جدلي برضد مرجله، منسوب به ويدالهنگارش رس

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .273 ، ص4 . مح دبن يعقوب كل ني، الكافي، ج7

 .834 ، ص7 . مح دبن يعقوب كل ني، الكافي، ج4

 .478 ع ا ، ص. مح دبن علي صدو ، ثواب الا8

 و ديگران او او. 343 ، ص4 ويل الآيات الظاهره، جأ. علي حس ني استرآبادي، ت2

 و ديگران او او. 571ص. ه ان، 5

 .858 ، ص4 . اح دبن مح د برقي، ال حاسن، ج6

 .233 ، ص4 . مح دبن يعقوب كل ني، الكافي، ج1

و برادرش را به تأخ ر ب نداو تها سهاحران كهاردان را     يه، سخن اشرا  به فرعون است كه تص  م درباره موسي. محتواي آ42، ص 4. مح دبن مسعود ع اشي، تفس ر ع اشي، ج 3

 گرد آوري.
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ويرا هر دو در ق ام برضد حهاكم سهت گر    ؛ندارد ويداو ق ام  ابوحن فهگ ري منافاتي با ح ايت و اين موضع 7ارويابي كرد

شعري با محتهواي صهحت اعتقهاد     ةبارة سراينددر سهل بنمح داو  ،پس او ورود به كوفه س د ح  ريه سو بودند. 

 4شاعر آن است، وي را سذبّ كرد. دثار بنمحُارببه ارجا پرس د و پس او آنكه برايش روشن شد 

مرجله در مقايسه با مذمت ديگر فر ، او تعداد و شهدت ب يهتري    ةدربار هاي متعدد صادق نها و مذمتتوب خ

انحرافات جدي آنهها در اعتقهاد بهه جهدايي ع هل او اي هان و مهؤمن پنداشهتن         برخوردار است كه يكي او دلايل آن، 

رنهگ شهدن پايبنهدي بهه احكهام و      توانسهت مفاسهد فهردي و اجت هاعي و كهم     است و اين مي ب تدش نان اهل

 گري ب ناامد.نوعي به رواج اباحهدنبا  داشته باشد و بهدستورهاي الهي را در م ان مسل انان به

ولي ه سو بها   8دانست،ها برحق ميرا در جنگ امام علي حذ ّادمانند استادش  ابوحن فهچه گر ،ه چن ن

روشهني  بهه  اع شكه اين ادعا در ع ادت وي او چنان ؛ساير مرجله، او نقل روايات فضايل حضرت ناخينود بود

اوج لهه روايهت    ،م علهي امها  ةتقاضا كرد تا او نقل برخي احاديث دربار اع شاو  ابوحن فهقابل استفاده است. 

او ابومعاويهه   2واكنش شديد نيهان داد و وي را يههودي خيهاب كهرد.     اع شخودداري كند. « انا قس م النار»

حضور مرجلهه را در مسهاد مهانع نقهل      اع ش 5گونه احاديث نهي كرد.ن   وي را او نقل اين اع ششاگردان 

نظهر  بهه  6ط به خهارج كهردن آنهان او مسهاد كهرد.     باره را منودانست و سخن گفتن دراين فضايل امام علي

نه د   سه د ح  هري  كه تاجايي ؛كردنقل مي احاديث ويادي را دربارة فضايل حضرت ام ر اع شرسد كه مي

 1وي آمد و اين فضايل را نوشت و طبق محتواي آن شعر سرود.

، فهان اس اعتقهاد  توجهي داشتند. بهپ روان قابل ،اوج له كوفه ،كه گذشت، مرجله در شهرهاي مختلفچنان ،او سويي

فرمها  دوم بر طبقات بهالاي جامعهه حكهم    ةنخست سد ةكم تا ن  آنان دست ةود و اندييمرجله در كوفه حر  او  را مي

 ةدربهارة مسهلل   سؤالات متعهدد شه ع ان او صهادق ن    ،طوركه اشاره شده ان 3بود و ش عه تنها مخالف جدي آنان بود.

 3شاهدي بر شدت فعال ت و تأث رگذاري مرجله بر ش ع ان بخصوص در كوفه دانست. توانرا مي« اي ان»

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .834 ، صهاي دوم و سوم هاريدر سده ، به نقل او يوو  فان اس، كلام و جامعه Baerlin.glaser 116(ahlwardt 10265 =موجود در نسخ خيي برل ن، ). 7

 .737و733 ، ص1 ن حس ن ابوالفرج اصفهاني، الاغاني، جبعلي. ر.ک: 4

 .452 ، ص7 اليلب في تاريخ حلب، ج بغيةعديم، ؛ ع ربن اح د ابن782 ، ص2 مح دبن حسن طوسي، تلخ ص اليافي، ج. 8

 .643 مح دبن حسن طوسي، الامالي، ص. 2

 .162 ، ص4 و التاريخ، جالمعرفة بن سف ان فسوي، يعقوب. 5

 .. ه ان6

 .731و736 ، ص1 بن حس ن ابوالفرج اصفهاني، الاغاني، جعلي .1

ه هان،  )ر.ک:  ترين جبهه مخالف شه عه مهي دانهد   . ه و در جاي ديگر مرجله را به مدت طولاني در كوفه، قوي875 دوم و سوم هاري، صهاي يوو  فان اس، كلام و جامعه در سده. 3

 .(433و433 ص

 .835، 84، 41، 42 ، ص4 افي، جبن يعقوب كل ني، الكدک: مح . ر. 3
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بر بالا بردن سيح معرفتي فروندان قبل او تأث رگذاري مرجلهه، عهلاوه بهر هيهدار      ه چن ن تأك د امام صاد 

يهن اندييهه او   ههاي ايهن فرقهه و تبل هغ ا    ارجا دارد، نيان ديگري است او گستردگي فعال ت ةخيري كه انديي ةدربار

 7توجهي او جامعه.سوي سران آن و پذيرش اين اندييه در م ان بخش قابل

بخيي شه ع ان او شهدت   منظور آگاهيتوان بهرو اخبار متعدد در وم نة نكوهش سران و پ روان مرجله را مياواين

 بي كرد.انحرا  مرجله، ايااد تنفر او آنان و پ يگ ري او ت ايل ش ع ان به اين فرقه ارويا

 . توصيه به دوري از ازدواج با آنان2ـ2ـ2

آن  ةرود. اوآنااكهه بخهش ب رگهي او جامعه    شه ار مهي  هاي مناسبات اجت اعي در م ان مردم بهاودواج يكي او عرصه

عقايد و فقه اختلا  اساسي داشهتند، جهواو اودواج بها     ةدادند و ش ع ان با آنان در حوودوران را غ رش ع ان تيك ل مي

دربهارة اودواج بها مرجلهه و خهوارج او امهام       وراره ،كه بنها بهر روايتهي   چنان 4؛گرفتن مورد پرسش ش ع ان قرار ميآنا

 8كند و حضرت ن   در پاسخ، به دوري او اين اودواج توص ه فرمودند.سؤا  مي صاد 

 خواني و تبيين عدم صلاحيت علمي. گمراه2ـ2ـ3

گويي قاطع و توب خ مهتران آنان بهود، كهه شهواهد    تعامل با مرجله، پاسخ ةر دايرد يكي ديگر او اقدامات امام صاد 

اي او ن ونهه  ،براي مرجع ت عل ي و ب ان جايگهاه والاي خهويش   ابوحن فهذيل ب انگر آن است. تب  ن عدم شايستگي 

فرمهود:  د. حضهرت  دست گرفتن آن پرس ديد و او علت به عصايي در دست امام صاد  ابوحن فهاين برخوردهاست. 

ايسهتادم و آن را  احترام( مهي )به ،دانستمگفت: اگر مي ابوحن فهجويم. است و به آن تبرک مي اللهاين عصاي رسو 

خواسهت دسهتان    ابوحن فهداني كه مو و پوست من او رسو  خداست و آن را نبوس دي. فرمود: مي بوس دم. اماممي

 2ا كي د و داخل من   شد.دست خود ر ولي امام ؛حضرت را ببوسد

نيسهتن خواسهت. حضهرت جهواب داد و      ةسلام كرد و اجاو ؛آمد به من   امام صاد  ابوحن فهميابق خبري، 

مكرر وي توجه نكرد. او بدون اجهاوه نيسهت و آنگهاه حضهرت      ةميغو  صحبت با اصحاب شد و به درخواست اجاو

دههي؟  آيا تو فق ه اهل عراقي؟ به چه استنادي فتهوا مهي  »رمود: كااست؟ وقتي او را معرفي كردند، ف ابوحن فهفرمود: 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .672 صدو ، الخصا ، صمح دبن علي ؛ 21 ، ص6 جه ان، ک: . ر. 7

 .234 ، ص4 ؛ مح دبن يعقوب كل ني، كافي، ج783 اح دبن مح د اشعري ق ي، النوادر، ص، ر.ک: براي ن ونه. 4

: وأين أهل ثنهوى الله ع وجهل قهو  الله    عبدالله  ابوفقامؤمنة أو كافرة : فقلت: والله ما هي إلا زرارةنساء، قا  ؟ قا : لا، عل ك بالبله من البمرجئة أو حرورية: أت وج عبدالله قلت لابي. 8

اسهتفاده حكهم    ؛ البته براي(823 ، ص5 )مح دبن يعقوب كل ني، الكافي، ج «ولا يهتدون سب لاحيلة إلا ال ستضعف ن من الرجا  والنساء والولدان لا يستي عون »ع وجل أصد  من قولك: 

؛ يوسف بحرانهي، الحهدا ق الناضهره، ج    635، ص 4الفقهاء، ج  تذكرةبن يوسف حلي، او اين نهي، بايد منابع فقهي مورد ميالعه قرار گ رد؛ كه اين امر خارج او قل رو تحق ق است )ر.ک: حسن

 (.33، ص 83رالكلام، ج ؛ مح دحسن نافي، جواه457، ص 73؛ س دعلي طباطبايي، رياض ال سا ل، ج 53-55، ص 42

 .35 ، ص7 بن مح د قاضي نع ان، دعا م الاسلام، ج. نع ان2
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شناسي؟ خداوند اين علهم را جه  نه د كسهاني كهه      را مي كه شايسته است و ن   ناسخ و منسو  آنگونهآيا قرآن را آن

حضهرت در  «. رد، قرار نداد و دانش حرفي او آن را به تو عيا نكه قرآن را بر آنان ناو  كرد و ن   ن د فروندان پ امبر

او  ابوحن فهه فقهي پرس د، كهه   ةتفس ر برخي آيات قرآن و چند مسلل ةادامه براي ابيا  ادعاي وي سؤالاتي را در وم ن

كهه  درحهالي  ؛او دانهاترين مهردم اسهت   »را بوس د و در حا  خروج گفت:  پاسخ به آنها عاج  ماند. او سر مبارک امام

 ترت ب حضرت به وي فه اند كه صلاح ت افتا ندارد.دينب 7«.ايموي را ن د ه چ عال ي نديده

خيهاب بهه حضهرت     ق سابنآمدند.  ن د امام باقر ابوحن فهو  ذر بنع رو ،ق س ماصرابن ،بنا بر روايت ديگري

كن م. حضرت در پاسهخ بها اشهاره بهه     اي ان خارج ن ي ةاو داير ،گناه كردن ةواسيگفت: ما اهل دعوت و ملت ان را به

پس تو و اصحابت بهه ههر سهويي كهه      ؛كنندفرمود: واني و سار  در حا  اي ان ونا و سرقت ن ي م رسو  خداكلا

روشني بر اعتقاد اين افراد به ارجا و نقش نداشتن ع ل در اي ان اشهاره دارد. حضهرت   اين روايت به 4خواه د برويد.مي

پاياني حضرت گوياي آن است كه آنها بر باور غلهط   ةد و ج ل، اعتقاد آنان را رد فرمورسو  خدا ةبا استناد به فرمود

 خود مص م بودند و قصد اصلاح نداشتند.

بها   ابوحن فهه خواني مرجلهه او سهوي برخهي امام هان اشهاره دارد.      هاي متعددي به گ راهه چن ن گ ارش

 ؛: كودک ضا  را نديدمگفت اليا مؤمناي را نديديد؟ ود كه فردي ندا داد: كودک گ يدهقدم مياليا  مؤمن

پهس او شههادت    ابوحن فهه خبر ديگهري،   ةبر پاي 8اين مرد را تحويل بگ ر. ،ايولي اگر ش خ ضا  را اراده كرده

در جهواب گفهت: امهام تهو )ابله س( او       اليها  مهؤمن گفت: امام تو او دن ا رفت و اليا  مؤمنبه  امام صاد 

 2شدگان تا روو ق امت است.دادهمهلت

گفهت:   ابوحن فهه جواب مثبهت داد.   اليا مؤمنسؤا  كرد: آيا ش ا به رجعت اعتقاد داريد؟ اليا  مؤمناو  هابوحن ف

پاسهخ داد: ضهامني ب هاور كهه در آن      اليا مؤمنه ار درهم به من عيا كن تا در ومان رجعت ه ار دينار به تو بدهم. 

گفت: او ش ع ان به مهن خبهر رسه ده     ابوحن فهيگري، خبر د ةبر پاي 5صورت خوک باشد.صورت انسان و نه بهومان به

گفهت: بهر مها دروغ     اليا مؤمناع ا  به دست راستش داده شود.  ةشكن د تا ناماست كه ش ا دست چپ مرده را مي

ده هد و  ق في در پيت او قهرار مهي   ،م ردولي او ش ا مرجله به ما خبر رس ده است كه وقتي يكي او ش ا مي ؛اندبسته
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .33 ، ص7 ع، ج . مح دبن علي صدو ، علل اليرا7

ين خبر در برخي منابع به مرجلهي يهاد   برده در ااشاره به حضور احت الي وي دارد و در هر صورت او افراد نام« اظن معه ا ابوحن فه»عبارت . 435 ، ص4 . مح دبن يعقوب كل ني، الكافي، ج4

در گ ارش ديگري كه شه خ مف هد در امهالي آورده اسهت بهه      (. 645 ، ال عار ، صدينوري قت بهبنا بن مسلم؛ عبدالله836 ، ص6 بي، س ر اعلام النبلاء، جالدين ذه)ر.ک: ش س شده است

شود و در پاسخ، ج له ابتدايي در روايت مذكور در كتاب كافي ن   آمده است و البتهه گه ارش شه خ مف هد     ا  ميسؤي ان حضور ابوحن فه تصريح شده و البته در آن روايت او حضرت در مورد ا

 .(44 الامالي، صنع ان مف د، دبن ک: مح دبن مح . ر) تر استطولاني

 .723 ، ص4 . اح دبن علي طبرسي، الاحتااج، ج8

 .831 ، ص8 طالب، جشهرآشوب، مناقب آ  ابيابن ؛ مح دبن علي73 ص ،4 الرجا ، ج معرفة. مح دبن حسن طوسي، اخت ار 2

 .723 ، ص4 . اح دبن علي طبرسي، الاحتااج، ج5



  30 و اصحاب ايشان با مرجئه امامين صادقين ةمواجه

 ،طبهق نقلهي ديگهر    7انهد. گفت: بهر مها و شه ا دروغ بسهته     ابوحن فهري يد تا در روو ق امت دچار عيش نيود. آب مي

پاسهخ داد:   اليها  مؤمنحق خود را طلب نكرد؟  بعد او وفات رسو  خدا پرس د: چرا علياليا  مؤمناو  ابوحن فه

 4«.كيتند شعبه بنمغيرةر را به ت  عباده بنسعدكه گونهه ان ؛ترس د كه او را جن بكيد»

رسد كهه رفتهار برخهي مخالفهان سهبب      نظر مياي او سوي برخي ش ع ان، بهدر مقام بررسي دل ل چن ن مواجهه

لااجهت   تنهها در برابهر سهخنان اسهتدلالي ا  هه     واكنش امام ه شده است. سران اين فرقه در مواردي فراوان، نهه 

كردند آن حضرات و ش ع ان را در برابر ديگهران يها خلفها كوچهك و     تلاش ميپذيرفتند، بلكه كردند و آنها را ن يمي

خواسهت كهه    ابوحن فهه ، او منظور كاهش تأث ر و محبوب ت امام صاد به منصوركه ميابق نقلي، تحق ر كنند؛ چنان

بهر رأي   پرس د و حضهرت آنهها را بنها    منصوردر حضور  سؤالات سختي را او حضرت بپرسد. او چهل سؤا  او امام

ها گفت: آيا اعلم مهردم، اعلهم   در واكنش به اين جواب ابوحن فهپاسخ داد.  ب تو اهل مدينه و ديدگاه اهل ابوحن فه

 8آنها به اختلا  آراي مردم ن ست؟

حاضر شد با حاكم وقت ه كاري و با حضهرت   براي پاي ن آوردن من لت امام ابوحن فهاين خبر،  ةايپبر 

بهود كهه    منصهور نه د   كنهد. امهام  را آشهكار مهي   ابوحن فهيگري او قرن شيم، اين هد  مناظره كند. سند د

كهه  ه ه ن «. ن د امام رافض ان برويم و سؤالاتي بپرس م تا ح ران و مبهوت شود»به اصحابش گفت:  ابوحن فه

آيا تهو  سپس فرمود:  ؛هاي اييان راست بگويندرس دند، حضرت سوگندشان داد تا در جواب پرسش ن د امام

پاسهخ مثبهت داد و    ابوحن فهه « به اصحابت نگفتي كه ن د امام رافض ان برويم و وي را مات و مبههوت كنه م؟  

دور او ذهن ن ست كه اين خبر برگرفته او خبر پ ي ن باشد  2او وي خواست تا سؤالاتش را بپرسد. آنگاه امام

 به درخواست منصور چن ن كاري كرده است. ابوحن فهكه 

امها تحل هل    ؛باشهد  ابوحن فهه گويا ب هانگر تضهاد رفتهاري     ،هاي ش عيار در كنار ح ايت وي او ق اماين اخب

اعتبار پ روي او مكتب خلفا و گرايش به ارجا، رويهاروي امهام   دهد كه او بهنيان مي مناسبات مرجله با ا  ه

برخهي   ةا او اقدام برانداوانه شد تديگر مخالفت س اسي او با حاك ان عصر خود سبب ميو اوسوي ؛بود صاد 

 ش ع ان ح ايت كند.

و برخي ش ع ان گ راهي سران اين فرقه را بدون توه ن صهريحي تهذكر داده يها بهه      ا  ه ،در چن ن شراييي

 5اند.كنايه پاسخ گفته

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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بهه   رغهم اعتهرا   شد. او بهه صادر مي ابوحن فهويژه او سوي برخي مرج ان و به ،كه گذشت، اين نوع برخوردچنان

ويهرا   ؛دانسهت و دريافت پاسخ او اييان و ناتواني در مناظرات، خود را اعلم او آنان مي جايگاه عل ي امام ن صادق ن

ولي او دانش خهود را او اسهات د    ؛خود را او استاد نگرفته صحُفُي است؛ به اين معنا كه علم معتقد بود كه امام صاد 

اما در مورد قو  وي كه من صهُحفُي  »خنديد و فرمود:  ابوحن فهاين سخن او پس او دريافت  گرفته است. البته امام

، او ابوحن فهه مخالفهان   ةگفته بهه  7«.امرا خوانهده  هستم، راست گفته است. من صهحف پهدرانم ابهراه م و موسهي    

و او آراي كهرد  ونهده بهود، او قهولش اخهذ مهي      كرد اگر رسو  خداكه ادعا ميايگونهبه ؛خودبرترب ني عل ي داشت

 4برد.ق اسي وي بهره مي

او مرجهع صهدور    ةترين شهاگرد حلقه  عنوان برجستهبه ، (743)م  سل  انابي بنحذ اّدپس او درگذشت  ابوحن فه

بنا بر اخبار ش عه و سني، وي فق هه و مفتهي عهرا      8اي يافت.فتوا و تدريس فقه در كوفه شد و جايگاه اجت اعي ويژه

اش ارويهابي كهرد. البتهه    تهوان در جههت بهالا نيهان دادن جايگهاه عل هي      رد بها شه ع ان را مهي   گونه برخوبود و اين

با سخن و رفتار مناسب تلاش فرمود تا عهدم شايسهتگي وي    امام ،طوركه در شواهد اين بخش مياهده شده ان

 را براي مرجع ت عل ي مسل انان يادآور شود.

ضربه ودن به جايگهاه عل هي و معنهوي     ابوحن فهرند كه هد  هاي ديگري ن   بر اين ادعا تأك د داگ ارش

گفت: مهردم او شه ا در شهگفت شهدند كهه بهراى        بوده است. بنا بر روايتي، او خياب به امام صاد  امام

«. خدا راضى ن ست كه من در ما  خود فريب بخهورم »ه ه چانه ودي. حضرت فرمود: آن ،خريدن شتر قربانى

مگر اينكهه چنهان راه جهواب را بهراى مها       ،را پذيرفت و گفت: چ  ى نگفت م ن امامسخ ،با سوگند ابوحن فه

 2«.بستي كه راه فرار نداشت م

 ةههاي شايسهت  با هد  خال ساختن اييان بود، كه پاسخ ،در سن ن كودكي ه چن ن سؤالات او او امام كاظم

و شن دن پاسهخ آن حضهرت،    او امام صاد پس او طرح پرسيي  ابوحن فهاو را شرمنده كرد. بنا بر خبري،  5حضرت

 6اشكا  كرد كه حضهرت پاسهخ وي را داد.   سپس با طرح سؤالي به پاسخ امام ؛«بر تو پ روو شدم»خنديد و گفت: 

و  با هد  پ رووي و غلبهه بهر امهام    ابوحن فهروشني ب انگر آن است كه گاهي طرح سؤالات او سوي اين روايات به

 او را شرمسار كرده است. اناام گرفته و پاسخ امام ناتوان نيان دادن حضرت

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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شكل آشكارسهاوي ناآگهاهي در قالهب حفهظ جايگهاه      ، در مواردي بهابوحن فهبا  امام ةرسد كه مواجهنظر ميبه

بخواهد كه بهه تعب هر    ابوحن فهخواست تا تعب ر رؤيايش را او  مسلم بنمح دكه حضرت او چنان ؛عل ي وي بوده است

را  ابوحن فهه پهس او خهروج او، تعب هر     امها امهام   ؛)رس دي(« ا صذبتْذ»، فرمود: ابوحن فهو پس او تعب ر  ؛گاه استرؤيا آ

و اف ود كهه )حتهي( تعب هر خهواب      ؛«ا صذابذ الخُ ي أ »به خيا رس دن وي بود:  ،ناصواب خواند و توض ح داد كه مراد من

حضهرت ناآگهاهي مهدعي     ،ترت هب بهدين  7بِ رهُمُْ ت عبِْ ر ن ا ول ا ت عبِْ رنُ ا ت عبِْ ر همُ(.آنان با تعب ر ما متفاوت است )مذا يوُذاطيي ت عْ

 4خود آشكار كرد.ديگري و در قل رو ديگري براي صحابي ةعلم را با ش و

مورد تأي هد امهام   اليا  مؤمنوجود دارد.  ابوحن فهبا اليا  مؤمن ةهاي متعددي او مواجهكه گذشت، گ ارشچنان

او در منهاظره   8آنهها را به ش او ديگهران دوسهت داشهت.      ةو در ش ار افرادي بود كه حضهرت ونهده و مهرد    د صا

قفهاو  »رو او وي بهه  و اوايهن  ؛كهرد پريهد و ح لهه مهي   بريدند، دوباره مياي بود كه اگر پر و بالش را ميه چون پرنده

 ةههاي او در مواجهه  حها  كاسهتي  بهااين  2داشت.اي هاي ماهرانهگريختوياد شده است كه در مناظره جست« حاذ 

او براي پ رووي در مناظره، گاه او ميالهب ناصهواب    5قرار گرفت. جدلي با مخالف، مورد نكوهش يا نقد امام صاد 

منظور هدايتگري بود، كه برخي او آنهها در روايتهي   هاي جدا  احسن بهاي مخالف با ويژگيكه ش وه 6بردن   بهره مي

 1ب ان شده است. او امام

و ش ع ان، برخي معاصران عالم و محهدث غ رشه عه ن ه  نگهاه خهوبي بهه        گفتني است كه اف ون بر صادق ن

 بهن ح هاد و  3انهد ترين مولود در اسلام دانستهرا شوم ابوحن فه، اوواعيو  سف ان ثوري، انس بنمالكنداشتند.  ابوحن فه

را در دو وجهه ارجها و نقهص     ابوحن فه ةن   فتن انس بنمالك 3رده است.وي را مضرترين مولود براي اسلام ش  سل ه

 73ابل س براي امت دانست. ةدر سنن، مضرتر او فتن

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 گيرينتيجه

هها در حاهاو و بخصهوص در    ، تعامهل شه ع ان امام هه را بها ايهن فرقهه      فعال ت فر  و مذاهب در دوران صادق ن

شت. در اين تحق ق تلاش شد تا به اين سهؤا  پاسهخ داده شهود كهه     دنبا  دابه ،ه چون كوفه ،ني نشهرهاي ش عه

ههايي  فكري و اجت اعي چگونه بهوده و در چهه قالهب    ةمرجله در عرص ةو اصحاب اييان با فرق صادق ن ةمواجه

و اصهحاب اييهان ه بها سهران و        امام ه ه اعم او صهادق ن  ةاناام گرفته است؟ نتايج تحق ق نيان داد كه مواجه

گهويي  در ض ن پذيرش و پاسهخ  ،گرايي فكريگرايي و واگرايي اناام گرفته است. همدر دو بعد هم ،اين فرقه پ روان

انهد. ه چنه ن   در ض ن مناظره و تب  ن انحرافات مرجله اناام گرفتهه  ،و واگرايي فكري ،هاي عل ي مرجلهبه پرسش

يي اجت اعي ن   در ض ن مذمت و هيدار دربهارة تهأث ر   و واگرا ،در قالب روابط و تعامل در اجت اع ،گرايي اجت اعيهم

 اند.مرجله بر ش ع ان و ه چن ن برخورد صريح و توب خ مرجله اناام گرفته
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 سمت پيشرفت اقتصادي به هاي رسول خداهدايت و سياست

 ها()با تأکيد بر زيرساخت

 اقتصاد مؤسسة آمووشي و پژوهيي امام خ  ني داني ار گروهسيدمحمدكاظم رجايي رامشه/ 

 smk_rajaee@yahoo.co.uk 

 45/32/7234ـ پذيرش:  33/74/7237دريافت: 

 چكيده

ها و راهبردهاي اقتصادي مستخرج از احيراف حيرومتي و ضروابط و    ، هدايتهاي اقتصادي رسول خدامنظور از سياست

اي در ا روش توصيفي ر تحليلي و با تييه بر اسرناد و منرابع کتابخانره    قوانين مستخرج از منبع وحي است. تحقيق حاضر ب

هگونه برود و حضررت    مقاف پاسخ به اين پرسش است که وضعيت مدينه در هنگاف ه رت و پايان حيومت رسول خدا

برا  هاي تحقيق حراکي اسرت کره حضررت     اي در دوران کوتاه حاکميت خود اتخاذ کردند؟ يافتههاي اقتصاديهه سياست

نحو کارا اي اد کردند و مسير را براي رشرد  سرعت و بههاي فرهنگي ر اجتماعي و اقتصادي را به ها زيرساختتربيت انسان

اي و نراامني را  هاي قبيلهجنگ ؛اي يثر  را منس م کردندزندگيِ همراه با تعصبات قبيله ؛و پيشرفت جامعه فراهم ساختند

وکار کارا اي راد  اي منس م تبديل نمودند و با تربيت توحيدي جامعه، فضاي کس عهمتشتت را به م مو ةبه صلح، و جامع

برا اعمرال    ،طيبه بدل ساختند و توانسرتند در مردت بسريار کوتراه     ةکردند و سران اف يثر  متفرق را به امت واحده و مدين

ل اساسي اي اد کنند و برالاترين رشرد   در رفتارهاي فعالان اقتصادي و درنتي ه ساختارها و نهادها تحو ،هاي دقيقسياست

 اعرابي آن زمان را پديد آورند. ةو پيشرفت ممين در جامع

گرذاري،  راهبررد پيشررفت، امنيرت سررمايه    پيشررفت اقتصرادي، کرلان    ،هاي اقتصادي، سياستها: رسول خداکليدواژه

 هاي اقتصادي.زيرساخت
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 مقدمه

اشاره به اين دارد كه تأسي و پ هروي   7«أسُوْةَ  حسَنَةَ ل ق دْ كان  ل كمُْ فيي رذسوُ ِ اللَّهي » ةشريف ةدر آي« ل ق دْ كان  ل كمُْ»تعب ر 

ههاي پ يهرفت اقتصهادي آن    طب عي است كه كيف س اسهت  4ثابت و ه  يگي است. ةوظ ف رسو  خدا ةس راو 

 طريق اولي تكل هف حاك  هت اسهلامي باشهد.    به ،رووي مردم است و پ روي او آنشبانه ةت كه مربوط به دغدغحضر

ههايي اسهت كهه او    گهذاري مند نسبتاً ثابت يا س اسهت ضابيه سبك وندگي و رفتارهاي   اكرمرسو ةمنظور او س ر

اقتصهادي،   ةاج اسهت. بنهابراين در سه ر   شان قابهل اسهتخر  وندگي فردي، اجت اعي و حاك  تي ةع لكرد آنها در عرص

ههاي اقتصهادي حهاك  تي    گذاريو س است ،رفتارهاي نسبتاً مست ر اقتصادي ،سخن او سبك وندگي اقتصادي فردي

« كهار و تول هد  »و « مصهار  » ةتهوان در دو عرصه  در م ان است. سبك وندگي اقتصادي فردي و خهانوادگي را مهي  

تهوان بها دو عنهوان    هاي حاك  تي اقتصاد را ميگذاريست ر اقتصادي و س استكه رفتارهاي مچنان ؛بندي كردطبقه

تحق ق حاضر كه با روش توص في ه تحل لهي و بها تك هه     .ارا ه كرد« گذاري اقتصاديس است»و « اخلا  اقتصادي»

اقتصهادي،   ةسه ر مباحهث   ةاي اناام گرفته است، در مقام تب  ن بخش چهارم او ويرما وعه بر اسناد و منابع كتابخانه

 هاست.با تأك د بر ويرساخت هاي كلان اقتصادي رسو  خداگذارييعني س است

دههد.  توجهي او ارتباطات و تعاملات مردم را تعاملات اقتصهادي تيهك ل مهي   عصرها بخش قابل ةتقريباً در ه 

، هدايتگري مفهوم واقعهي  قرارگاه رسالت حذ  شود ةاو برنام« هاي اقتصاديهدايت و س است»طب عي است كه اگر 

هاي اقتصادي او ال امات قرارگاه رسالت و كتاب ههدايت اسهت.   خود را او دست خواهد داد. بنابراين، هدايت و س است

ههاي  گهذاري اقتصهادي، تب ه ن مسهتد  و شهفا  س اسهت      س است ةدر صحن بهترين دل ل بر حضور رسو  خدا

اي او حاك  هت اسهلام   ري ي نظام اسلامي و ساختن الگو و ن ونهده، دوران شالوپ امبر ةحضرت است. دوران مدين

جاهلي، ه انند كهلام   ةدر گذار او جامع رسو  خداهاي اقتصادي س است 8هاست.مكان ةها در ه ومان ةبراي ه 

ههاي  ساوان اقتصادي كيهور در گهذار او س اسهت   منبعث او منبع وحي است و حاتي است براي تص  م ،آن حضرت

 س ت حك راني وليّ.ل ت مدرن بهجاه

 ة بحثپيشين. 1

علامهه  اثهر   سـنن النبـي،  (7246) جعفهر مرتضهي  نوشهتة   النبي الاعظم ةسيرالصحيح من كتب اروش ندي مانند 

(  7276) هاشم معرو  الحسهني  نگاشتة المصطفي ةسير،  (7241) ابوالفرج حلبينوشتة  السيرة الحلبية ،ي طباطبا

انهد، ولهي   هاي اقتصادي حضرت نپرداختهه صراحت به س استگر او اين قب ل هستند كه گرچه بهها جلد كتاب ديو ده

 دهند.عام موضوع را تيك ل مي ةاند و پ ي ناف ار نور تا  ع شدهنرم ةدر ما وع
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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به بررسي احكهام حكهومتي    ،س دعلي حس ني، نوشتة «در بخش كياوروي احكام حكومتي رسو  خدا» ةمقال

ه كهاران  و  شهريفي ها، ايااد اشتغا ، آباداني و رونهق كيهاوروي پرداختهه اسهت.     كياوروي، اقياع ةوحضرت در حو

ابعاد اقتصاد مقهاومتي او منظهر مقهام     ،«پ امبر اكرم ةتب   ن راهبردهاي اقتصاد مقاومتي در س ر» ة( در مقال7836)

 ة( در مقاله 7831) جهم  ور پهو مرسلاند. كردهدر هر بعد را تحل ل  نبي مكرم اسلام ةمعظم رهبري را بررسي و س ر

در ( 7835) وادهشهريف  و واده يه دي س دحسه ن ، «در تخصه ص منهابع   بررسي تحل لي س است اقتصادي پ امبر»

بررسهي تهاريخي   » ة( در مقاله 7838) رجبهي دوانهي  ، و «در مقابله با تهديدهاي اقتصادي پ امبر اكرم ةس ر» ةمقال

اند برخهي تهديهدات اقتصهادي عصهر نبهوي را اسهتخراج كهرده،        تلاش كرده ،«م تاكنوندفاع اقتصادي او صدر اسلا

 س است حضرت در مقابله با اين تهديدها را تب  ن كنند.

بخيهي او كتهاب    ةكهه ترج ه   ،(7832) اري ه بخت نوشهتة  «وضع ت اقتصادي مدينه قبل و بعد او اسهلام » ةمقال

وضع ت اقتصهادي مدينهه را در وراعهت،     ،است ادريس  عبدالع ي بنعبدالله ة، نوشتالمجتمع المدني في عهد الرسول

صنعت، مياغل، مع ارهاي ك ل و وون و پو  رايج مورد بحث قرار داده است. م يت اين مقاله، فراواني و تنهوع منهابع   

 اص ل تاريخي است.

تلاش كرده است كهه  ( 7233) بهراميو  دادفرنوشتة « النبيمدينةحكومت نبوي در راهبردهاي اقتصادي » ةمقال

دههي اقتصهاد وراعهي و تيهويق     ال ا ، سامانراهبردهاي اقتصادي غ وات و غن  ت، اهل كتاب و ج يه، تيك ل ب ت

دهي و اصهلاح مناسهبات   به كار و وراعت، تثب ت مالك ت فردي، اصلاح رويكرد تااري، تأس س باوار اسلامي، سامان

مهورد   النبيي مدينية در  عنوان راهبردهاي اساسي پ امبروري و صنعتگري را بهمالي و اقتصاد خانواده، ترغ ب پ  يه

ههاي اقتصهادي او منظهر اقتصهاد اسهلامي اسهت. ه چنه ن        كنكاش قرار دهد. م يت اين مقاله، ت رك  بر ويرساخت

و ترك هب  و تحل هل پ امهدهاي اقتصهادي ا    ،ابعاد ةعنوان ويرساخت پ يرفت در ه نگرش مقاله به ترب ت توح دي به

 هاي مقاله است.، او م يت  خداهاي فرهنگي ه اجت اعي الگوي خاص رسوفعال ت

 اقتصاد ة. قرارگاه رسالت و مسئل3

س ت ح ات ط بهه و سهراناام قهرب    هدايت جامعه، بهگذاري و نظارت است. قرارگاه هدايت، س است ،منصب رسالت

ست. آيها م كهن اسهت كهه قرارگهاه ههدايت درخصهوص        مباحث اقتصادي ا ،صبح تا شب مردم ةاست. دغدغ ربوبي

ب هانگر  »صبح تا شب مردم ساكت باشد و برنامه نداشته باشد؟ آيا م كهن اسهت كتهاب ههدايت كهه مهدعي        ةدغدغ

دههد  نيان مي   خدارسو ةدربارة مسا ل اصلي و ن اوهاي جامعه سكوت كند؟ س ر ،است 7«چ   و هدايتگريه ه

بلكهه كارآمهدترين تهدب رها را اناهام دادنهد. ه ه ن        ،اقتصهادي ورود پ هدا كردنهد   تنهها بهه مباحهث    كه حضهرت نهه  

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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بدوي در مهدت كوتهاه    العربجزيرةالنبي تبديل شود و مدينةگذاري و نظارت موجب شد كه يثرب ضع ف، به س است

 7هاي آن ومان تبديل شود.توجهي دست يابد و به يكي او قدرتبه پ يرفت قابل

كهه در اواخهر   ايگونهبه ؛ي صح ح اقتصادي آن حضرت، وضع ت ه ة مهاجران بهبود پ دا كرداهبركت برنامهبه

ههاي تهاريخي   گه ارش  4هاي ع ر پربركت اييان، ه گي مسكن، شغل و وضع ت رفاهي مناسبي پ هدا كردنهد.  سا 

مهرور  بهه  8م اسهت. تاريخي صهدر اسهلا   ةكني كامل فقر در برخي مقاطع و مناطق و كاهش آن در دورحاكي او رييه

در ايهن   پ امبر»شد. كردند، اف وده ميومان او تعداد فقرا كم و بر تعداد كساني كه توانايي پرداخت وكات را پ دا مي

اسلامي را پ ش برد تها بهه اوج عه ت و قهدرت      ةيك لحظه دچار سستي نيد و با قدرت جامع ،دعوت و جهاد ةصحن

ههاي بعهد   در سها   ،ههاي نبهرد و دعهوت   در م دان بركت ايستادگي پ امبرهرساند؛ و ه ان نظام و جامعه بود كه ب

 2«.توانست به قدرت او  دن ا تبديل شود

كهه  چنان ؛هاي ع ومي پ يرفت و رشد اقتصادي بودساوي ويرساختاو  فراهم ةدر مرتب ،  خداس است رسو

ها غافل نبود. البته ايهن  رفتارهاي اقتصادي انسان او ايااد ساختار و نهادهاي لاوم براي پ يرفت و تحو  در انگ  ه و

هاست. بهه  معناي اه  ت ويرساختبلكه به ؛ها ن ستها و تعي لي ساير فعال تمعناي ت رك  بر ويرساختبندي بهرتبه

بط و فرمايد، باوار را ن   تأس س و قهوان ن، ضهوا  ن او مي ةكند و اقامومان كه حضرت مساد را بنا ميه  ن دل ل، هم

كنهد و  ومان كه ميغو  ترب ت ن روي انساني است، او مدينه دفاع مهي كند و همتب  ن و اجرا مي ،مقررات آن را تع  ن

 اف ايي، اشتغا  و تول د غافل ن ست.حا  او دانشدرع ن

 هاي پيشرفت. زيرساخت2

ة نه  ومي اسهت كهه   اسهلام ي هها روشا ق تع حاك  ت در گام او  مكلف به  ،هاي برگرفته او منبع وحيبنا بر آمووه

 ،ترين ويرساخت پ يرفت در ابعاد مختلهف، اوج لهه پ يهرفت اقتصهادي    ايعنوان ابرراهبرد و پايهي را بهد توح ت ترب

سهاوي  ي، بهداشت و درمهان، فهراهم  ع وم، آمووش ت امناعم او  ،بعدي ةي مرحلهارساختيو ن تأم 5ساود.فراهم مي

در  هاي پ يهرفت اسهت كهه رسهو  خهدا     اوج له ويرساخت ،وكاري فضاي كسبهاخترسايوهاي اشتغا  و وم نه

وكار تحو  اساسي ايااد كردنهد و او  دولت صدر اسلام اع ا  فرمودند. ه چن ن آن حضرت در ضوابط فضاي كسب

هره گرفتنهد  كياوروي ب ةهاي واگذاري وم ن و آب در حووهاي ح ايتي، مالي و نظارتي دربارة باوار و س استس است

 شود.ها پرداخته مياختصار به اين س استكه در اين مقاله به

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 . تربيت توحيدي2ـ1

حالات و ابعاد وندگي فردي و اجت اعي اسهت. در ترب هت توح هدي،     ةمفهوم توجه به خداوند در ه ترب ت توح دي به

 ؛دانهد ه هه امهور مهي    ة، آگهاه و تدب ركننهد  خ هرات  ةالعلل، منيأ ه ه و خداوند را علت ،انسان عال م را ع ن ربط و ن او

حركت جهادي و قرار گرفتن انسهان   ،ترب ت توح دي ةث ر 7كند.دوود و بر او توكل ميدرنت اه چيم به عنايت او مي

 4س ت رشد اقتصادي و پ يرفت اسهت. موتور محرک جامعه به ،توح دي ةيافتوري است. ترب تدر اوج كارايي و بهره

پ يهرفت و رشهد اقتصهادي     ةسهرعت و درجه   ،يافتگان در جامعه ارتقا يابداين نوع ترب ت ةتعداد و درجرو هرچه اواين

 اف ايش خواهد يافت.

رو گهام او   اوايهن  2يافتگي اسهت. هدايتگري، هدايت ةمقدم 8محور قرارگاه رسالت و هدايت بود. اسلامپ امبر 

و انتخهاب غهار    5وران نوجواني و جواني با اشتغا  به چوپانيدر د خودساوي است. نبي مكرم اسلام ،در اين قرارگاه

رس دن به يك فضاي آرام براي خلوت با خداي خهود را فهراهم كهرد و بهه خودسهاوي       ةوم ن ،حرا براي محل عبادت

و  6ها براي دريافت پ ام الهي شهد ترين د ترين و پرظرف تسالگي رس د، دلش خاشعتا اينكه وقتي به چهل ؛پرداخت

 ه پ امبري مبعوث گيت و وم نه براي تحو  عظ م در دن ا فراهم آمد.ب

پس او پاكي او تعلقات دن وي و تابش نور معرفت و اي ان بر د  آن حضهرت، وجهود اييهان بهه جهوهر قدسهي       

گردد. با اين نور است كه اسرار هستي و حقهايق اشه ا بهر روح متعهالي او آشهكار      شود و به نبوت مبعوث ميتبديل مي

شكل وحهي بهر   به ،شود. با تعالي روح، حقايق معرفتي در قالب كلام الهي كه نوري او انوار معنوي حق تعالي استمي

اينااسهت كهه قرارگهاه     1شهود. الله گيوده مهي هاي نورافياني و هدايت بر ديگر خلقكند و دريچهقلب نبي ن و  مي

 گ رد.و قرب ربوبي شكل ميس ت وندگي پاك  ه هدايتگري به ةرسالت ه راه با برنام

دهنهد و در مراكه  ع هومي بها     در سا  چهارم بعثت، خود را در معرض قبايل عرب قرار مهي  نبي مكرم اسلام

كند و بهه تسهخ ر دن ها بها راهبهرد      به فلاح و رستگاري دعوت مي 3،«تفُليحوا يا أيُّها الناّسُ، قوُلوا لا إلهذ إلاّ اللهُّ»ج لة 

 النبيي مدينية الگهوي   ،الگوي ههدايتگري ميلهوب   ةارا  كرمهاي مهم پ يرفت رسو  اس استو پرداود. اتوح د مي

ايهن الگوههاي    ةه راه با الگوهاي خرد آن است كه ه گي مبتني بر ترب ت توح هدي اسهت. عنصهر اصهلي در ه ه     
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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د  و فكهر   ةو سرچي حق قي در نظام نبوي، اي اني است كه ا ةبرندانگ  ه و موتور پ ش»ميلوب، انسان صالح است. 

الگوي پ يرفت ميلهوب و   7«.آوردحركت درميجوشد و دست و باوو و پا و وجود آنها را در جهت صح ح بهمردم مي

گهذاري  س اسهت  ،مواسهات  ،توويهع ميلهوب   ،وكهار ميلهوب  مانند الگوي باوار و فضاي كسب ،الگوهاي خرد پ يرفت

گهذاري  الگوهاي خهرد پ يهرفت و س اسهت    ةو ه  ،ري ي ميلوبال ا  و بودجهب ت ،تقدير مع يت ميلوب ،ميلوب

 هاي آن حضرت قرار دارد.و س است   خدادر درون كتاب وندگي، سبك وندگي رسو ،براي اجراي آن

شهود. په ش او   اع ها  مهي   ،او رووهاي نخست هارت، بلكه پ ش او ورود به مدينه ،دل ل اه  تاين س است به

و مهردم را بهه    كنهد او وي خواست تا ن او ج عه را در يثرب برپا  ع  ر بنمصعباي به با ارسا  نامههارت، حضرت 

در ايهن  قبا را  در قبا بودند، مساد در چهار رووى كه رسو  خدا اناام اين عبادت س اسي و اجت اعي دعوت ن ايد.

رسه دند، بها   « وادي رانونها »به قتي هنگام ظهر ج عه ودر ادامة مس ر قبا به يثرب، ه ان هفته ج عة كردند. ناح ه بنا 

رو گيهتند و حضهرت وارد   روبهه  ،سالم كه پ ش او اين مسادي ن   بنا كرده بودنهد بني ةه ظاهراً ه قب ل استقبا  مردم  

 4ال قدس ن او ج عه خواندند.صد نفر رو به ب تمساد اييان شدند و ه راه با يك

النبي در مدينه مقهر مركه ي حكومهت    مسادمساد بود.  ،ندپس او ورود به مدينه، اول ن نهادي كه تأس س كرد

ههاي اداري و  موريهت أپذيرفت و سف ران را او سوي خود به محضور مين ايندگان را به در آناا پ امبر. اسلامي شد

وگوههاي پ هامبر   ويژه توح د، در رأس ه ة گفهت همسا ل اعتقادي، بو  ساخت؛س اسي و ديپل اسي و نظامي روانه مي

 قرار داشت.« وفود»با  سلاما

اي هنگامي كه ام ري را براي منيقه پ امبر اسلامخود يك اصل است.  ،گويد: ولايت ن اومي عربيابن

ههاي  تله هاي خود با ه هنامدر ت ام توافقحضرت  8كردند.امامت ن او را به او واگذار مي ،فرمودندمنصوب مي

حتهي   2.اندرا ب ست باب ذكر كرده مساجد دوران ح ات پ امبر ،بع متعددمناد. انهكردتوح د تأك د بر س اسي، 

براساس اسناد و مدارک واگذاري، اول ن شرطي كه حضرت براي واگذاري و اقيهاع ومه ن يها ههر چ ه  ديگهر       

 5صد  در اسلام و اي ان بود. ،داشتند

 . تربيت توحيدي و پيشرفت اقتصادي3ـ1ـ1

هها، رفتارهها، سهاختارها و نهادههاي      دي بر رشد اقتصادي را او طريق اصلاح انگ  همس رهاي تأث رگذاري ترب ت توح

انسهان   ةسهاود؛ انگ ه   هاي دروني، رفتارها را متهأثر مهي  توان رديابي كرد. ترب ت توح دي او طريق انگ  هاجت اعي مي

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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بخيهد و بهه پ يهرفت    ا ارتقا مهي وري ن روي انساني ردهد و بهرهاقتصادي براي فعال ت و دقت در كار را اف ايش مي

گ هرد و  اناامد. با تع  ق اي ان و ارتقاي تقوا، روح ه و فرهنگ جههادي در ن هروي انسهاني شهكل مهي     اقتصادي مي

وري، كهارايي و سهراناام،   ن هروي انسهاني، ارتقهاي مضهاعف بههره      ةتغ  ر مضاعف در انگ   ةمايفرهنگ جهادي بن

ارمغهان  شد و او اين طريق پ يرفت اقتصادي مضهاعف را بهراي جامعهه بهه    گ ري كار و حركت جهادي خواهد شكل

ومهان ارتقهاي   منابع و تسريع هم ةكند و منيأ تخص ص به نمنابع و امكانات را بس ج مي ،چن ن فرهنگيخواهد آورد. 

 شود.سيح معنويت، رشد اقتصادي و عدالت مي

او دانهد.  يدر دست انسان م يو امانت يرا موهبت الهه  يهاوج له سرماه  ياله هاينع ت ،پره  گار و مؤمن انسان

نگهرش قهوام    ،معنويتسرآمد است.  ي ن  پول ييو دارا   يكيف  عي،طب هاييهو كارا او سرما  قدق  ح،در استفادة صح

ي معيهل  ههاي الهه  كارگ ري منابع اقتضا دارد كه منهابع و موهبهت  قوام در به 7آورد.به ما  را در آحاد جامعه پديد مي

 كار گرفته شود.ن اند و به بهترين وجه م كن به

مخارج ن   او چند مس ر موجهب ارتقهاي سهيح تول هد و درنت اهه پ يهرفت اقتصهادي         ةترب ت توح دي در ناح 

گهذاري در واجبهات   سبب تواون اقتصادي، او طريق ال ام سرمايهاو طريق اف ايش تقاضاي كالاي ضروري به ؛شودمي

و در نهايهت، توان ندسهاوي محرومهان و الحها  آنهها بهه ج هع         ،عنوان واجب كفاييهاي جامعه( بهتنظام ه )ضرور

 شود.موجب پ يرفت اقتصادي مي ،تول دكنندگان

شهود. اصهولاً دولهت اسهلامي     ديگر، ترب ت توح دي موجب تحو  در ساختارها و نهادهاي اجت اعي مهي اوسوي

اسهت. در يهك   « سه ت پ يهرفت  هاي اسلامي براي هدايت جامعهه بهه  وشمباني، اصو  و ار ةحاك  ت ولي بر پاي»

اي گونهه سبب وجود ضوابط و مقررات دق ق و برگرفته او منبع وحي، ساير نهادها ه اوج له باوار ه بهه   معنوي به ةجامع

 ،اوتنظ م شده است كه پ يرفت اقتصادي او طريق شكوفايي استعدادهاي فيهري انسهان و بهروو توان نهدي درونهي      

 شود.حاصل مي ،حداقل ميلوب ةمن لبه

 . امنيت و انسجام اجتماعي2ـ3

ريختگهي  ههم داد، بها تيهتت و بهه   را قهريش تيهك ل مهي   آن  مهردم  كه اكثريت قريب به اتفا  ،مدينه برخلا  مكه

يهترک  نسهبت خهانوادگى م   ةالعرب گروههى او مهردم بهر پايه    ةجزيراى او . در هر ناح هاجت اعي و قب لگي ه راه بود

 ؛حكومتى هريك منحصر بهه مكهانى بهود كهه در آناها سهكنى گ يهده بودنهد         ةعنوان يك قب له گرد آمده و منيقبه

ع ل هر قب له محدود به ه ان قب له بود و كارى به قبايل ديگر نداشتند. مسل اً ايهن نهوع ونهدگى     ةكه حوواىگونهبه

كهرد و عهاملى در   ود؛ تيتتى كه اعراب را او يكديگر جهدا مهي  در م ان اعراب ج يره نيانگر تيتت و پراكندگى آنان ب

شد. وجود اخهتلا ، نيهانگر فقهدان يهك تيهك لات منسهام و       جهت نفى حكومت مرك ى در ج يره محسوب مى

 كردند.هاى مختلفى بود كه در آن مح ط وندگى مىروابط و ضوابط واحد در م ان گروه
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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وجهود جنهگ و قتها  امهرى      ،رسى به منابع، محهدود باشهد  فرهنگ و بدون دستوقتي در م ان مردمى بى

اى برسد كه بتواند در آن چنهدى بهه چهراى    ناپذير است. هر گروهى در پى آن است تا وودتر به منيقهاجتناب

ح وانات خود بپرداود و براى مدتى هرچه ب يتر، بهتر وندگى كند. با وجود محدوديت، اگر قب له قهادر باشهد تها    

چن ن كارى را خواهد كرد و براى ديگرى راهى ج  جنگ يا هاهرت او   ،درآوردچنگ ديگرى به چراگاهى را او

 7آن محل وجود ندارد.

طور دا م ذههن آنهان را بهه خهود ميهغو       صورت يك سنت جارى در م ان عرب درآمده و بهن اع م ان قبايل به

مقتض ات وندگى طب عى آنها بود. ونهدگى  ها،  رياوج له علل اين درگ ها علل متفاوتى داشت.داشته بود. اين درگ ري

هايى اقامت گ يند كه شهرايط او نظهر ويسهتى    در باديه و ضرورت تعل ف احيام و اغنام اقتضا داشت تا قب له در مكان

 4مساعد باشد.

وقتهى  »اى افراد قبايهل را متحهد كهرد كهه     گونهبه ،هاي لاومبا تأس س حكومت و ايع ا  س است رسو  خدا

 8«.وده شده بوداند، شگفتگونه متحد شدهاو اينكه قبايل متيتت اين ،نگريستبه آنان مى بوسف انا

 . تأسيس حکومت3ـ2ـ1

ضهرورت   ،ترك ب ج ع تي و فرهنگي مدينه، رهايي او اقتصاد مبتني بر وورگويي، جنگ و غهارت امهوا  و ربهاخواري   

در چنه ن وضهع تي حكومهت مركه ي قهوي ه هراه بها يهك          داد. پ امبر اكرمتيك ل حكومتي مقتدر را نيان مي

هاي اقتصاد، يعني امن هت را بهراي   ترين ويرساخته جهادي را تيك ل داد و يكي او اساسي  قدرت ند مردمي ةما وع

بها  و  نپهذيرفت  ،اى را كه عامل تفرقه و تيهتت بهود  مع ارهاى اروشى قب له ارمغان آورد. رسو  خداعرب جاهلي به

اي گونهه بهه  پ هامبر خهدا   هاى جاهلى در قلوب مردم جايگ ين كهرد. جاى انگ  هي ان و تقوا را بها ، ديترب ت توح

 خين، متعصب و اعرابي را به امت واحده مبد  كرد. ةاين ما وع ،گذاري و تدب ر كرد كه ظر  مدتي كوتاهس است

اوله ن قهانون اساسهي مهدون      ،صلح مدينهمساد را دارالاماره و مرك  حكومت قرار داد و با پ  ان  رسو  خدا

را تب ه ن  نبهوي  اين سند، اصو  روابط خارجى و داخلى دولهت  جامعه تدوين كرد.  ةجهان را براي ايااد انساام و ادار

و حكومتي مردمي تأس س كردنهد. حضهرت   را تع  ن  با اين پ  ان، حقو  و وظايف شهروندان پ امبر اكرمد. كرمى

عهدة خهود مسهل انان بهود و    ر ه ينة جهاد بهاي حكومت را بر دوش مردم گذاشت. ه ينه ، تساوي حاك با مردمي

او طريق ترب ت توح دي، تعصهبات قب لگهي را ودود    . رسو  خداكردندعنوان افراد ارتش حقو  دريافت ن يهآنان ب

 و ضوابط و مقررات شرعي را جايگ ين فرمود.

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 .77ص في قرن عيرين،  العرب جزيرة. ر. ک: حافظ وهبه، 4
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 . سياست عقد اخوت3ـ2ـ2

پ هدايش محه ط صه   ي و آمهاده     براي ساوي براي رفع ميكل تيتت و وم نه رين تدب رهاي پ امبرتيكي او مهم

عقد اخهوت بسهت تها در     مكه پ ش او هارت، ب ن مسل انان پ امبرعقد اخوت بود. ، گذاريو سرمايه براي فعال ت

آمهد، يهاور يكهديگر    ان پ ش مهي هاي ميركان و ن   ميكلاتي كه در آينده در راه هارت براي آنتح ل آوار و اذيت

در راه خهدا  »خهود فرمهود:   ب اصهحا  بهه حضرت مدينه،  مسل انان به هارت پس او 4هنقلي هيت ماپنج و به 7.باشند

 2.است روايي تاريخي و تواتري اين برادري دارا 8«.دو با يكديگر برادر شويدبهدو

م ان مسل انان داشهت؛ ولهي آنچهه اه  هت     اخوتي كه در سا  نخست هاري برقرار شد، نقش مه ي در روابط 

بهر   5«إخِيْوةَ إنِ ّ ذا الُ ؤُمُينوُن  »ب يتري دارد، برادري ه ة مسل انان با يكديگر است كه در سا  نهم هاري با ن و  آية 

 ك د شد.أآن ت

 ،سي، خ رجهي رابية متقابل آحاد مردم مدينه، اعم او او ،صلح مدينهپ  ان در  ن،اؤمنقد برادري م ان ماف ون بر ع

، تعريف شد. با ايهن پ  هان، اخهتلا     است ن نوع رابيهيترص   ي كه مسل ان، يهودي، انصار و مهاجر رابية برادري

 ديرينة قبايل تبديل به صلح و محبت و دوستي شد. اين پ  ان وم نة تبديل مدينه به امت واحده را فراهم ساخت.

 . پيمان صلح مدينه3ـ2ـ3

 ؛به ايااد برادري و تعاون م ان اوس و خ رج و م ان آنها و مههاجرين اكتفها نفرمهود    ،در مدينهحضرت پس او استقرار 

النضه ر و  ق نقاع و بنهي مانند بني ،او مسلم و ميرک و اهل كتاب او يهود ،بلكه تلاش كرد تا م ان ت ام ج ع ت مدينه

گرويده بودند، قبايل و افهرادي اوج لهه يهوديهان    اف ون بر مردان و وناني كه به اسلام  6وحدت پديد آورد. ،قريظهبني

وجود داشتند كه هنوو اي ان ن اورده بودند و م كن بود موجب تيتت و ناامني شوند. لاوم بود كهه ايهن ميهكل حهل     

مناسهبات مسهل انان بها غ رمسهل انان مدينهه را تنظه م       روابط و سو مدينه، اويكاي ماده 51يا  21صلح پ  ان  شود.

نامهة مدينهه   رو پ  هان اوايهن بهود.  ها وضع كهرده  ديگر، قواعدي اساسي براي مناسبات م ان مسل انوسويا و كردمي

كهه مناهر بهه     دشهو دستورالع لي براي تب  ن اصو  مناسبات دروني و ب روني در دولت نوپاي اسهلامي دانسهته مهي   

 هارت به مدينه است. در اول ن سا  پ امبر ترين اقداماتاو مهم. اين پ  ان صلحي ماندگار در جامعه شده است

اين پ  ان علاوه بهر متحهد كهردن مسهل انان،     اين سند نخست ن قانون اساسي مدون و مكتوب در جهان است. 
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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وفصهل  تنها مرجهع حهل   براساس پ  ان مدينه، پ امبر .مانع ه كاري يهوديان با قريش و ديگر دش نان اسلام شد

، نحهوي پهذيرش حاك  هت پ هامبر    بهه  ،نامهه بود. محصهو  ايهن پ  هان    ينهمدح در اعلام جنگ و صل واختلافات 

افراد و قبايل، تأم ن اجت اعي، گسهترش   ةجامعه، تأم ن مالي حاك  ت، ب   ةدهي وس ع مردم و قبايل در ادارمياركت

 و اف ايش توان دفاعي افراد و قبايل بود. ،عدالت و انصا ، منيور اخلاقي م ان مردم و قبايل

 آموزيزيرساخت آموزش عمومي و مهارت .2ـ2

سه تي حركهت   چ  ، دانستن و شاختن و آگهاهي و ب هداري اسهت. كسهي را كوركورانهه بهه      ه ه ةدر نظام نبوي پاي»

تنها بهه آمهووش معهار  ديهن توجهه      آمووش ه گاني را در اولويت امور قرار داده بود و نه پ امبر خدا 7«.دهندن ي

ندن و نوشتن در مدينه عنايتي خاص داشت. او م ان اس ران بدر برخي بودنهد كهه نوشهتن    داشت، بلكه به آمووش خوا

آمهووش ده جهوان    ،جاي فديهه رو بهاواين ؛دانستند. برخي او آنها پو  براي فديه دادن و آواد شدن نداشتندرا خوب مي

اول ن دعهوت در   ،اس ر باشد ةن فديبراي آوادي آنها مورد قبو  قرار گرفت. اينكه آمووش ده كودک او كودكان مسل ا

 بهن سهع د  بهن حكماو  ها بدان اقدام كرده است. پ امبرامت ةتاريخ براي محو ب سوادي است كه اسلام پ ش او ه 
تغ  ر داد و بهه او فرمهان داد كهه در    « عبدالله»سؤا  كرد كه نامت چ ست؟ گفت: حكم. حضرت نام وي را به  عاص

 4هد.مدينه نوشتن را آمووش د

 كنهد يمه  نقهل  يث  ه نينورالد 8ه بود.مأمور آمووش قرآن اهل صفه ه مكان پيت مسادالنبي   صامت بنعبادة

 اديه  گانيهان يه سا بهه  را يشهرع  مسها ل  هها گهروه  يبعضه  چرا»: فرموداي خيبه ض ن در خدا رسو  يروو كه

 و دهنهد  م تعله  را گانيهان يه سا هها گروه ديبا قسم خدا به ؟كنندين  حت نص و دهندين  آمووش را؛ آنها دهندين 

 2«.كنند منكر او ينه و معرو  به امر و حت نص راآنها  و امووند بآنها  به را آنها او موردن يفقه مسا ل

براي تعل م قهرآن و تفقهه در      خدادهد كه رسوفصلي را به افرادي اختصاص مي التراتيب الاداريهدر  كتاني

ه هراه   ،بود كه حضهرت وي را په ش او هاهرت    ع  ر بنمصعبآنها  ةفرمود. اوج لام ميدين به مناطق مختلف اع 

براي آمووش قرآن، تعل م اسهلام و تفقهه در ديهن ه هراه      ،دواوده نفري كه در ب عت او  عقبه با حضرت ب عت كردند

را  ناهاري  خ رجهي  ح م ع روبن، نقلي يا در قل رو وماني ديگري به ي نرا به مكه و به جبل معاذبن 5؛آنها اع ام كرد

 1در م ان اين افراد ذكرشده است. ،سل هاممانند  ،ه چن ن نام بعضي او ه سران حضرت 6به ناران اع ام ن ود.

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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به او امر فرمود كه نوشتن و كتابت را بهه مهردم مدينهه ب هاموود.      اسلامپ امبر كند كه نقل مي سع د بنعبدالله

اي را بهراي قهراّء قهرآن يها مهدارس قرآنهي       شود كه در مدينهه خانهه  رخي منابع استفاده مياو ب 7وي كاتب خوبي بود.

 4اي براي تلاوت و قرا ت قرآن فراهم ساخته بودند.عبارتي مدرسهبه ؛اختصاص داده بودند

ن هها را بهر عههده گ هرد و در ايه     دستور داد كه سرپرستي امور ترج ه و پاسخ نامهه  ثابت ويدبنبه  رسو  خدا

ورويهد. در  به تعل م حرفه و فن ن   كه در انحصار يهوديهان بهود، اهت هام مهي     پ امبر 8راستا وبان سرياني را ب اموود.

 2جاي سنت شريف، پدران و مادران را به آمووش نوشتن، شنا و ت رانداوي فروندان تيويق كرده است.جاي

در  جهراح  بهن بوعبييدة ا مانند اعه ام  ،در بعضي حالات :گرفتدو صورت اناام ميسوي قبايل، به اع ام معل ان به

بها   ،به مدينهه  ثابت بنويدمانند اع ام  ،موارديو در  ؛بود بنا به درخواست ن ايندگان قبايل ها،پاسخ به درخواست ي ني

 بوده است. خود حضرتدستي پ ش

 بنياني. جلب مشاركت عمومي و مردم2ـ7

گ رد كه قابل ت حهل معضهلات اقتصهادي و    ناپذيري شكل ميقدرت وصف ،ر گ رندآحاد مردم وقتي كنار يكديگر قرا

ههاي رفهع فقهر و    ن، ه ينهه اهاي ميهرك هاي دفاع در مقابل ها هاجت اعي را خواهد داشت. طب عي است كه ه ينه

 مردم قابل تأم ن مالي است. ةتنها با مياركت گسترد ،هاي دولت اسلاميه ينه

جامعهه را او درون مهردم    ةحكومت، حضرت ن روي لاوم براي تأس س حكومهت و ادار پ ش او هارت و تأس س 

وقتي با مههاجران وارد مدينهه    هارت به مدينه و تأس س حكومت را فراهم ساخت. نبي مكرم ةترب ت كرد و وم ن

ع درآمهدي  حتي مواد غذايي براي مصر  خودشان را ن   ه راه نداشتند. پرسش اين است كه آن حضرت منهاب  ،شدند

سپس بهه اجهراي فرمهان     ؛آنها را مي ع اوامر الهي كرد ،دولت اسلامي را چگونه تأم ن كردند؟ حضرت با ترب ت افراد

بهدوي آن   ةپ يرفت را آغاو كرد و در جامعالهي فراخواند. با تك ه بر خود مردم و مياركت حداكثري آنها، حركت روبه

 ظر  مدت كوتاه تحو  پديد آورد. ،روو

دهي مردم را تيك ل داد. هفتهاد يها   پ ش او هارت و در دوم ن ب عت عقبه، ستاد مردمي مياركت   خدارسو

او م ان آنهها نقبها )ن اينهدگان     بر اسلام، طاعت و جهاد ب عت كردند. پ امبر خدا با رسو  خدا 5مرد و دو ون 18

اي هاهرت و تيهك ل حكومهت را فهراهم     سهاوي بهر  براي اجراي فرام ن الهي( تع  ن فرمود و وم نهه  رسو  خدا

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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افرادي را به مدينهه   ،ب ن آنها بود طالبابي بنديگر، او م ان اصحاب خود كه كساني ه چون عليعبارتساخت. به

 ةوم نه  ،بلكه به خود اوس ان و خ رج ان اعت اد كرد و با اعت هاد بهه مهردم    ؛براي تدارک مقدمات هارت اع ام نفرمود

هاي دولت و مخارج رفهع فقهر و تهأم ن    هاي جنگ، ه ينهه ينه ،نامهفراهم ساخت. در ه ان پ  انمياركت آنها را 

 و دولت و محروم ن را به قدرت پايدار اقتصادي آحاد مردم وصل كرد. 7ن اومندان را بر دوش مردم نهاد

س اسهت جلهب ب يهتر    او ، پ  ان صلح مدينه و عقهد اخهوت ن ه      ةاوج له پ  ان عقب ،هاحضرت در ساير پ  ان

مياركت مردم را ادامه داد. مسل انان مهاجر ت ام امكانات خود را درون مكه جا گذاشته بودند و نتوانستند بها خهود بهه    

مواسات و عقهد   ةدر معاهد و ع ل اتي كرد اول ن س است جديد را با عنوان مواسات مدينه ب اورند. نبي مكرم اسلام

شهكا  طبقهاتي درآمهدي را بهه حهداقل       ؛وفصهل ن هود   اومندان را با اين س است حلرفع فقر و تأم ن مالي ن ،اخوت

 پ ش او آن فراهم شده بود. ،كه ترب ت توح دي باشد ،م كن رساند. البته مقدمات اين س است

مانند اخوت، مواسات و تعاون، براي تقويت و تحك م پ ونهدهاي اجت هاعي و    ،هاي اسلاميبخش وس عي او آمووه

نوبن هاد   ةبراسهاس ايهن ب هنش، در جامعه     ي و م انعت او گسستن اين پ وندها وارد شده است. پ امبر اكرمپ يگ ر

 ها را او د  آنان ودود و در مقابل، بذر محبت را كاشهت. درواقهع نبهي مكهرم    ها و ك نهاسلامي مدينه، ت امي عقده

 ديد آورد.حكومت را به مردم وصل كرد و پ وند وث قي م ان مردم و حاك  ت پ

 گستريسازي و عدالت. توانمند2ـ0

دل هل شهدت فقهر    كردند و پسران را بهگور ميبهدختران را ونده ؛كردعرب پ ش او اسلام در نهايت سختي وندگي مي

منيهأ فقرشهان    4دهه م. ما آنان را رووي مي ؛سبب فقر يا ترس او فقر نكي دكيتند. خداوند فرمود: اولاد خود را بهمي

هها و طلهب فضهل پنههان خداونهد      اعم او كياوروي، وراعت، باغداري، حفر چاه، لايروبي چي ه ،اهت ام به تول دعدم 

دختهران و پسهران را    ،كهرد كردند. وماني كه آس ان بارانش را دريغ ميرو در نهايت فقر وندگي ميمتعا  بود. اوه  ن

 8شدند.كيتند و مرتكب فاايع ميمي

اي بهه منيقهه ديگهر    او منيقهه اى را العهاده تاارتى با اروش فهو   يهااشرا  كارواندر شهر مكه گروهى او 

دادنهد و  و بردگان تيهك ل مهي   اعراب فق ردر دهك بالاي ثروت و درآمد قرار داشتند. دهك پاي ن را و  ندبردمي

ى شهده بهود. ايهن    مناسبات اقتصادى ناميلوب سبب محروم ت عدة ويهاد  2.م انة آنان طبقة متوسيى قرار داشتند

محروم ت جنبة اروشى و اجت اعى ن   داشت. س اهان حبيى و بردگان رومى ه چ موقع تى نداشتند. آنهان عهلاوه   

باره موضع قهاطعى  دراين كريم قرآن ويستند.بر جنبة بردگى، در ك ا  ذلت و در حد يك ح وان در اين جامعه مى
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .476ه ان، ص : ک ر.. 7

 .87: اسراء؛ 757. انعام: 4

 .583، ص 8مكات ب الرسو ، ج  اح دي م اناي،. علي 8

 .748، ص 2ج : جواد علي، ال فصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، ر. ک. 2
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 انهد ه   و اين آيات نوعاً در مكه نهاو  شهده   ناو  كرده است ه گذشته اتخاذ كرد. خداوند در آياتى كه دربارة انب اى 

اى بهه  دهنهده ما هه چ به م  » 7:ضعفا و محرومان را در كنار انب ا، و اشرا  و مترف ن را در برابر آنان قرار داده است

آوريهم؛ و  ان ن هى انهد، اي ه  آنچه ش ا را بهدان فرسهتاده   اى نفرستاديم، ج  آنكه توانگران ع اشش گفتند: ما بهقريه

هها، گهرايش   ترين آثار ايهن آمهووه  مهم 4.«كندگفتند: اموا  و اولاد ما او ه ه ب يتر است و كسى ما را عذاب ن ى

 بخش ويادى او طبقة متوسط و پاي ن به اسلام بود.

نهد  وودى وارث ق صر و كسرى خواههداد كه بمسل انان ضع ف بيارت مىبه مكه،  اناو ه ان دور رسو  خدا

گفتنهد:  ديدند، بهه شهوخى مهى   را مى صه بو  خبابو  بلا شد و ومانى كه ميشد. اين امر سبب استه اى ميركان 

اعتنهايى بهه انسهان    موضع قرآن چنان بود كه بهى  8«.هاي كسري و ق صر رس دندپادشاهان وم ن و فاتحان گنا نه»

غهذايي بها   ني ني و همفقرا و همرفاقت و دوستى با  ارسو  خد ةس رپذيرفت.  يرا ن   ن مكتومام ابنمؤمنى چون 

غهذا خهوردن در روى ومه ن بها بهرده      »كند، گاه رها ن ىفرمود، اوج له چ  هايى كه ه چاييان مي بردگان بود. خود

 مؤثر بود.بس ار در جذب آنان  ،ه  ن سبك رفتار 2«.است

بر پاية اين مع هار، بسه ارى او فق هران ن ه       5ر داد.بود كه مع ار برترى را تقوا قرااين ترين آمووة قرآن مهم

. بعهدها وقتهى   پ دا كننهد اروش واقعى خود را در جامعه  بند وتوانستند او محروم ت اروشى و اجت اعى رهايى يا

: فرمهود  كهاناام داده است اين سخن خداوند پ رو را كار را بر كوفه نوشت، گفت: اين  ع ارحكم ولايت  ع ر

اى را مبعوث شدم تا عهده »فرمود:  ه چن ن رسو  خدا 6.«أ نُ ن  نَُّ عذل ى الَّذيين  اسْتُضُعيفوُا فيي الُأ رْضِوذ نُرِيدُ »

 1.«و گروهى را فروآورم مبالا بر

سهاوي و توان ندسهاوي انگ  شهي ثروت نهدان جامعهه بهراي ميهاركت داوطلبانهه در         فرهنگ رسو  خدا ةس ر

پ هامبر   گويهد: مهي  حصه ن  بهن ع هران حا  محرومان بود. اوج له رس دگي به ، اعيعهده گرفتن بار ميكلات اجتبه

گه ارش كهاملي او موقوفهات پ هامبر      شهبهّ ابهن  3مگر آنكه در آن، ما را به صدقه امر فرمود. ،اي نخواندخيبه اكرم

 3و ياران اييان را نقل كرده است. اكرم

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 ه ان.: ر. ک. 7

 .85و84: سبأ. 4
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چن ن موضوع ايثار و انفا  خانهدان  نوعان و همو ك ك به همس رة شخصي آن حضرت در دستگ ري او فق ران 

 وضع ت مع يتي فقرا در نظر پ هامبر اسهلام  پاک اييان در اين مسلله بر كسي پوش ده ن ست. اه  ت رس دگي به 

 7انهد. خهارج متعها    خداونهد او ذمة  ،اي باشدكه در م انيان شخص گرسنه ايههر منيقفرمايند: حدي است كه ميبه

پرسه د:   عاييهه ذبح كردند و گوشت آن را به ديگران دادند. حضرت او  پ امبر ةنقل شده است گوسفندى را در خان

وى پاسخ داد: چ  ى ج  كتف )سردست( آن باقى ن انهده اسهت. حضهرت فرمهود: باه       « چ  ى او آن مانده است؟»

آنگاه گفت: اما تهو   ؛دست خود گذاشت يك درهم پو  در كف ام رال ؤمن ن 4آن باقى مانده است! ةسردستش، ه 

 8سودي و نفعي براي من نداري. ،)اي درهم!( اگر او )دست( من خارج نيوي

محبت و انفا  بر فقرا و جلب مياركت آنها در امور اجت هاعي را وسه لة    ،در ساية اين ترب ت قرآني پ امبر اكرم

انهد  شكستهبه اين دل ل كه فقرا د  ؛كردطلب فتح و ظفر ميداد و با دعاي فقرا او خداوند متعا  موفق ت خود قرار مي

 2و درنت اه در معرض تعرض اجابت قرار دارند.

تاريخي صهدر   ةو كاهش آن در دور ،كني كامل فقر در برخي مقاطع و مناطقهاي تاريخي حاكي او رييهگ ارش

 5اسلام است.

ت رايج دربارة گروهي موسوم به اشهعريون چنه ن   رضايت خود او چن ن ع لي را با باوگو كردن سن رسو  خدا

 ،شهدند آنان دچار ك بود مهواد غهذايي مهي    ةشد يا خانوادهرگاه يكي او اشعري ن در جنگي كيته مي»فرمايد: ب ان مي

انباشهتند و سهپس بها    بهر روي ههم مهي    ؛آوردندبا خود مي ،رفتند و هرچه مواد غذايي را در من   داشتندميآنها  ةه 

هها  ايهن ترب هت   6«.آنان او من و من او آنهانم »فرمودند: حضرت مي«. كردندواحدي آن را م ان ه ه تقس م مي ةپ  ان

هنگهام تقسه م امهوا  و    قدري ع ق بخي د كه در سا  چهارم هاهري، بهه  ن و انصار را بهيروابط انساني ب ن مهاجر

ن تقس م كنهد؛ بهدون آنكهه    ييم را فقط م ان مهاجرپ ينهاد دادند كه غنا نض ر، انصار به رسو  خداهاي بنيوم ن

 .آنها مل م به ترک مناو  انصار شوند

كهه در اواخهر   ايگونهبه ؛ن بهبود پ دا كرديي صح ح اقتصادي آن حضرت، وضع ت ه ة مهاجرهابركت برنامهبه

 1هاي ع ر پربركت اييان، ه گي مسكن، شغل و وضع ت رفاهي مناسبي پ دا كردند.سا 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 .57 ، ص4 ج. ملامهدي نراقي، معراج السعاده، 8
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 هاي اقتصاديهاي بخشزيرساخت. 7

ههاي عهام پ يهرفت در    ويرسهاخت  ،بن انيساوي و دانشهايي مانند ترب ت توح دي، امن ت، عدالت، مردميويرساخت

ههايي ن ه  در   حضهرت س اسهت   ،ههاي عهام پ يهرفت   اوج له رشد اقتصادي هستند. اف ون بهر ويرسهاخت   ،ابعاد ةه 

گهذاري در موقع هت فعلهي كيهور     توانهد بهراي س اسهت   مودند كه مهي هاي اقتصادي اع ا  فرهاي بخشويرساخت

 آموو باشد.درس

 كشاورزي. 7ـ1

ترين ركن اقتصهادي جامعهه بهود. مردمهان حاهاو ونهدگي خهود را بها         مهم ،ويژه در مدينهكياوروي در آن رووگار، به

در مقايسه با كيهاوروي بسه ار   ولي  ؛رايج بود ،گذراندند. تاارت و تا حدودي صنعتمحصولات كياوروي و دامي مي

 ناچ   بود.

اي و ههاي م هان قب لهه   گرفته او ظل ت و ظلم بهود و جنهگ  اي جاهل ت كه نيلتفرهنگ قب له ،او سويي

حااو را به سروم ن تفت ده و خيكي مبد  ساخته بود كهه كيهاوروي را بهه ك تهرين انهداوة       ،هاي آنانمناوعه

هها و آتهش   هاي مختلف به غهارت محصهولات، دام  هاي قب لهها و جنگطور طب عي ن اعم كن رسانده بود. به

اي سهلب  گونهه شد و اينها و ج  اينها امن ت و آرامش را او كياوروان بهها منتهي ميكي دن م ارع و نخلستان

در حالهت جنگهي، يعنهي     ،ويژه در بخهش كيهاوروي  به ،كرد و درنت اه اقتصاد جامعه و اشتغا  ع وم مردممي

 رين حالت قرار داشت.بدت

مذها ميهنُ مسُهْليم     » دهد:خوبي نيان ميحك راني حضرت به كياوروي را بهنگرش  ةاين حديث شريف نبوي نحو

ههم  « ا و سذهبعٌُ »اسناد، در برخي  7«.صدَقَةًَإلَِّا ك ان تْ ل هُ بهِي  بهَيِمةَ غ رسُاً أ وْ يذ رُذعُ وذرعْاً ف  ذأكُلُُ مينهُُ إنِسُذانٌ أ وْ ط  رٌْ أ وْ  يذغرُسُِ

اي، انسهاني يها   دنبها  آن پرنهده  يعني مسل اني ن ست كه نهالي غرس كند يا ورعهي كيهت كنهد و بهه     4آمده است؛

 اي( او آن بخورد، مگر اينكه اين، صدقة )جاريه( براي او باشد.چهارپايي )يا درنده

بهاب مسهتحب بهودن    »بها عنهوان    مسـتدرک وسـائل الشـيعه، ه چن ن در وسائل الشيعهيك باب روايي در 

كه با يك درگ ري ه ه بهه آتهش    ،نگاه جاهلي به درخت 8وجود دارد.« وكاركاري و كراهت فروش محل كسبنها 

 ،هها الصالحات و صدقه جاريه بودن درخت تغ  ر كرد و درخت منيأ خ ر و بركت براي انسانشد، به باق اتكي ده مي

تحهو  اساسهي در فرهنهگ     ،طور طب عي ايهن نگهرش جديهد   دگان دانسته شد. بهبلكه پرندگان، چرندگان و حتي درن

 شود.رشد بخش كياوروي مي ةآورد و وم نمردم درخصوص وم ن و ملك و درخت و وراعت پديد مي

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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كردنهد تها مهردم بهه     ها و منابع طب عي را به مردم واگذار كردند و خود مراقبت و نظارت مهي وم ن پ امبر اكرم

ن اگهذاري كردنهد، بهراي مههاجر    النبي را بن انرو پس او آنكه مسادباغداري و دامداري اشتغا  يابند. اواينكياوروي، 

ههايي را ن ه  بهه    هاي مع ني اقياع كرد تا كياوروي كنند و وم نمكه كه براي ياري آن حضرت آمده بودند، او وم ن

گانهه( در اخت هار   وص ت كرد امهوالش )حهوايط هفهت    ،ديعالم يهو ،مخ ر  7آنان اعيا كرد تا براي خود خانه بساوند.

ه چنه ن حضهرت    4هم ج ء اين حوا ط بود و حضرت ه ه را وقف كرد. ابراه مام ةقرار گ رد كه ميرب رسو  خدا

 8خ بر را وقف و بق ه را م ان مااهدان توويع فرمود. ةسه قلعه او هيت قلع

اي واگهذاري و اقيهاع ومه ن يها سهاير منهابع طب عهي و        براساس اسناد و مدارک، اول ن شرطي كهه حضهرت بهر   

هاي مهوات بهه   طور مكرر در واگذاري وم نصد  در اسلام و اي ان بود. دوم ن شرطي كه به ،هاي اول ه داشتندثروت

 2شخص يا اشخاص يا يك قب له ذكر شده، اصلاح و آباداني آن وم ن بود.

 زمين ةدربار ل خداهاي رسو. سياست7ـ3

اصلي كياوروي است. باوگيت باوده سرمايه به كياورو و مالك ت كل محصهو ، نقهش بهالايي     ةسرماي ،آب وم ن و

شهود كهه در حهد    نام هده مهي  « اقيهاع » ،در اصيلاح فقههي  ن وم يواگذاروري دارد. كاري و ارتقاي بهره ةدر انگ  

سهند بها مههر و امضها اعيها      « ال هه عٌمقي»مهم اينكه حضرت به  ةنكت 5اناام شد. وس لة رسو  خدااي بهگسترده

گذاري كند و براي آبادي آن بكوشهد و بدانهد   كه او با اط  نان و خ ا  راحت در آن وم ن سرمايهايگونهفرمود؛ بهمي

مي لن باقي خواهد ماند. بهراي   ةاش در قالب يك سرمايبراي خود و خانواده ،كه هر مقدار در آن ه ينه و تلاش كند

 شود:ها اشاره ميد مورد او اين واگذارين ونه، به چن

سل م واگذار فرمود و در پايان سهند ايهن واگهذاري،    او قب لة بني عبدعو  بنحراماي در مدينه را به حضرت درهه 

 6بر پره   او هرگونه ستم و عدالت تأك د ن ود.

واگهذار كهرد و سهند آن بها      عوام بنوب رهاي شوا  ه دويست ك لومتري جده ه بالا و پاي ن آن را به  وم ن ةه ه 

 1نوشته شد. ن علياخط ام رمؤمندست
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 7قرهّ واگذار فرمود.را به بني« مظله»ه ة وم ن و آب منيقة ه 

 4واگذار كرد. م ني حارثبن بلا به  ،را كه قابل كيت بود« ق دسْ»هاي كوهستانِ ه معادن قبل هّ و آن دسته او وم ن

 8اف ون بر وم ن و م رعه، ونبورهاي عسل آن منيقه را ن   واگذار فرمودند. در برخي مناطق، حضرته 

 2.به اقياع داد ان سو  ميُ رَّ ، رب عبه  ،هاي بس ار بودآن حضرت عق ق ي امه را كه داراي درختان و چي هه 

او  ه كهه طبهق فرمهان آن حضهرت رهبهري هه ار تهن          حرمله بنعوسجةهاي مختلف و متعددي را به وم نه 
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 73به اقياع واگذار كرد. مالك بنسلمةوم ني را به ه 

هاي ماب ن مصباعه تها اله ح و لوابهه را    وم ن واگذار كرد. رب عه بنجفا ندان ها و درختان كوه ارم را به فرووم نه 
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در منابع فقههي   تفص لها بهاين اقياع 7اي دست ود.هاي گستردهبه اقياع رسو  خدا ،طوركه اشاره شده ان

 8گناد.كه ذكر آنها در اين مقاله ن ي 4اندو روايي ش عه و سني آمده

 . صنعت7ـ2

بافي با پيم گوسفند و پوسهت درخهت   ريس ان 2ب يتر مانند سبدبافي، حص ربافي،   خداصنايع رايج در ومان رسو

كهاري  گويي و فريهب بود و آنها به دروغصنايع پس ني بخش كياوروي بود. اوآنااكه ورگري ع دتاً شغل يهود  5خرما،

ذوب  ةدر مقابل، آهنگهري و صهنايعي كهه بهر پايه      6معرو  بودند، اين صنعت جايگاه چنداني ن د اهل مدينه نداشت.

بسه ار رواج داشهت و او اعتبهار لاوم     ،ساوي، اعم او ك ان، سرن  ه و ش يه ر مانند اسلحه ،ها و فل ات استوار بودسنگ

نهام  فرسهتاد كهه ه سهر آهنگهري بهه      سه ف امنام اي بهحضرت فروند خود را براي ش رخواري ن د دايهبرخوردار بود. 

ه چنه ن آهنگهران ابه ار     3شههره بهود.   ،دل ل ك ف هت به ،شدت رهايي كه در مدينه ساخته مي 1در مدينه بود. ابوس ف

س مدينهه او ي هن، شهام و سهاير منهاطق      گرچه پارچه و لبها  3كردند.شخم ودن تول د مي ةكياوروي مانند تبر و وس ل

هها رواج  صورت محدود در مدينه توسهط ونهان در درون خانهه   ولي بافندگي به 73آمد،شده به مدينه ميصورت بافتهبه

ها و صنايعي بود كه در مدينه رايج بود. عرب جهاهلي اقبهالي بهه صهنعت     نااري، بنايي و دباغي ن   او حرفه 77داشت.

 74رد.آن را توسعه داد و با اين نگاه مقابله ك دانست و رسو  خدابردگان مينداشت و آن را شغل 

نقهل كهرده اسهت كهه خهدمت       ابوحص ن السهل ي صورت مبهم او استخراج معدن طلا را عنوان داده و به كتاني

مانند طهلا، نقهره، آههن و     ،وجود برخي معادن 78رس د و معدن طلايي را خدمت حضرت عرضه داشت.   خداسور

سهاختند. در ي هن،   س در عربستان گ ارش شده است. آنان گاه او آهن، ش ي ر و خنار يا ديگر مصهنوعات را مهي  م
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رو قهريش  ها و درختان رونقي نداشت؛ اوايهن علت ك بود جنگلصنعت چوب به 7استخراج معادن رونق ويادي داشت.

هايي را كه يهك كيهتي رومهي بهراي      ل، چوبالفعام 85براي تأم ن چوب موردن او براي تاديد بناي كعبه در سا  

 4كرد و باد آن كيتي را به ساحل آورده بود، خريداري كرد.اي در حبيه ح ل ميساختن كن سه

 وكار. بازار و فضاي كسب7ـ7

( شكل منظم نداشت و او بود كه سفرهاي ومستاني بهه ي هن   )جد پ امبر اكرم هاشموندگاني  ةتاارت پ ش او دور

 ابستاني به شام را ترويج كرد:و سفرهاي ت

ــه ــني الرحيــلَ لقِوَمِ  هــو الــذي سَ

 

 2الأصــياف رحِلْةَةةرحِْــلَ الشِاــتاء و  

 او كسي است كه سفرهاي تابستاني و ومستاني را براي قوم خود سنت كرد. 

بنها بهر   دريافهت كهرد.    ق صهر اي او نامههاي تااري در مس ر شام، اماننقل شده است كه او براي اي ني كاروان

بهود كهه آنهها را ج هع      هاشمبرد و سر ميها، قريش در فقر به، پ ش او حركت اين كاروانعباس بنعبداللهروايتي او 

ههاي  هاي م هان قهريش و حكومهت   قريش به اين سفرها و پ  ان ةكرد تا به تاارت بپرداوند. در قرآن كريم، در سور

 2اطرا  اشاره شده است.

كه ميهركان  تاجايي ؛كردنداي او دوران ع ر شريفيان تاجر بودند و خريد و فروش مين   در برهه رسو  خدا

دهد كهه حضهرت در ه هان رووههاي او      شواهد نيان مي 5«.ي يي في الاسوا »گفتند: اين چه پ امبري است كه 

كهه حضهرت بهه     وكار و باوار را داشتند. به ه  ن دل ل در روايات آمهده اسهت  فضاي كسب ةدغدغ ،هارت به مدينه

وكهار  سپس به فضاي كسهب  ؛«اين باوار مناسب ش ا ن ست»تأملي در آن كردند و سپس فرمودند:  ؛سو  نب ط رفتند

گردشهي   ؛سراناام به اين باوار آمدند ؛«اين باوار مناسب ش ا ن ست»مادد در آن تأمل كردند و فرمودند:  ؛ديگر رفتند

فهلا  »و دو س اسهت را وضهع كردنهد:     ؛ايهن بهاوار مناسهب ش اسهت     ؛«هذا سهوقكم »سپس فرمودند:  ؛در آن كردند

 6شود.مال ات بر آن بسته ن ي ؛«و لايصر ب عل كم خ راجٌ» ؛شوداو مساحت آن كم ن ي ؛«ينت قص

آمد و گفت: مكان مناسهبي بهراي بهاوار يهافتم. آيها سركيهي          خدادر نقلي ديگر آمده است: فردي ن د رسو

ند: برويم. حضرت با او ه راه شدند. وقتي بهه مكهان مهوردنظر ه ن ديكهي مسهادالنبي        فرماي د؟ حضرت فرمودن ي

ه راهيهان را بهر ومه ن گذاشهتند و      ةخوبي پسهنديد. توشه  ه رس دند، حضرت مكان را مياهده كرد و به  س ت بق ع
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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د و نهه خهراج   نه كم گذاشته شهو  ؛«فلاينتقص و لايضرب عل كم خراجٌ»فرمودند: خوب فضاي باواري براي ش است: 

 7)مال ات( بر آن بسته شود.

آيات مربوط به قوان ن و ضوابط منسام تول هد، مصهر  و    ةباوار رقابت كامل، ما وع ةنظري ةها پ ش او ارا قرن

نهاو  و توسهط حضهرت در     وحي بر قلب ناون ن رسو  خدا ةتوسط فرشت ،وكاراصيلاح فضاي كسبو به ،تاارت

تنها رفتار انسان اقتصهادي، كهه سهاختار    نه ،ر ارا ه و تب  ن و تفس ر شده است. اين ضوابطمسادالنبي براي عوامل باوا

 وكار، نهاد باوار و حتي مكان ف  يكي آن را متأثر ساخت.فضاي كسب

 گيرينتيجه

دههد. طب عهي اسهت كهه ههدايت و      بخش ب رگي او ارتباطات و تعاملات مهردم را تعهاملات اقتصهادي تيهك ل مهي     

قرارگاه رسالت حذ  شود، هدايتگري مفهوم واقعهي خهود را او دسهت خواههد      ةاگر او برنام ،ري اقتصاديگذاس است

گذاري اقتصادي او ال امات قرارگاه رسالت و كتهاب ههدايت اسهت. بهتهرين دل هل بهر       داد. بنابراين، هدايت و س است

هاي اقتصادي اييان اسهت.  استگذاري اقتصادي، تب  ن مستد  و شفا  س س است ةدر صحن حضور رسو  خدا

س ت ح ات ط به و سهراناام قهرب   هدايت جامعه، بهگذاري و نظارت است و قرارگاه هدايت، س است ،قرارگاه رسالت

بلكهه   ،تنهها بهه مباحهث اقتصهادي ورود پ هدا كردنهد      دهد كه حضهرت نهه  نيان مي   خدارسو ةاست. س ر ربوبي

 كارآمدترين تدب رها را اناام دادند.

ي د ه توح ت ه ترب ساونه ومي است كه اسلامي هااروش ق تع معناي عام آن، ترين ويرساخت پ يرفت بهايايهپ

او ابتدا تها انتههاي ع هر شريفيهان بهود.       ترب ت توح دي س است ثابت و مست ر رسو  خدا ،است. به ه  ن دل ل

ههاي  اوج لهه ويرسهاخت   ،سهاوي و مردمهي ي، عدالت ع وم، آمووش ت امناعم او  ،بعدي ةي مرحلهارساختيو ن أمت

در دولت صدر اسلام اع ها    پ يرفت در ابعاد مختلف است كه يكي او اين ابعاد، رشد اقتصادي است و رسو  خدا

قدرت ند مردمهي ه جههادي تيهك ل دادنهد و        ةحكومت مرك ي قوي ه راه با يك ما وع فرمودند. پ امبر اكرم

 ؛ارمغهان آوردنهد   يرفت و رشد اقتصادي، يعني امن ت را براي عهرب جهاهلي بهه   هاي پترين ويرساختيكي او اساسي

وكار تحو  اساسي پديهد  هاي اقتصادي و ضوابط فضاي كسبدر ويرساخت بخش ؛آمووش ع ومي را گسترش دادند

كيهاوروي   ةهاي واگذاري وم ن و آب در حهوو هاي ح ايتي، مالي و نظارتي دربارة باوار و س استآوردند و او س است

هها و  هاي تاريخي حاكي او تحو  اساسي در وندگي مردم اسهت. ايهن س اسهت   براي رونق تول د بهره گرفتند. گ ارش

العرب بهدوي  جزيرةالنبي و قدرت او  منيقه تبديل شود و فقر او مدينة نظارت مست ر موجب شد كه يثرب ضع ف به

 دست يابد. ايكنندهدر مدت كوتاه رخت بربندد و به پ يرفت خ ره

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .16ص ، 2، ما ع ال وا د، ج نورالدين ه ث ي؛ 123ص ، 4ج وفاء الوفاء بأخبار دار ال صيفي،  س هودي،. نورالدين 7
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 ؛پيامبر بيتاهلسنت در زيارت قبور دان اهلنعلما و انديشم ةسير

 سنت افغانستان تا ظهور صفويهتوسط بزرگان اهل موردي، زيارت امام رضا ةمطالع

  /صيفي العال  ه ال جامعةداني ار گروه تاريخ حسين عبدالمحمدي 

 Hoseinmohammadi31@yahoo.com 

 rezaziaee19@yahoo.com ال صيفي العال  ه جامعةمعار  اسلامي گرايش تاريخ اسلام دكتراي فقه و محمدرضا ضيايي/ 

 78/34/7234ـ پذيرش:  46/73/7237دريافت: 

 چكيده

، مهر بطلاني است بر ديدگاه وهابيت کره ضرمن   سنت افغانستان در زيارت مزار مطهر اماف رضاعملي بزرگان اهل ةسير

کننرد.  مردف مسلمان را از توسل و تبرک به مزارات بزرگان ديني و مذهبي منع و نهي ميو اهانت به آنها،  تخري  مزارات

سنت افغانستان تا ظهور صفويه است. ايرن  نزد بزرگان اهل اين پژوهش بررسي و تحليل جايگاه زيارت اماف رضا ةمسئل

با روييرد نقرد   ،و توسل به آن حضرت سنت افغانستان براي زيارت اماف رضاواکاوي سفر بزرگان اهل ةپژوهش با انگيز

توصريف و تبيرين    ةدر سراي  ،ان اف گرفته است. نيل به ايرن مقصرد   ،دانندديدگاه وهابيت که زيارت را منافات با توحيد مي

اي برا روش توصريفي ر تحليلري      هاي کتابخانهسنت با گردآوري دادهنزد بزرگان اهل جايگاه و اهميت زيارت اماف رضا

است که در قال  تشررف   سنت افغانستان براي زيارت حرف اماف رضاند اين پژوهش، تبيين حضور بزرگان اهلاست. برآي

، دعا و نيايش در کنار مض ع آن اماف هماف و توسرل بره آن حضررت تبلرور     به حرف آن حضرت، زيارت آن اماف معصوف

 ،هراي اسرلامي  وهابيت است که امروزه در کشرور  برخلاف ديدگاه يافته است. حضور اين بزرگان براي زيارت اماف رضا

شروند و سرفر برراي زيرارت     زادگان و بزرگان ميفعاليت دارند و مانع حضور مردف براي زيارت قبور اماف ،ازجمله افغانستان

 دانند.را امري ناروا مي بيت پيامبراهل

 سنت، افغانستان، وهابيت.، علماي اهلها: زيارت اماف رضاکليدواژه
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 مقدمه

شه ار  محهوري بهه  ب هت مداري و اهلهاي دين، يكي او شعا ر اسلامي و اوج له شاخصويارت قبور امامان معصوم

گرايهي  الي فرهنگهي و ههم  هاي هويتي مسل انان، نقش بس ار مه هي در تعه  عنوان يكي او اركان و مؤلفهآيد و بهمي

ههاي دور بهه ويهارت امامهان     اجت اعي جوامع اسلامي دارد. مردم مسل ان افغانستان، اعم او ش عه و سهني، او گذشهته  

انهد. اهت هام بهه ويهارت مراقهد آن      دادند و در اين امر داراي اعتقادات ميترک با شه ع ان بهوده  اه  ت مي معصوم

 دارد. ب تديار به اهل ب رگواران نيان او محبت مردم اين

ويژه ب رگان، رييه در فيرت انسان دارد و ويهارت قبهور ب رگهان    به ،تعظ م و ونده نگه داشتن نام و ياد گذشتگان

رود. فقههاي  شه ار مهي  نوعي تعظ م و تكريم آنان است كه در ب ن ت ام ملل دن ا امهري پسهنديده بهه    ،ديني و عل ي

اند، بلكه بسه اري او اييهان   و ميروع ت ويارت بقاع متبركه و قبور مسل انان فتوا دادهتنها بر جواو نه ،مذاهب اسلامي

 ،ويهژه شههر ههرات   بهه  ،اوج لهه در افغانسهتان   ،اما امرووه در جههان اسهلام   7؛اندويارت اين اماكن را مستحب دانسته

كننهد.  وادگهان منهع مهي    ارات و امهام اند و مردم را او ويارت، توسل و تبرک مه هاي افراطي او وهاب ت نفوذ كردهگروه

تواند مهر بيلانهي بهر ديهدگاه    سنت افغانستان مين د عال ان و ب رگان اهل رو بررسي جايگاه ويارت امام رضااواين

 وهاب ت باشد و او اه  ت خاصي برخوردار است.

ره ويارت، دعها، توسهل،   ه وا ،آيندش ار ميسنت افغانستان كه الگوي جامعه بهعال ان ديني و ب رگان اهل

داننهد. تحق هق   هاي دينهي مهي  را در راستاي آمووه ب ت پ امبرتلاوت قرآن و ن ايش ن د مضاع شريف اهل

اي و استفاده او روش تحل لي ه توص في بهه ايهن سهؤا  پاسهخ     گ ري او منابع مكتوب و كتابخانهحاضر با بهره

سنت افغانستان او آغاو تا ظهور صهفويه  ندان و ب رگان اهلن د انديي  داده است كه جايگاه ويارت امام رضا

 چگونه بوده است؟

گرفته، تحق ق مستقل و جامعي در ايهن موضهوع صهورت نگرفتهه     وجوي اناامبا توجه به تفحص و جست

با  اناام شده؛ اما ،ويارت ةويژه در نقد ديدگاه وهاب ت درباربه ،صورت كليهاي پراكنده و بهاست. البته پژوهش

ههاي  رويكرد تاريخي و در قل رو جغراف ايي افغانستان پژوهيي صورت نگرفته است. اين مقاله بها ذكهر ن ونهه   

سنت افغانستان در ميهدالرضا و ويارت قبر شريف آن امام ه ام، به تاريخي او حضور برخي عال ان ب رگ اهل

ع لهي اييهان    ةين كيور پرداخته است. سه ر سنت ان د عال ان و ب رگان اهل ضاتب  ن جايگاه ويارت امام ر

 ب ت پ امبر اكهرم كه توسل به اهل ،هاي افراطي سلفي و وهاب تنادرست گروه ةمهر بيلاني است بر انديي

 دانند.را شرک و منافي توح د مي

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 شناسي. مفهوم1

ان در تب ه ن موضهوع   هاي عل ي و اه  ت شناخت معنهاي واهگه  شناسي در پژوهشبا توجه به نقش و جايگاه مفهوم

 شده در اين پژوهش مورد بررسي قرار گ رد.بحث، ضرورت دارد كه ابتدا كل ات و مفاه م كل دي استفاده

 . افغانستان1ـ1

افغانستان سروم ني است كوهستاني كه در قلب آس ا قرار دارد. بها توجهه بهه اسهناد و منهابع تهاريخي، بخهش ع هدة         

شود، در آستانة ورود اسلام به آن ديار و در دورة اسلامي تها دويسهت   تان شناخته مينام افغانسسروم ني كه امرووه به

شد. پادشاهان مقتدر ساساني، كه در آستانة ورود اسلام به افغانستان، در اين سهروم ن و  سا  قبل، خراسان نام ده مي

كردند كهه امهرووه   ي اطلا  ميكردند، در تقس  ات اداري خويش خراسان را به نقاطبخيي او اطرا  آن حكومت مي

اردشه ر  كهه گفتهه شهده اسهت:     شود؛ چناننام اين سروم ن ياد ميقس ت ع دة آن در افغانستان واقع شده است و به
اند او: مروبان مروشايگان؛ مروبان بلخ و طخارسهتان؛ مروبهان   خراسان را به چهار مروبان تقس م كرد كه عبارت بابكان

گرفت كه افغانسهتان فعلهي   البته خراسان محدودة وس عي را دربرمي 7هرات، پوشنگ و بادغ س.ماوراءالنهر؛ و مروبان 

 4داد.بخيي او آن را تيك ل مي

افغانسههتان در بهه ن تعههدادي او كيههورها محصههور شههده اسههت. ج هههوري اسههلامي ايههران در غههرب آن،  

ش ا  آن، چ ن در شه ا  شهر ، و    هاي آس اي م انه، مانند تاج كستان، اوبكستان، و ترك نستان درج هوري

بنابراين، مهراد او افغانسهتان،    2اين كيور به درياي آواد ن   راه ندارد. 8پاكستان در جنوب و شر  آن قرار دارند.

 بخيي او خراسان ب رگ است.

 . زيارت1ـ3

 . زيارت در لغت و اصطلاح1ـ2ـ1

بهه  « وور»تغ  هر كنهد و   « واو»و « وا»لبته اگر حركهت  ا 6معناى م ل و ت ايل است.به 5«وذورْ» ةواهة ويارت او ريي

ولهي ت ايهل بهه غ هر حهق اسهت؛ در ايهن         ؛كار رفتهمعناي ت ايل و م ل بهضمّ وا و سكون واو قرا ت شود ن   به

معناي ميلق شرک و شود يا بهمعناي چ  ي ج  خداوند متعا  كه در مقام پروردگار پرست ده ميبه« وور» ،صورت

واضح و روشن است. در  ،و م ل و ت ايل به غ ر حق ،در اين استع ا  ن   معناي انحرا  او حق 1ست.كذب آمده ا

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .477 بن ضحاک گردي ي، وين الاخبار، صي. ابو سع د عبدالح7

 .28ه43 افغانستان، ص عل  ه ش عه درهاي هتاريخ حوو: مح درضا ض ايي، . ر.ک4

 .66 جهان اسلام، صمرتضي اسعدي، . 8

 .48 شناسنامه افغانستان، صآبادي، بص راح د دولت. 2

 .55، ص 3، ج ؛ س دعلي خان مدني ش راوي، اليراو الأو 614 ، ص4 ج، بن ح اد جوهرى، الصحاحل. اس اع 5

 .463 ، ص4 ج ال صباح ال ن ر في غريب اليرح الكب ر، اح دبن مح د ف ومي،؛ 213، ص 6 س، ج. مح دمرتضي حس ني وب دي، تاج العروس من جواهر القامو6

 .83غه، ص الفرو  في الل بن عبدالله عسكري،؛ حسن34 ، ص3 جلغه، ال ح ط في البن عباد، بن عباد صاحبلاس اع ؛ 881 ، ص2 ج منظور، لسان العرب،ن. مح دبن مكرم اب1
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 7؛طور ميلق يا بالاي س نه يا وسط سه نه آمهده  معناي س نه بهاين واهه به ،به فتح وا و سكون واو« وذور»استع ا  

معنهاي  بهه « وور» ةرو واهاواين 8كار رفته است.د بهو قص 4معناي ت ايل و م ل در س نهبه فتح واو و وا به« وذوذر»اما 

اي ن ه  ويهارت را   عهده  2انهد. هرچند برخي معناي آن را واضح و معرو  دانسهته  ؛م ل و ت ايل استع ا  شده است

بنهابراين ههر ديهدار و ملاقهاتي ويهارت       5اند.شده( براي اكرام او و انس گرفتن با او دانستهقصد ديدار مذ وُر )ويارت

ثان اً ه راه بها قصهد و    ؛آيد؛ بلكه ويارت، آن ديدار و ملاقاتي است كه اولاً ه راه با م ل و رغبت باشدش ار ن يهب

 ثالثاً ه راه با اكرام م ور اناام شود. ؛اراده صورت گ رد

ب معناى ت ايل آمده و مراد او اين اصيلاح آن است كه اف ون بر حركهت جسه ى، قله   ويارت در اصيلاح ن   به

اقبها  قلبهى،    ،كامل خود ةاين معنا در مرتب 6كند.شونده داشته باشد و با او انس روحى پ دا هم گرايش جدى به ويارت

ديدار و حضور وا هر نه د    ،بنابراين، ويارت در اصيلاح 1شونده را در خود دارد.روحى، فكرى، اخلاقى و ع لى به ويارت

 ت گ رد.م ور است كه ه راه با م ل قلبي و عيق صور

و گهاهي ههم بهراي ديهدار      3كهار رفتهه  هاي ونده بهه در منابع روايي گاهي براي ديدار م ان انسان« ويارت» ةواه

در تهلاش بهراي    ،دههي صهح ح بهه ويهارت    متون روايي مانند قرآن ن   بها جههت   3مردگان او آن استفاده شده است.

آن كننهده او ويهارت،   مندي ميلوب ويهارت منظور بهرهو بهرو جلوگ ري او انحرا  او حق و ت ايل به باطل است؛ اواين

 73يعني ويارت براي خدا اناام گ رد. ؛بودن قصد و ن ت وا ر ميروط كرده است« اللهفي»و « لله»را به 

 . زيارت از منظر مذاهب اسلامي1ـ2ـ2

اوج لهه قبهر ميههر     ،صهالحان  بلكه استحباب ويارت قبهور  ،عل ا و داني ندان اسلامي او ديرباو تاكنون به ميروع ت

را امهر   سهنت اسهتحباب ويهارت قبهر پ هامبر     برخهي او عال هان اههل    77اند.فتوا داده ب تو اهل پ امبر اسلام

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
، بهن مح هد ثعهالبي   ؛ عبهدال لك 37، ص 3بن عباد، ال ح ط في اللغه، ج بن عباد صاحباس اع ل؛ 813 ، ص1 ج بن اح د فراه دي، كتاب الع ن،؛ خل ل882ه888، ص 2 ج لسان العرب،، منظوربن. مح دبن مكرم ا7

 .535 ، ص4 بن مح د اودي، كتاب ال اء، ج؛ عبدالله784 ، صهفقه اللغ

 .37 ، ص3 جه، ن عباد، ال ح ط في اللغبصاحببن عباد ؛ اس اع ل813 ، ص1 ج  ن،اح د فراه دي، كتاب العبن ل. خل 4

 .733 ، ص8 جن، قاموس قرآ، اكبر قرشي؛ علي463 ، ص4 ج، بن مح د ف ومي، ال صباح ال ن ر. اح د8

 .34 ، ص3 جه، بن عباد، ال ح ط في اللغبصاحبن عباد . اس اع ل2

 .812 ص، 2يم، ج ؛ حسن مصيفوي، التحق ق في كل ات القرآن الكر843، ص 8ن، ج البحريا عطريحي، م ؛ فخرالدين463 ، ص4 ج، ل ن ر. اح دبن مح د ف ومي، ال صباح ا5

 .843 ، ص8 ج، البحرينطريحي، ما ع . فخرالدين6

 .71 ، ص4 . عبدالله جوادي آملي، ادب فناي مقربان، ج1

؛ مح هدبن ع سهي ترمهذي، سهنن ترمهذي،      732 ، ص6 جم، ب الاحكها ؛ مح دبن حسن طوسي، تهذي726 ثواب الأع ا  و عقاب الأع ا ، صمح دبن علي صدو ، ؛ 715 ، ص4 . مح دبن يعقوب كل ني، الكافي، ج3

 .426 ، ص8 ج

، ال صهنف فهي الأحاديهث والآثهار    ش به كهوفي،  بن مح دبن ابيدالله؛ عب463-453 ، ص4 ؛ مح دبن ع سي ترمذي، سنن ترمذي، ج223ه283 ، ص1 حبان، جبنالإحسان في تقريب صح ح ادبن حبان بستي، . مح 3

 .444 ، ص8 حسن حرعاملي، وسا ل الي عه، ج دبن ؛ مح713 ، ص7 من لايحضره الفق ه، ج صدو ، ؛ مح دبن علي443 ، ص8 ج ؛ مح دبن يعقوب كل ني، الكافي،448 ، ص8 ج

 .716و715 ، ص4 ج . مح دبن يعقوب كل ني، الكافي،73

 .456ص ، 7 ج، ال دخل، ح دبن مح د عبدري فاسي مالكي. م77
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انهد و ايهن امهر    را مستحب دانسته سنت ويارت قبر پ امبراهل ةاساس، مذاهب چهارگانبراين 7اند.عل ه دانستهما عٌ

سنت مردم افغانستان را ن ه   است. يكي او مذاهب اسلامي كه اكثريت پ روان اهل مذاهب اسلامي ةمورد پذيرش ه 

اند؛ بهدين معنها كهه    القو نظر و متفقويارت هم ةدهد، مذهب حنفي است. عل اي حنفي و ش عي در مسللتيك ل مي

يكهي   ،قاري هروي 4اند.را مستحب مؤكد دانسته عل اي حنفي ن   ه انند عل اي مذهب جعفري ويارت قبر پ امبر

)م.  ت   هه ابهن سهخن   ،اللهمذهب افغانستان، ض ن مستحب دانسهتن ويهارت قبهر رسهو     حنفي ةاو عال ان برجست

را افراطي و باطل دانسته و آن را سخني ب هوده و در مقابهل اج هاع     ( مبني بر حرمت سفر ويارت قبر پ امبر143

را حهرام دانسهته،    كه سفر ويهارت پ هامبر   ،او پ روان حنابله ت   هابنعل اي اسلامي خوانده است. وي معتقد است: 

سنت ويارت قبور صالحان را امري پسهنديده و  ه چن ن بس اري او متكل ان و مفسران ب رگ اهل 8افراط كرده است.

فضه لت  و وهاب ت را نقهد كهرده و ويهارت قبهور صهالحان را داراي اه  هت و        ت   هابنو ديدگاه  2اندمستحب دانسته

 ةدربهار  ت   هه ابهن سنت در ردّ عق دة وهاب هت و  هاي متعددي او طر  داني ندان اهلاف ون بر اين، كتاب 5اند.دانسته

و  شهافعي  مح هود سهع د م هدوح   ، اثهر  الزيارة لتخريج أحاديث التوسل و رفع المنارةويارت نگاشته شده است؛ مانند 

 ةاند. بنابراين، ديهدگاه وهاب هت دربهار   كه ه گي در رد وهاب ت ،حار ه ت يابناثر  ،الزوار الي قبر النبي المختار ةتحف

سنت ن   قرار گرفته است و اييهان آن را بهرخلا  اج هاع عل ها و متكل هان      ويارت مورد نقد متكل ان و فق هان اهل

 اند.اسلامي معرفي كرده

 تيارت از منظر وهابي. ز1ـ2ـ3

نخست ن كسي است كه با ويارت قبور مخالفت كهرده و سهفر   ت   ه ابن لت ويارت، فراوان بر استحباب و فض ةبا وجود ادل

را غ رميروع و حرام دانسهته و آن را او مصهاديق سهفر معصه ت اعهلام كهرده        حتي قبر رسو  خدا ،براي ويارت قبور

ولهي   ؛ي او دعا كنهد او معتقد است: ويارت قبور در صورتي ميروع است كه فقط براي صاحب قبر سلام دهد و برا 6است.

اگر براي خود دعا كند و كنار قبر ن او بخواند و او اييان حاجت بخواهد و شفاعت طلب كنهد، ويهارت غ رميهروع اناهام     

او  پهس  7داننهد. وهاب ت بوس دن حرم ميهر صالحان و تبرک جسهتن بهه آن را شهرک مهي     ةو فرق ت   هابن 1داده است.

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .66 السقام، صء بن عبدالكافي سبكي شافعي، شفاي. عل7

، 7 فقهه العبهادات علهى ال هذهب الحنفهي، ج      ؛ حاجه ناهاح حلبهي،  715 ، ص7 بن مح ود موصلي البلدحي، الاخت ار لتعل ل ال ختار، ج؛ عبدالله713 ، ص8 فتح القدير، جه ام، س واسي ابن الدين مح دبن عبدالواحدك ا  .4

 .484 ، ص7 فرامرو مولي خسرو، دررالحكام شرح غررالأحكام، جدبن ؛ مح 433و433 ص

 .754، ص 4ج بن مح د قاري هروي، شرح اليفا، . علي8

 .48-44 صت، ويار اح د عابدي، فلسفه؛ 411ه416ص ، 1 من العلم الإلهي، ج العاليةال يالب ک: مح دبن ع ر فخرراوي،  . ر.2

 .753-21 ، صالزيارة؛ عبدالحس ن ام ني، 436-734 ، ص4 قاضي ع اض، اليفاء بتعريف حقو  ال صيفى، ج؛ 743ه68ص السقام،  شافعي، شفاءبن عبدالكافي سبكي علي. ر.ک: 5

 .726 ، ص5 ج كبري،ال ي؛ ه و، الفتاو32و38 ، ص46 ت   ه حراني حنبلي، ما وعه الفتوي، جبنا. اح دبن عبدالحل م 6

 .34 ، ص46 ما وعه الفتاوي، جت   ه حراني حنبلي، اح دبن عبدالحك م ابن. 1
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قصد ويارت، دعا و استغاثه در كنار قبور صهالحان را حهرام و شهرک    كرده و سفر بهن   افرادي او وي پ روي  ت   هابن

ههاي تنهدرو قهرار    گذار افكار وهاب ت مورد توجه و اقبا  گهروه عنوان بن انبه ت   هابن ةترت ب، اندييبدين 4اند.دانسته

دانهد، ولهي مسهافرت بهراي     اي  مهي را ج هرچند در ظاهر ويارت قبر ميهر پ امبر اعظم ،گرفته است. گروه وهاب ت

 ؛دانهد را حرام و غ رشرعي مهي  ويارت آن حضرت، دعا، توسل، ن او و تبرک جستن به حرم صالحان و پ امبر اعظم

ويهژه شههر ههرات،    بهه  ،هاي اخ ر با نفوذ خود در افغانسهتان هاي افراطي سلفي و گروه وهاب ت در سا كه فرقهچنان

هاي مس وم خهويش را مبنهي بهر حرمهت و بهدعت ويهارت و       ودند و اندييهت به آنها دست به تخريب م ارت و اهان

 دانند.كنند و آن را امري غ رميروع ميتبل غ مي ،توسل به بقاع متبركه

 ارت امام رضايز يافغانستان برا يعلما يها. سفر3

به اين معنا كهه صهر  حضهور     ،ارتمعناي حضور وا ر در محضر م ور است. وهاب ت با ويبه ،كه گذشتچنان ،ويارت

و  ت   هه ابنيكي او دلايلي كه  8داند.اما سفر براي ويارت را حرام و غ رميروع مي ؛ميكل ندارد ،وا ر عند ال  ور باشد

استناد به حهديث   ،پ روانش براي عدم ميروع ت سفر به قصد ويارت قبور صالحان ميرح كرده و آن را بدعت دانسته

 ،ههاي تنهدرو سهلفي در افغانسهتان    وهاب ت، گهروه  ةو فرق ت   هابنپ روي او است. به 2«...ثلَاَثةَإلَّا إل ى  حذا ُل ا تيُ دُّ الرِّ»

كه م ارات ويادي را در خود جاي داده است، بهه مخالفهت بها ويهارت برخاسهته و دسهت بهه اقهدامات          ،ويژه هراتبه

سهنت افغانسهتان او   ايهن در حهالي اسهت كهه عال هان به رگ اههل        اند.كارانه، تخريب قبور و اهانت به آنها ودهخراب

اوج لهه امهام    ،قصهد ويهارت امامهان معصهوم    دانستند و بهه هاي دور، ويارت را امري م دوح و پسنديده ميگذشته

سهنت او راه دور و منهاطق   شهدند. سهفر ب رگهان اههل    بستند و به ويارت آن حضرت ميهر  مهي  بار سفر مي ،رضا

سفر براي ويهارت باشهد. در    ةتواند مهر بيلاني بر ديدگاه وهاب ت دربار، ميستان براي ويارت امام رضامختلف افغان

 كن م.را مرور مي عل اي افغانستان مبني بر ويارت امام رضا ةهايي او س رايناا ن ونه

 ق(207ـ345حبان بسُتي ). ابن3ـ1

ه است كه برخلا  ديدگاه وهاب ت مبني بر حرمهت سهفر بهراي    افغانستان بود ةيكي او عال ان برجست بستي حبانابن

شهد. وي او دانيه ندان و عال هان    مير  مهي  بست و به ويارت امام رضاهرساله بار سفر مي ،ويارت قبور صالحان

طور مكرر بهه  او به 5فقه، حديث، تفس ر، كلام و فلسفه تبحر داشته است. ةشود كه در حووسنت ش رده ميب رگ اهل

                                                                                                                    
 .243 جامع ال سا ل، صت   ه حراني حنبلي، اح دبن عبدالحك م ابن. 7

 .223 ، ص1 ج ،اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ح دبن عبدالروا  الدويش،ا. 4

 .726 ، ص5 ج الكبري، ي؛ ه و، الفتاو32و 38 ، ص46 وي، جات   ه حراني حنبلي، ما وعه الفتبنا. اح دبن عبدالحل م 8

 .435 ، ص7 ج ؛ مح دبن ع سي ترمذي، سنن ترمذي،68 ، ص8 . مح دبن ابراه م بخاري، صح ح بخاري، ج2

 .34-63 حبان بستي، ص. ر.ک: نورالله كسايي، ابن5
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را  بارها قبر ميهر امهام رضها   7؛«كثيرة قد ورُتْه )قبر( مراراً»فرمايد: كه خودش ميچنان ؛رفتمي ارت امام رضاوي

توانهد نقهد ع لهي    مي سنت براي ويارت امام رضاترين عالم و داني ند اهلعنوان ب رگويارت كردم. سفر اييان به

دهد كه ويارت قبهر ميههر   نيان مي به حرم امام رضا حبانبنابر ديدگاه وهاب ت و گروه سلفي باشد. تير  مكرر 

 بلكه او اه  ت فراوان برخوردار بوده است. ،تنها ميروع ت داشتهسنت نهن د ب رگان اهل ،آن حضرت

 ق( و شاگردانش151-077)ي . فخرراز3ـ3

بهوده و داراي تأل فهات ويهادي    ، متبحر در تفس ر، كلام، حديث، ادب هات و اخبهار   فخرراويمعرو  به  فخرالدين راوي

 4نگاشهته اسهت.   حسه ن غهوري   بنسام بنمح د شاهاست كه به درخواست  کتاب زيارة القبوراست. اوج له آثار وي 

بهراي   فخهرراوي اف ون بهر ايهن،    8داند.وي سبب اصلي ميروع ت ويارت را اثرپذيري روح وا ر او م ور و بالعكس مي

 2كند كه در آن، سه فايده براي وا ر و سه فايده براي م ور مترتب اسهت. گانه ذكر ميويارت قبور صالحان فوايد شش

روشهن   ،و شاگردانش او عال ان غور و غ ن ن به ميههد مقهدس   فخرراوياين كتاب و دقت در سفر ويارتي  ةبا ميالع

و مسا ل عل ي و عقلهي دورنهد و   اولاً ا ،دانندكنند و آن را شرک ميهايي كه با ويارت قبور مخالفت ميشود وهابيمي

كهه او عل هاي    فخهرراوي ثان اً به دين و مذهب خودشان ن   پايبنهد ن سهتند؛ ويهرا     ؛او منيق و استدلا  آگاهي ندارند

معتقد بهه فضه لت ويهارت قبهور بهوده اسهت و فقهط         ،باشدب رگ و بلكه مادد مذهب آنان در ابتداي قرن هفتم مي

گ رنهد.  كنند و نصوص ديني و روايي و اسناد تاريخي را ن   ناديده مهي با آن مخالفت ميوهاب ان تاوه به دوران رس ده 

صهورت عقلهي   ويارت قبور را بهه  ةمسلل ،آيدش ار ميكه يكي او متكل ان و ف لسوفان ب رگ جهان اسلام به فخرراوي

وي  5ت فلسفي اثبات ن وده اسهت. صورمورد بحث و بررسي قرار داده و براي آن برهان اقامه كرده و اه  ت آن را به

مير  شده است و پادشاهان غور و عال ان ب رگي او غور و غه ن ن ن ه  وي را بهراي     ع لاً ن   به ويارت امام رضا

... براي ويهارت مرقهد   الدين غوريشهابو  الدينسليان غ اث ،پادشاهان غور»كردند: ه راهي مي ويارت امام رضا

 و سهاير عال هان غهور و غ نهي آنهان را در ويهارت امهام رضها        فخرراوي كه درحالي ؛دمير  شدن منور امام رضا

 6«.كردنده راهي مي

، ه راهي عال ان ديني غور و غ ن ن و بسه اري او شهاگردان   فخرراوياو نكات مهم در اين سفر ويارتي و معنوي 

 سنت بوده است.وي و پ روان اهل

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .251 ص، 3 . مح دبن حبان بستي، الثقات، ج7

 .415 ، ص1 من العلم الإلهي، ج المطالب العاليةمح دبن ع ر فخرراوي، . 4

 .411ه416ص . ه ان، 8

 .48-44 ص، . اح د عابدي، فلسفه ويارت2

 .27 . ه ان، ص5

 .737 ص عه،علام الي ا. عبدالع ي  طباطبايي، معام 6
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 ق(431-433)ي بادي. ابوبكر تا3ـ2

سنت كه در عصر حكومت ت  وريهان بهه فه ض ويهارت ميههد مقهدس نا هل آمهد،         يگر او عال ان ب رگ اهليكي د

و در علهوم معنهوي و عرفهاني او شهاگردان      4بهود  الدين ههروي نظاموي او شاگردان  7است.الدين ابوبكر تايبادي وين

بهراي ويهارت امهام     ابوبكر تايبادينند سنت ماسفر عال ان ب رگ اهل 8.شدش رده مي اح د نامقى جامىالاسلام ش خ

خوردگان است كه امرووه در افغانستان بدون توجهه  نوعي اعياي ب نش و روشنگري براي اين عده او فريب، بهرضا

 ابهوبكر تايبهادي  كننهد.  حرمتي ميسنت در گذشته، م ارات را تخريب و به آنها اهانت و بيع لي ب رگان اهل ةبه س ر

دسهتور  بهرده بهه  اين است كه نام تايباديمير  شده است. او نكات جالب در سفر ويارتي  امام رضابارها به ويارت 

روحهانى و الههام لاههوتى او     ةههم بهه اشهار   »بهه ويهارت ميههد مقهدس ميهر  شهد:        اح د نامقي ش خاستادش 

ف هه( بسهت و بهه آناها     الله على من حل ميهد مقدس رضوى )سلام ( احرام ويارتاح د نامقى جامىالاسلام )ش خ

 2«.هاى ملكوتى يافتها و نواوشرفت و خلعت

او چنهان بهه ويهارت     5شده است.مير   وي بارها او تايباد )او روستاهاي هرات(، به ويارت مرقد منور امام رضا

ام اي ميهكلات نتوانسهت بهه ويهارت امه     دل ل پهاره علاقه داشت كه وقتي در يك سا  به بارگاه ملكوتي امام رضا

مير  شود، فروند ب رگش را نايب گرفت كه او جانب وي به ويارت آن حضرت مير  شود. او قو  يكهي او   رضا

شه ار  كه خود او عال ان و عارفان آن ومان به صدرالدين ش خن   بوده است، او او پدرش  تايبادينوادگانش كه ه نام 

 چن ن نقل كرده است: ضان ابتش او جانب پدر براي ويارت امام ر ةآيد، دربارمي

روزي در مسجد پيش پدر خود نشسته بودر. ناگاه به چشم عنايت در من نظد کددند و گفت: اي فدزنهد خددمنهد    

و چهون   ؛عنه( بايد کدد و پياده به طوا  آن بارگاه بايد رفتاللهتدا عزيمت زيارت متبد  مشهد سل ان راا )راي

هاي بزرگ نيز از تهو  بدان سعادت مشد  شوي، زود باشد که به ما توفيقدولت رفيق گددد و آن دولت دست دهد، 

 6. از آنجا عزيمت زيارت اولياء طوس مقدر دار... ،رسد. پس

برده مهدتي در  حركت كرد. نام موسي الرضا بنوي ن   بنا به دستور پدر، با پاي پ اده براي ويارت مرقد مبارک علي

كنهد كهه وقتهي بهه ههرات      ميغو  بود و كراماتي ن   او آن حضرت مياهده مهي  حرم ميهر به ويارت، دعا و ن ايش

 1وند.كند و به مرگ يكي او فروندانش تفأ  ميآن را تفس ر بر خود و خانواده مي مولانا تايباديگردد، برمي

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .227 ص، تقويم التواريخ، بن عبدالله چلپي. مصيفي7

 .473 ، ص7 ين مح د ومچي اسف اري، روضات الانات في اوصا  مدينه هرات، جالد. مع ن4

 ه ان.. 8

 . ه ان.2

 .53 ص الدين ابوبكر تايبادي، مقامات تايبادي در شرح وندگي و كرامات عار  قرن هيتم،. مولانا وين5

 .783 . ه ان، ص6

 . ه ان.1
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افه ون بهر   داراي فض لت و اه  ت بوده است. وي ه چنه ن   ابوبكر تايبادياو منظر  بنابراين، ويارت امام رضا

 خود مكرر بار سفر بسته و به ويارت آن امام ه ام مير  شده است. ،توص ه به ويارت امام رضا

 ق(333-314)ي . عبدالرحمن جام3ـ7

به ميههد   قصد ويارت مرقد شريف امام رضاسنت كه او هرات افغانستان بهيكي ديگر او داني ندان اهل

است. وي اف ون بر آنكه ووير دربار ت  وريان بود و بدين سبب  نورالدين عبدالرح ن جامي ،مقدس سفر كرد

رود و داراي آثار عل ي فراواني اسهت. او او ههرات   ش ار ميسنت ن   بهن   شهرت دارد، يكي او ب رگان اهل

قصد حج گ اردن ب رون آمد و در راه به ويارت بارگاه امام هيتم شر  حضور يافت و ميههد مقهدس آن   به

كهه تعصهب مهذهبي شهديدي ن ه        ،جاميسنت مانند سفر داني ندي ب رگ او اهل 7ارت كرد.حضرت را وي

تواند نقدي ع لي بر اندييه و ديهدگاه وهاب هت   جاي آثارش قابل مياهده است، ميكه در جايداشته، چنان

هكار توان گفت شااشعاري بس ويبا و عرفاني ن   سروده است كه مي باشد. وي هنگام ويارت ميهدالرضا

 اند.ت ام مدايحي است كه هنگام ويارت آن امام ر و  سروده شده

ب هت  عنهوان شهاه  الرسو  ن   اشعاري سهروده اسهت؛ امها آنچهه بهه     مدينةكربلا و ناف و  ةوي در اين سفر دربار

ت شود و در اوج اشعار او قرار دارد، شعر او در سفر ميههد هنگهام ويهارت مرقهد حضهر     شناخته مي جاميهاي سروده

 است: موسي الرضا بنعلي

ــين ــه و ياس ــي آل ط ــلامع عل  س

 

ــين  ــر النبي ــي آل خي ــلام عل  س

ــي   ــا ةروضةةســلام عل  حــلا فيه

 

 3امامع يباهي بـه الملـك و الـدين 

كنهد، او جايگهاه والاي   خوبي حكايت ميبه و عيق او را به امام رضا كه علاقه ملاجامياين شعر ويباي  

 ،دارد. وي در ادامهة ايهن شهعر   سنت ن   پرده برمين د اين داني ند عار  اهل عرفاني و معنوي امام رضا

، آن حضرت آخرين صاحب خرقة عارفانه جاميچون او نظر  ؛معرفي كرده است« شه باغ عرفان»حضرت را 

 ةدهندة عرفان به عرفاي پس او خود است. بنا بهه گفته  بوده كه ونا ره و واسيه و انتقا  او اولاد پ امبر

كند. ويژه در سلسلة سوم عرفاي نقيبنديه ذكر مي، اين ونا ره را بهجاميكي او مورخان ن ديك به عصر ي

سهنت بهه آن حضهرت لقهب     سنت او احترام خاصي برخوردار است. اهلدر م ان اهل رو امام رضااوه  ن

سهنت  نه د اههل   ااسهاس، امهام رضه   هاي اقياب عرفان بوده است. بهراين اند كه او ويژگيداده« سليان»

 شود و شديداً مورد علاقة اييان است.خوانده مي« سليان دين رضا»

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .724 حك ت، جامى متض ن تحق قات در تاريخ احوا  و آثار منظوم و منثور خاتم اليعراء نورالدين عبدالرح ان جامى، ص اصغرعلي ؛738ه734ص . نورالدين عبدالرح ان جامي، ديوان جامي، 7

 .738 . نورالدين عبدالرح ان جامي، ديوان جامي، ص4
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 ق(351-377)يي ر نوايشيرعلي. ام3ـ0

موسهي   بهن او ديگر كساني كه ه راه با كارواني ب رگ او عال ان هرات به ميهد مقدس و ويارت بارگاه ملكوتي علهي 

حركهت   پ هامبر اعظهم   ةمبارك ةالله الحرام و روضصد ويارت ب تقاست. وي به ش ر نواييام رعليشتافت،  الرضا

كه يكهي او مورخهان در ايهن وم نهه نگاشهته      چنان ؛شودن   مير  مي كند و در مس ر خود به ويارت امام رضامي

ه علهى    ةرضوي ةبه جانب ميهد مقدس ،انتسابسدره ةمآب و ملاومان سدبا ج عى كث ر او اصحاب فض لت »...است: 

 7«.ه روان التحية راقدها تحف السلام و

ميهر  شهد، خهدمات     ، اف ون بر اينكه با ج عهي او عال هان بهه ويهارت بارگهاه امهام رضها       ش ر نواييام رعلي

ه هت  در ومهان ت  وريهان و بهه    ،ال نفعه ن   در ميهد مقدس اناهام داد. تعهداد ويهادي او بناههاي اطهرا  حهرم      عام

احترام ت  وريان بهه مرقهد و    ةكه نيان ،او آثار و بناهاي مهم ت  وريان در ميهد مقدس ساخته شد. ش ر نواييام رعلي

و « دار الحفهاظ »توان به مساد گوهرشاد در جنوب حرم ميهر و دو روا  تاريخي است، مي بارگاه ميهر امام رضا

سنت افغانستان بهه ويهارت   عال ان اهل بنابراين، 4.بالاسر فعلي، اشاره كرد ةكنار مدرس ،پري اد ةو مدرس ،«دار الس اده»

 اهت ام قا ل بودند. امام رضا

 ق(352رخواند )م. ين معروف به ميالددبرهانيس رمحمدبني. م3ـ1

بن م رمح د ،مير  شده كه به ويارت امام رضا ،تاريخ اسلام ةويژه در حووبه ،هاي عل ييكي او شخص ت

مذهب است كه در عصر ت  وريهان  است. وي او عل اي شافعي رخواندم ، معرو  به الدين خواوندشاهس دبرهان

جه  اينكهه    ؛اطلاع چنداني در دست ن ست چگونگي تير  وي به ويارت امام رضا ةدربار 8مق م هرات بود.

 او حضور خود در ميهد مقدس و ويهارت امهام رضها    ،ارا ه داده وي در گ ارشي كه او وا ران قبر امام رضا

 سنت به ميهد مقدس ميهر  شهده و قبهر امهام رضها     بنابراين برخي او عال ان ب رگ اهل 2ت.خبر داده اس

 اند.ويارت كرده

 . دعا و توسل به امام رضا2

ههاي  اوج لهه شاخصهه   ،، امام ادگان و مؤمنان صالح و توسهل بهه آن ب رگهواران   ويارت قبور امامان معصوم

شهود و آنهان را در   به آن ب رگهواران متوسهل مهي    ،رت قبور ميهرآيد. وا ر ض ن وياش ار ميمداري بهب تاهل

وهاب هت   ةاما فرق ؛كنددر پ يگاه خدا دعا مي ،دهد و براي رفع گرفتاري و ميكلاتپ يگاه خدا شف ع قرار مي

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .423 ، ص2 تاريخ حب ب الس ر في اخبار افراد بير، ج الدين خواندم ر،بن ه امن. غ اث الدي7

 .45هاي پنام تا س  دهم، ص ح دتقي مدرس رضوي، سالي ار وقايع ميهد در قرنم. 4

 .255 ، ص5 مؤلف ن كتب چاپى فارسى و عربى او آغاو چاپ تاكنون، جبابا ميار، خان. 8

 .54و26، 27 ، ص8 الصفا، ج روضةالدين م رخواند، تاريخ . م رمح دبن س دبرهان2
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داننهد و معتقدنهد كهه سهلف     آم   مهي هاي سلفي توسل و دعا بر سر م ار را بدعت، غ رميروع و شرکو گروه

آنهان   7دعا كند و به آن حضرت توسل جويد، نكوهش كرده است. را كه در كنار قبر رسو  خدا صالح كسي

حتي تردد در اطرا  قبور و نيستن در كنار م ارات براي تبرک جستن به م ار و تربت، ه چنه ن دعها و ن هاو    

كهه در جهايي ديگهر    چنهان  4؛دانند و معتقدند كه شخص مسل ان نبايد آن را اناام دههد كنار قبور را شرک مي

 ةعنوان محلي براي دعا اتخاذ كرد و در ن د آن قرآن خواند. ه ه نبايد ن د قبور ن او خواند و آن را به»اند: گفته

حتهي ويهارت قبهر ميههر پ هامبر       ،ويارت قبور ه راه بها توسهل   ،بنابراين او منظر وهاب ت 8«.اينها بدعت است

اين در حالي اسهت كهه توسهل بهه     ، بلكه حرام و معص ت است. تنها مردودنهو توسل به آن حضرت،  اعظم

و شف ع قرار دادن آنان در پ يگاه خداي متعا  و دعا و ن ايش در كنار  ب ت پ امبر اكرمصاحبان م ارات اهل

آيهد، در  شه ار مهى  م ار آن ب رگواران براى تقرب به خداوند متعا ، اف ون بر اينكه امرى پسنديده و عقلايى به

رو بسه اري او عال هان به رگ و    اوه ه ن  5ن   مورد تأك د قرار گرفته اسهت؛  ب تو روايات اهل 2ن كريمقرآ

شدند. آنان بهرخلا  ديهدگاه وهاب هت، ضه ن     مير  مي سنت افغانستان به ويارت امام رضانام اهلصاحب

ويش را با توسهل  شدند و بس اري او ميكلات خ، به آن حضرت متوسل ميتير  به حرم حضرت امام رضا

سهنت افغانسهتان را كهه    اههل  ةكردند. در ادامه، وندگي برخي او عل اي برجسهت به آن حضرت حل و فصل مي

 كن م.مرور مي ،اندموفق به اين امر شده

 يحبان بست. ابن2ـ1

شت داشد و در كنار مضاع آن امام ه ام دست به دعا برميمير  مي هرساله به ويارت امام رضا حبانابن

، بس اري او ميهكلات عل هي   جست. وي ض ن ويارت و اداي احترام به امام رضاو به آن حضرت توسل مي

كه وي چنان ؛كردخويش را ن   با دعا و ن ايش در كنار قبر ميهر آن امام ه ام و توسل به آن حضرت حل مي

من بارهها  »كند: گونه توص ف ميو توسل به آن حضرت را اين چگونگي ويارت، دعا در كنار بارگاه امام رضا

را... ويهارت   موسهي الرضها  بن داد، قبر حضرت عليام و هر ميكلي كه برايم ر  ميمرقد وي را ويارت كرده

شد. اين كار را كردم و هر بار دعايم مستااب و ميكلم حل ميكردم و براي برطر  شدن ميكلم دعا ميمي

 6«بارها تاربه كردم و پاسخ گرفتم.

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .758 ، ص4 جباو،   بنعبدالع يه باو، ما وع فتاوى العلام؛ عبدالع ي بن عبدالله بن57 يف اليبهات، ص. مح دبن عبدالوهاب ت   ي نادي، ك7

 .871 ، ص7 ال ستف د بيرح كتاب التوح د، ج اعانة، . صالح فووان4

 .432 ، ص78 جباو،   بنعبدالع يه باو، ما وع فتاوى العلام. عبدالع ي بن عبدالله بن8

 .85ما ده: . 2

 .564، ص 4مح دبن يعقوب كل ني، الكافي، ج . 5

 .251 ، ص3 . مح دبن حبان بستي، الثقات، ج6
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دعا و ن ايش بر سر م ار صهالحان و توسهل    ةبرخلا  ديدگاه وهاب ت دربار حبان بستيابندهد كه ن نيان مياي

مير  شده و ضه ن ويهارت حهرم     طور مكرر به ويارت امام رضابه آنان در پ يگاه خداوند، براي رفع ميكلات به

 ه آن حضرت حل كرده است.آن حضرت، ميكلات عل ي و غ رعل ي خويش را با دعا و ن ايش و توسل ب

 )مجهول(ي د فارسي. ز2ـ3

در ميهد مقدس مير  شهده و بهراي درمهان مهرض و      سنت كه به ويارت قبر منور امام رضااو ديگر عال ان اهل

و  است. وي با حضور در ميهد مقدس و حهرم امهام رضها    ويد فارسيب  اري خويش به آن حضرت متوسل شده، 

نقهل او  بهه  جهويني كهه  چنهان  ؛او مرض نيقرسِ شفا يافته اسهت  ،ه پ يگاه خداوند متعا شف ع قرار دادن آن حضرت ب

 در ميهد مقدس و شفا يافتن وي را چن ن توص ف كرده است: ويد فارسي، حضور حاكم ن يابوري
توانستم بايسهتم و نمهاز باهوانم. پهس در     که نميطوريبه ؛من در مدورود مدت دو سال دچار مدض نقدس بودر

مهالي و در کنهار   روي و پاهايت را بهه اهديحش نمهي   نمي ب به من نشان دادند که چدا به زيارت ابد رااخوا

چهارپايي را کدايه کددر و بهه طهوس    ،ات شفا يابد؟  گفت: پس از اين خوابخواهي تا بيماريمزارش از خدا نمي

رد از بين رفت و مدت دو سهال اسهت کهه در    آمدر و پاهايم را به ابد ماليدر و از خداوند ]شفا[ خواستم. پس آن د

 0ار.اينجا سکونت دارر و تاکنون دچار آن بيماري نشده

به آن حضرت متوسل شهده و او مهرض پهاي خهويش      ض ن ويارت مرقد ميهر امام رضا ويد فارسياساس، براين

ست، بهرخلا  ديهدگاه و بهاور    سنت ادهد كه اييان هرچند او عال ان و داني ندان اهلشفا يافته است. اين نيان مي

دانسته و به توسل و تبرک به قبر ميهر آن حضهرت بهراي حهل    را امري پسنديده مي وهاب ت، ويارت قبر امام رضا

 اعتقاد داشته است. ب تميكلات و گرفتن شيفاي ب  اري و عنايات اهل

 ه )مجهول(ي. حمو2ـ2

خ به ويارت ميهد مقدس مير  شهده و ضه ن ويهارت    سنت كه او سروم ن بلهاي مهم اهليكي ديگر او شخص ت

بهه   ،حاكم بلخ است. وي قبل او اينكه به حكومت بلخ برسد ح ويه ،به آن حضرت توسل يافته قبر ميهر امام رضا

او خداونهد متعها     رس د. وي در كنار ضريح ميهر امهام رضها   ميهد مقدس مسافرت كرد و به پابوسي امام رضا

 ح ويهه در بلهخ بهودم.    ح ويهه من بها   نقل كرده است كه ح ويهخواست كرد. حاجب و ه راه حكومت خراسان را در

تهو او خهدا امهر نهاچ  ي      ؛را ويهارت كهرديم   آوري رووي را كه با هم قبر امام رضها ياد ميبه مردي را ديد و گفت:

 4ات رسهاند. تو را بهه خواسهته  ام رساند و خواستي و من حكومت خراسان را درخواست كردم؟ الآن خدا مرا به خواسته

 ةدر ايهن دور  ،انهد سنت ن   بودههاي عل ي افغانستان كه برخي او آنها او ب رگان اهلترت ب، بس اري او شخص تبدين

 اند.تاريخي به ميهد مقدس آمده و به ويارت آن امام ه ام مير  شده
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .473 ، ص4 ، جفرا دالس ي ن، في فضا ل ال رتضي والبتو  والسبي ن و الا  ه من ذريتهم بن مح د جويني شافعي،. ابراه م7

؛ عبهدالله بحرانهى   353 ص، 88 وهها  الباطهل، ج  و احقا  الحق ا؛ قاضي نورالله شوشتري مرعيي، 473 ، ص4 ج جويني شافعي، فرا دالس ي ن، بن مح د؛ ابراه م436 ، ص4 ج ،اخبار الرضاع ون بن صدو ، مح د .4

 .523 ، ص44 اصفهانى، عوالم العلوم و ال عار ، ج
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 از علما ي. جمع2ـ7

 بهن ابهوبكر مح هد   ةاوج لهه دربهار   ؛فراوان نقل شده است امام رضا سنت بهدر منابع تاريخي او توسل عال ان اهل

سنت بهه ويهارت   پ يواي اهل حديث در خراسان، آمده است كه وي با ج ع كث ري او عال ان اهل ،خ ي ه بناسحا 

 خ ي هه ابنمير  شد و در م ان آن ج ع ت، عال ان او مناطق مختلف اوج له هرات افغانستان ن   بودند.  امام رضا

عل ها   ةه ه  ،تبع هت او وي مير  شد و به آن حضرت متوسل گرديهد كهه بهه    با تواضع فراوان به ويارت امام رضا

 7اوج له عال ان هراتي ن   حضرت را ويارت كردند و به آن امام ب رگوار متوسل شدند.

 گيريجهينت

ب هت او را حهرام و   و اهل بر پ امبر اعظمحتي ويارت ق ،هاي افراطي و وهاب ت سفر براي ويارت قبور صالحانسلفي

دانند. آنان معتقدند كه دعا و ن ايش بر م ار ب رگهان دينهي و مهذهبي و توسهل بهه      آن را او مصاديق سفر معص ت مي

آنان ن   شرک است و شخص مسل ان نبايد در كنار قبور صالحان به دعا بپرداود و به آنان توسل جويد. اين در حهالي  

و سهاير عل ها و ب رگهان     ابهوبكر تايبهادي  ، ملاجامي، فخرراوي امامنظ ر  ،سنت افغانستانان ب رگ اهلاست كه عال 

تنها به ويهارت اعتقهاد داشهتند و آن را داراي فضه لت و امهري مسهتحب مؤكهد        نه ،سنت تا دوران ظهور صفويهاهل

انهد.  سته و به ويارت آن حضرت مير  شهده بار سفر ب طور مكرر براي ويارت امام رضادانستند، بلكه خود ن   بهمي

شهدند و  آنان ض ن ويارت قبر ميهر آن امام ب رگوار و اداي احترام به آن امهام ه هام، بهه آن حضهرت متوسهل مهي      

ميكلات عل ي خويش را او طريق توسهل بهه    حبان بستيابنكردند. بس اري او ميكلات خويش را حل و فصل مي

مرض و درد پايش را با تبرک بهه ضهريح امهام     ويد فارسيكه چنان ؛كردييان حل ميآن حضرت و دعا در كنار قبر ا

 ةخط بيلاني واضهح بهر ديهدگاه وهاب هت دربهار      ،سنتع لي ب رگان اهل ةدرمان كرد و شفا گرفت. اين رفتار و س ر

 آيد.ش ار ميويارت قبور صالحان به

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .358 ص، 88 ها  الباطل، جو اوحقا  الحق ا. قاضي نورالله شوشتري مرعيي، 7
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 تا.دارالفكر، بيب روت، ، فتح القدير، عبدالواحدبن الدين مح ده ام، ك ا س واسي ابن
  .7233الله مرعيي نافي، كتابخانة آيت ، قم،احقاق الحق و ازهاق الباطلشوشتري مرعيي، قاضى نورالله، 

  .7272، عالم الكتاب ب روت، ن، ياسآ مح دحسن  ، تحق ق و تصح حالمحيط في اللغةعباد، بن س اع لاعباد، بن صاحب

    .7236، چ دوم، قم، شريف الرضي،  واب الأعمال و عقاب الأعمالصدو ، مح دبن علي، 
 . 7813 تصح ح مهدي لاجوردي، تهران، جهان، ،عيون اخبار الرضاههههه ، 

 . 7278اكبر غفاري، قم، جامعة مدرس ن، ، تحق ق و تصح ح عليمن لايحضره الفقيه، ههههه 
 .7833ال للي ال صيفي، قم، مرك  ترج ه و نير ب نچ دوم،  ،هاي علميه شيعه در افغانستانتاريخ حوزهض ايي، مح درضا، 

  .7271، ح اء التراثلا الب تسسة آ قم، مؤ، معجم اعلام الشيعهطباطبايى، عبدالع ي ، 

 .7815، تهران، مرتضوىچ سوم، رى، حس نى اشكواح د  ، تحق ق و تصح حالبحرينمجمع، طريحي، فخرالدين
  .7231، سلام هدارالكتب الاچ چهارم، تهران، ، تحق ق و تصح ح حسن موسوي خرسان، الأحكامتهذيبحسن، بن طوسى، مح د
 .7816قم، وا ر،  ،فلسفه زيارت؛ شرح و تحقيق زيارت القبور فخررازيعابدي، اح د، 

 تا.بي، فتاءوالا رئاسة ادارة البحوث العلميةرياض،  ،مة للبحوث العلمية والإفتاءاللجنة الدائعبدالروا  الدويش، اح دبن، 

 تا.دارالتراث، بيجا، بي، المدخلمح د، بن مح دبن عبدري فاسي مالكي، مح د
  .7233ه، ، ب روت، دارالآفا  الاديدالفروق في اللغة، عبداللهبن عسكرى، حسن

  .7231 ، ب روت، دارالكتاب العربي،من العلم الإلهي اليةالعالمطالب مح دبن ع ر، راوى، فخر

  .7233چ دوم، قم، هارت، ، كتاب العينح د، ابن فراه دى، خل ل
  .7248، مؤسسة الرسالةجا، ، چ سوم، بيالمستفيد بشرح كتاب التوحيد اعانةفووان، صالح، 

 .7275چ دوم، تهران، صدر، ، تفسير الصافيملامحسن، ف ض كاشانى، 
  .7272چ دوم، قم، هارت، ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرمح د، بن ح داف ومى، 

  .7247ه، دارالكتب العل  ب روت، ، شرح الشفامح د، بن قاري هروي، علي
  .7231، چ دوم، ع ان، دار صادر، الشفاء بتعريف حقوق المصطفلأقاضى ع اض، 

  .7274 ه، دار الكتب الاسلام هران،تچ شيم، ، قاموس قرآناكبر، ، عليقرشى

، 4و7ش  سها  دههم،  ، 7812، تحقيقات اسلامي، «حبان بستي، تحص لات، سفرها، آثار عل ي و خدمات آمووشيابن» كسا ي، نورالله،
 .34-63 ص

  .7231 ه، سلامدار الكتب الاچ چهارم، تهران، ، الكافيكل ني، مح دبن يعقوب، 
 .7868، تحق ق و تصح ح عبدالحي حب بي، تهران، دن اي كتاب، زين الاخبارضحاک،  بنابوسع د عبدالحي گردي ي،

آستان قدس رضهوي،  ، ، به كوشش ايرج افيار، ميهدهاي پنجم تا سيزدهمسالشمار وقايع مشهد در قرن مدرس رضوي، مح دتقي،
7813. 

، الب هت لإح هاء التهراث   آ ة مؤسس ، تحق ق و تصح حرب المعولالع لغةالطراز الأول و الكناز لما عليه من ، خانمدني ش راوي، س دعلى
 .7832، ح اء التراثلا الب ت مؤسسة آ ميهد، 

  .7823نا، جا، بيبي ،مؤلفين كتب چاپلأ فارسلأ و عربلأ از آغاز چاپ تاكنونميار، خان بابا، 

 .7863 ،رشاد اسلامي، تهران، ووارت فرهنگ و االتحقيق في كلمات القرآن الكريم، مصيفوى، حسن
 . 7856، الحلبي مطبعةه، قاهره، بودق قاش خ مح ود  ، تعل قهالاختيار لتعليل المختارمح ود، بن موصلي البلدحي، عبدالله

 تا.جا، دار اح اء الكتب العرب ه، بيبي، دررالحكام شرح غررالأحكامتا، فرامرو، بيبن مولي خسرو، مح د
 .7883، تهران، كتابفروشي مرك ي، تاريخ روضة الصفا، الدينبرهان س دبن مح درم م رخواند، 
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Abstract 

The practical conduct of Afghan Sunni Scholars in visiting the holy shrine of 

Imam Reza disapproves the Wahhabi point of view, which prohibits and forbids 

the Muslims from appealing to the Shrines of religious characters, while 

destroying the shrines and insulting them. The question of this research is to 

investigate and analyze the importance of visiting Imam Reza’s shrine in the 

eyes of Afghan Sunni scholars until the emergence of the Safavid dynasty. 

Criticizing the Wahhabi idea, which considers visiting the shrines non-

monotheistic, the motivation of this research is to analyze the trip of Afghan 

Sunni scholars who visit Imam Reza and appeal to him. Collecting library data 

and using a descriptive-analytical method, I have described and explained the 

position and importance of visiting Imam Reza's shrine for the Sunni scholars to 

achieve this goal. The outcome of this research is the explanation of the 

presence of Afghan Sunni scholars to visit the shrine of Imam Reza, in the form 

of  having the honor of visiting the shrine, praying next to the shrine, and 

appealing to him. The presence of these scholars for visiting Imam Reza is in 

contrary to the view of Wahhabism, which are active in Islamic countries, 

including Afghanistan, today and prevent people from visiting the shrines of 

Imam’s descents and other religious characters, and they consider traveling to 

visit the shrines of the Prophet's family unpermitted. 

Keywords: visiting Imam Reza’s shrine, Sunni scholars, Afghanistan, 

Wahhabism. 
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Abstract 

The ‘economic policies of the Messenger of Allah’ means economic guidelines 

and strategies derived from governmental decrees and regulations and laws 

derived from revelation. Using a descriptive-analytical method and based on 

library sources and documents, this research tries to answer the following 

questions: how was the state of Medina during the migration of the Prophet and at 

the end of his reign and what economic policies did he adopt during his short 

reign. This research shows that the Holy Prophet created cultural, social and 

economic infrastructures quickly and efficiently by training the human and paved 

the way for the growth and progress of the society. He integrated Yathrab's 

people who had tribal fanaticism; he turned the tribal wars and insecurity into 

peace, and the scattered society into a coherent nation. Training a monotheistic 

society, he created an efficient business environment, and finally, turned the 

dispersed Yathrib into a united nation and a good city. Applying precise policies, 

he was able to create a fundamental change in the behavior of economic activists 

and - as a result - in the present structures and institutions and he brought about 

the highest possible growth and progress in the Arab society of the time. 

Keywords: Messenger of Allah, economic policies, economic progress, macro 

strategy of development, investment security, economic infrastructures. 
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Abstract 

After the death of the Messenger of Allah and the emergence of political 

changes and appearance of numerous intellectual opinions, followed by the 

gradual emergence of Islamic sects, especially in the regions of Hijaz and Iraq, 

various opinions regarding jurisprudence, theology and interpretation emerged; 

and as a result, a significant part of Imam’s life and their companions, was 

devoted to confront these opinions. This emergence and the conflicting opinions 

peaked during the era of Imam Baqir and Imam Sadiq, and accordingly, the 

social conditions required their interaction - and their Shiites interaction - with 

the numerous theoreticians and their followers. Murji’ah was one of the most 

popular and influential sects at this point of time; and the presence of their 

leaders and followers at Kufa, as a Shiite city, provided the ground for their 

interaction with the Shiites. Using a historical method and relying on the 

description and analysis of the propositions, this research examines how the 

righteous Imams and their companions faced the Murji’ah in the intellectual and 

social aspects. According to the findings of this research, their different types of 

confrontation with the Murji’ah has been either converging or diverging. 

Keywords: Imam Baqir and Imam Sadiq, Shia, Murji’ah, convergence, 

divergence, Abu Hanifah. 
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Abstract 

The role of the Jews in the Islamic society in the first half of the first Hijri 

century is one of the basic topics in Islamic history studies. This article studies 

the hidden movements to bring Mu'awiyah and Bani-Umayyah to power as one 

of the possible activities of the Jewish Association at the beginning of Islam. 

The purpose of this study is to explain the influence of the Jews in preparing the 

ground for bringing the Umayyads to power, in the intellectual, political and 

cultural aspects, using a library, descriptive and analytical method. The history 

of putting forward Muawiya's caliphate goes back to the time of the Messenger 

of Allah, Mohammad. Some Jews were secretly present in Quraysh 

commitments and the formation of Saqifah; and some Jewish men, such as Ka'b 

al-Ahbar and others, made visible and hidden efforts to bring Umayyads to 

power during the era of the Four Caliphs. Studying the staffing and positions of 

the Jewish Association in the process of gaining power of the Umayyads, the 

main hypothesis of this research is that "the Jewish Association have created 

social values and cultural transformation in the society and have provided 

intellectual and political support for Muawiyah". 

Keywords: Bani-Umayyad, Jews, Muawiya, Caliphate, cultural and political 

transition, Ka'b al-Ahbar 
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Abstract 

Hisham Ibn Muhammad, known as Ibn Kalbi, is a prominent historian of the 

second half of the second century of Hijri and a famous author who has written 

more than 150 books on Islamic history, genealogy and pre-Islamic history. 

Sunni scholars have adopted a dual stance in evaluating Hisham's scientific 

personality. They introduce Hisham as an expert and outstanding scholar of 

Jahiliyyah (age of ignorance) history and genealogy; but evaluate him a weak 

scholar of Islamic history and Hadith! Considering the close bond between the 

science of history and hadith in their learning foundations, the question arises as 

to why Hisham is confirmed in Jahiliyyah history; but is considered weak in the 

history of Islam. According to the investigations of this article, three factors 

caused this conflicting evaluation: 1. Hisham's prominent position; 2. Hisham's 

religion; 3. Hisham's non-Islamic historical narrations. Hisham, who is 

considered Shiah from the Sunni scholars’ point of view, has been judged by 

his narrow-minded contemporary scholars due to the wide scope of his 

researches and numerous writings, and has been considered a weak narrator 

under the pretext of narrating the age of ignorance (Jahiliyyah) narrations, 

which Islam has invalidated. Using a descriptive-analytical method and direct 

reference to first-hand Sunni sources in this article, I have analyzed the opinion of 

Sunni scholars about Hisham, and also studied some of his narrations and have 

proved that there are non-scientific motives in regarding him a weak narrator. 

Keywords: Hisham ibn Muhammad al-Kalbi, Ibn al-Kalbi, history of 

Jahiliyyah, genealogy, Shi'ism. 
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Abstract 

The influence of the Najaf Islamic Seminary on Iran’s political, social and 

cultural issues, during the last few centuries, is undeniable. This influence was 

increasing during the 13th century, and its peak was during Iran's constitutional 

revolution. But after the changes that took place in Iran, Iraq and Najaf's Islamic 

seminary, its influence decreased and we see its weak role during the Islamic 

revolution of Iran, although this revolution was more Islamic in nature. There are 

several factors and grounds for the change of Najaf Seminary’s approach (from 

an active role during the constitutional revolution to a less active role during the 

Islamic Revolution of Iran). These factors are divided into two categories: 

personal and social factors. The following factors are some of the social factors: 

"failure to achieve the desired results from the Constitutional Revolution, the first 

World War and the Al-Eshrin Revolution"; "the difference between the 

Constitutional Revolution and the Islamic Revolution of Iran"; "Establishment of 

the Islamic Seminary of Qom "; "emergence and intensification of Pan-Arabism" 

and "emergence of the Modern State". Although all the factors and fields must be 

considered together to obtain the most complete picture of the social reality of 

both periods and the correct explanation of the change of Najaf Islamic 

Seminary’s approach, the factor of "not achieving the desired results from the 

Constitutional Revolution, the First World War and the Al-Eshrin Revolution" 

seems to have the largest share among the mentioned reasons. 

Keywords: Najaf Islamic Seminary, Constitutional Revolution, Islamic 

Revolution of Iran, change of approach. 
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Abstract 

The event of Karbala has been the most influential factor in rebuilding the 

Muslims’ identity, especially the Shiites. Many cultural, artistic and religious 

works have appeared about the event of Karbala throughout history. The results 

of the researches done in this field creates some questions for the reader, which 

are answered in this brief writing. Indeed, what was the purpose of the Karbala 

movement and what was the root of the uprising? What are the views on the 

purpose of Imam Hossein's uprising? To what extent did factors such as 

"compulsion to pledge allegiance", "formation of a government", "seeking 

martyrdom", "enjoining the good and forbidding the evil", "invitation of the 

Kufians" and "a special Divine task" played a role in Imam's movement? I have 

looked at the Ashura uprising form a different perspective in this short writing, 

because I have tried to find the roots of the events of Ashura in the Qur'anic 

verses. Therefore, the main purpose of this article is "the application of Quranic 

traditions to the event of Ashura"; thus, I have introduced the root cause of the 

uprising as the basis of Imam Hussein's uprising; such that the mentioned views 

will stand on this basis. 

Keywords: Ashura uprising, the tradition of opportunity for justice, the tradition 

of continuation of justice, the tradition of destruction. 
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